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ورود انقلاب اسلامي به دهه پنجم عمر پر برکت خود اقتضائاتي را به همراه 
دارد که بدون توجه به آن نمي توان در مسير تحقق آرمان هاي انقلاب موفق بود. 
شايد مهم ترين اقتضای آن را بايد در بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي جست وجو کرد 
که رهبر حکيم انقلاب اسلامي در آن بر »عظمت نقش نيروي جوان متعهّد« در 
پيشبرد گام هاي انقلاب اسلامي تأکيد ورزيده و ايشان را محور تحولات دهه هاي 
آتي پيش روي کشور دانسته اند. البته به فرموده ايشان، »نه هر جواني؛ جواني که 
احساس تعهّد کند،  احساس مسئوليت کند.« در اين ميان بخش عمده انتظارات 
از جوانــان مؤمن انقلابي حرکت مبتني بر منطــق »آتش به اختيار« و در قالب 
»تشکل هاي خودجوش انقلابي« تصور مي شود. تعابير و توصيه هايي که رهبري 
نيز در طول ســال هاي اخير داشتند، در اذهان عمومي جوانان چنين رويکردي 

را القا مي کرد. 
اما کلام ايشان در جمع دانشجويان که اولين روز خردادماه انجام شد، پيامي 
متفاوت و از جنس ديگري داشــت! معظم له در بخشي از اين ديدار با برشمردن 
حرکــت عمومي انقلاب مبتني بر بيانيــه گام دوم، به موضوع راهکارهاي عملي 
تحقق نقش آفريني جوانان اشاره کرده و در نهايت مي فرمايند: »نتيجه  اينها چه 
مي شود؟ اينجا من اين  جور يادداشت کرده ام که سرانجام ]اينها[، کشاندن نسل 
جوان متعهّد به عرصه  مديريت کشــور ]است[، ... ورود در عرصه  مديريت براي 
نسل جوان از اين راه ها اتفّاق مي افتد و طبعاً اگر نسل جوان وارد عرصه  مديريت 
شــد و مديران ارشــد نظام از جمله  جوان هاي متعهّد ]شــدند[ ـ  که من گفتم 
جوان هاي متعهّد حزب اللهي، يعني واقعاً بايد حزب اللهي باشند؛ به معناي درست 
کلمه  حزب اللهي ـ آن وقت آن حرکت عمومي کشور طبعاً استمرار پيدا مي کند، 

سرعت پيدا مي کند و انجام مي گيرد.«
ســخن گفتن با صراحت از ضرورت ســپردن عرصه مديريت به جوانان را 
مي توان راهبردی ممتاز دانست که تحقق آن ضرورتي اساسی براي امروز و آينده 
کشــور است و انتظار می رود زمينه هاي تحقق آن فراهم آيد. اين مهم در مسير 
تحقق نيازمند توجه به برخي ملاحظات اساســی است تا از مسير صحيح دچار 

افراط و تفريط نشود:
1ـ جوان گرايي مفهومي عام و کلي اســت که متناســب با هر مأموريت و 
مسئوليتي بايد آن را تعريف کرد. برای نمونه، نماز جمعه امر اجتماعي ـ سياسي 
است که خطيب آن بايد از شايستگي هايي از جمله صلاحيت علمي ـ فقهي، وجاهت 
و مقبوليت عمومي، اعتبار اخلاقي و... برخوردار باشــد. بدون شک، جوان گرايي 
در نماز جمعه به معناي انتخاب ائمه جمعه 20 تا 30 ســاله نيست! چرا که اين 
امر موجب ضعف نماز جمعه و کاهش حضور نمازگزاران خواهد شــد؛ از اين رو 
بايد دقت کرد با برداشــتي سطحي و قشري از جوان گرايي، اين تدبير راهبردي 

دچار انحراف نشود.
2ـ استفاده از تجربه مديران گذشته، ملاحظه جدي ديگري است که در اين 
فرايند بايد براي آن تدبيري انديشيد. اين تجربه به مثابه سرمايه ارزشمندي است 
که محصول ساليان سال عقلانيت، تجربه و علم آموزي است که بايد در خدمت 
مديريت کشــور قرار گيرد. در هيچ جاي جهان چنين گنجينه ارزشمندي را به 
ســادگي به هدر نمي دهند. براي اين کار بايد اتاق هاي فکر و تيم هاي مشاوره اي 
منسجم و مستمر تشــکيل داد و از تجربيات مديران گذشته استفاده کرد و آن 
را در خدمت مديران جوان قرار داد. به واقع، جوانان بايد پاي بر عمارت ســاخته 
شده گذشتگان بگذارند و مسير را تا رسيدن به قله هاي پيشرفت و توسعه کشور 
ادامه دهند.                                                             ادامه در صفحه۲

یادداشت

 ملاحظات جوان گرایي در عرصه مدیریت

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی 

 

 برجام نه زنده و کارآمد است و نه مرده و به تاریخ پیوسته، بلکه در حالت 
احتضار و جان کندن قرار دارد. دلیل پدیدآیی چنین وضعیتی برای برجام به منزله 
یک توافق بین المللی بین ایران و کشورهای موسوم به گروه 1+5 هم روشن است. 
خروج آمریکا از این گروه به عنوان کشــور اصلی در یک طرف قرارداد، چنین 
سرنوشــتی را پدید آورده است. رفتارهای آمریکا از یک سو و عملکرد برجامی 
اروپایی ها به عنوان متحد آمریکا از دیگر ســو، بیان کننده آن است که احتمال 
زنده و کارآمدشــدن برجام نزدیک به صفر است. جمهوری اسلامی پس از صبر 
راهبردی یک ســاله، تصمیم گرفت در یک روند معقول، تعهدات برجامی اش را 
کاهش دهد، دلیل اصلی این تصمیم راهبردی، پایبند نبودن طرف مقابل به تعهدات 
طبق برجام است. بدیهی و قابل پیش بینی است که در صورت تداوم رفتارهای 
نقض کننده برجام از سوی غرب، تنها گزینه تأمین کننده منافع ملی، چیزی جز 
مرگ برجام نخواهد بود. نگارنده معتقد است، مرگ برجام، صرفاً شکست یک 
توافق بین المللی نیست، بلکه مرگ یک نظریه و گفتمان در داخل ایران هم به 
حساب می آید. برجام حاصل این نظریه است. شناخت این نظریه و صاحبان اصلی 
این نظریه و همچنین طرفداران آن یک ضرورت است. آن نظریه چیست؟ صاحبان 

اصلی و نظریه پردازان در این حوزه چه کسانی هستند؟ 
نظریه در حال باطل شــدن که پایانش با مــرگ برجام قطعی خواهد بود، 
نظریه ای است که تأمین منافع ملی و در رأس این منافع،  تأمین امنیت و پیشرفت 
کشور و رفاه مردم را،  در سازش با آمریکا و توافق با آن از طریق مذاکره می داند. 
این نظریه، در نقطه مقابل شیطان بزرگ دانستن آمریکا قرار دارد. وقتی آمریکا 
را شیطان بزرگ، گرگ و درنده خو بدانیم،  تنها گزینه پیش رو برای تأمین منافع، 
پرهیز از نزدیک شدن و مذاکره و قول و قرار برای داد و ستد با تصور »برد ـ برد« 
است. پرهیز از نزدیک شدن،  دوری جستن از مذاکره و دست  نکشیدن از مقاومت 
و مبارزه با شیطان بزرگ، عین عقلانیت و تدبیر است. این نظریه، یک نظریه دینی 
و برگرفته از جهان بینی توحیدی و دارای مبانی مستحکم عقلی است. براساس 
همین مبانی،  حضرت امام)ره( فرمودند، رابطه ایران و آمریکا، رابطه گرگ و میش 
بوده و ما هرگز از مبارزه با شیطان بزرگ دست برنخواهیم داشت. براساس همین 
مبانی توحیدی و عقلانی،  رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در دهه های اخیر،  بر 
مذاکره نکردن با آمریکا تأکید کرده، آن را خسارت بار ارزیابی می کردند. نگارنده 
معتقد است، برجام از سال 139۲، سنجش و راستی آزمایی این دو نظریه و دیدگاه 
متقابل را به بوته آزمون برد. اکنون که صحت، اصالت و درستی یک نظریه در 
حال آشکار شدن است، صاحبان و طرفداران نظریه  در حال مرگ و پایان یافتن 
اعتبار، حرف های غیر منصفانه و خلاف اخلاق و واقع می زنند. آنها می گویند، صفر 
تا صد برجام، با نظر رهبری انجام شده است! آیا اینچنین است؟ وقتی در دیدار 
رمضانی پر خیر و برکت و بی نظیر دانشــجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در 
هفته گذشته، این موضوع از سوی یکی از دانشجویان مطرح می شود، معظم له در 
پاسخ فرمودند: »یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده اند؛ 
خب بله، اما شــما که چشم  دارد، ماشاء الله هوش دارید، همه چیز را می فهمید، 
آن نامه ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است، شرایطی 
ذکر شــده که در این صورت این )توافق( تصویب می شود.« رهبر معظم انقلاب 
در ادامه با بیان توضیحاتی، می فرمایند: »برجام را به آن صورتی که عمل شد و 
محقق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولان این کار، به 
آقــای رئیس جمهور، به وزیر محترم امور خارجه، به دیگران همین را گفته ایم و 

موارد زیادی را به آنها تذکر داده ایم.«
برجام چگونه محقق شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند، به آن 
اعتقادی نداشتم؟ برجام مبتنی بر یک عقیده، نظریه و تفکر پدید آمد و آن اینکه، 
آمریکا کدخدا، صاحب قدرت وگره گشا بوده، ملت ایران و جمهوری اسلامی برای 
رهایی از مشــکلات و داشتن آینده ای روشن و پیشرفته، چاره ای جز مذاکره با 
این صاحب قدرت ندارد!                                                         ادامه در صفحه۲

برجام حاصل کدام نظریه است؟
سرمقاله

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

اطلاعیه جذب دانشجو
 در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی)سراسری(

برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام به معاونت های سیاسی 
رده ها مراجعه کنید. 

معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه
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سردار قریشی

دشمن به دنبال محدود کردن توان دفاعی جمهوری اسلامی است 

سردار شریف

امت اسلامی اجازه نابودی آرمان فلسطین را نخواهد داد

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه گفت: »دشــمنان تلاش می کنند تا 
توانمندی های دفاعی کشور را محدود کنند که 
باید در برابر این گونه توطئه ها هوشیار باشیم.«

ســردار سيدقاسم قريشــی معاون هماهنگ کننده 
نمايندگی ولی فقيه در سپاه، در سخنرانی پيش از خطبه های 
نماز جمعه اين هفته قم اظهار داشــت: »ملت بزرگ ايران 
اسلامی در طول سال های دفاع مقدس با همه حمايت های 

غرب و شرق از دشمن متجاوز، پيروز ميدان بود.«
وی بــا بيان اينکه صدام قول فتح يک هفته ای 
تهران را در ابتدای جنگ داده بود، افزود: »جوانان اين 
مــرز و بوم با کمترين امکانات جنگی در برابر تجاوز 
دشمن ايستادگی کردند و آنها را به عقب کشاندند.«
معاون هماهنگ کننــده نمايندگی ولی فقيه در 

سپاه بيان داشت: »آنچه امروز موجب شده تا دشمنی 
آمريکا نسبت به ملت ايران افزايش پيدا کند، ايستادگی 
و مقاومت ملت است و به اذعان آنها فشارهای آمريکا نه 
تنها مانع از ايستادگی ملت نشده، بلکه اين امر موجب 

پيشرفت های روزافزون ما شده است.«

ســردار قريشــی با بيان اينکه ايــران پس از 
انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف پيشرفت های خوبی 
داشته است، افزود: »امروز در بسياری از عرصه ها به 
خودکفايی دست يافته ايم و پيشرفت های قابل توجهی 

در زمينه های علمی به دست آمده است.«
معاون هماهنگ کننده نمايندگی ولی فقيه در 
سپاه عنوان کرد: »امروز اگر در برخی عرصه ها از جمله 
عرصه  اقتصادی شاهد موفقيت های کمتری هستيم، 
دليل آن اين اســت که در مقاطع و مواردی، برخی 

از روحيه انقلابی و ولايت پذيری فاصله گرفته اند.«
وی افزود: »دشمنان می خواهند با القای نااميدی 
و يأس مشــکلات کشور را بزرگنمايی کنند و امروز 
بايد بدانيم که يکی از راه های حل مشــکلات کشور 
گوش فرا دادن به فرامين مقام معظم رهبری است.«

رئیس ســتاد انتفاضه شورای هماهنگی 
تبلیغات اســلامی گفت: »امت اســلامی به 
دشــمنان اجازه نخواهد داد تا با معامله قرن 
و انتقال ســفارت رژیم اشغالگر قدس، آرمان 

فلسطین را نابود کنند.«
سردار رمضان شــريف، رئيس ستاد انتفاضه و 
قدس شــورای هماهنگی تبليغات اسلامی، پيش از 
خطبه های نماز جمعه با اشــاره بــه مقاومت مردم 
فلسطين در مقابل رژيم صهيونيستی اظهار داشت: 
»بعد از پيروزی انقلاب، ملت فلسطين زنده شده است 
و امروز ملت فلســطين ملت قبل از پيروزی انقلاب 
اسلامی نيســت. لذا دشمنان با طرح معامله قرن و 
انتقال سفارت رژيم صهيونيستی به بيت المقدس و 
با به رسميت شناختن بلندی های جولان نمی توانند 
آرمان فلسطين را نابود کنند و امت اسلامی هرگز به 

آنها اين اجازه را نخواهند داد.«

وی خطاب به دشمنان ادامه داد: »امروز دست 
شــما از هر زمــان خالی تر اســت و پايه های رژيم 
صهيونيستی مضمحل تر از هر روز ديگری است. امروز 
نه  تنها در رويارويی تبليغاتی و سياسی بلکه در عرصه 
نظامی شما هماورد ملت فلسطين نيستيد. چه کسی 
فکر می کرد عمليات نظامی را در غزه شــروع کنيد 
و بعد با التماس تلاش کنيد آتش بس برقرار شود.«

رئيس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی 

تبليغات اسلامی با بيان اينکه اگر يک روز از خواب 
بلند شديد و ترامپ گفت از نيل و فرات متعلق به رژيم 
صهيونيستی است تعجب نکنيد، افزود: »همانطور که 
پس از هفتاد سال به طور غير قانونی گفت بلندی های 

جولان مربوط به رژيم صهيونيستی است.«
وی با اشــاره به ســوم خرداد گفت: »3۷ سال 
قبل در چنين روزی ملت ما به يکی از پرافتخارترين 
پيروزی هايی که مبدائی شد برای پيروزی ما در دفاع 
مقدس دست يافت. ملت ما در خرداد ۶1 در مقابل 

تمام تجهيزات دشمن به پيروزی رسيد.«
شريف با بيان اينکه امروز عربده های آمريکای 
جنايتــکار در تهديد ملت ايران راه به جايی نمی برد 
گفت: »ما 3۷ ســال فرصت داشتيم تا قدرت لازم را 
برای رويارويی با توطئه های مجدد آمريکا و دشمنان 
قســم خورده فراهم کنيم و برای قدرتمند شــدن، 

لحظه ای را از دست نداده ايم.«

حضور پرشور
در راهپیمایی روز قدس
خنثی کننده
جنگ روانی
دشمن است

حاشیه و متن یک دیدار صمیمانه و مطالبه رهبر فرزانه انقلاب از دانشجویان



   امین پناهی/ اين دويســت و چهل و 
پنجمين جلســه ای است که در آن رهبر معظم 
انقلاب اسلامی همنشــين دانشگاهيان پس از 
پيروزی انقلاب می شــوند. پس از شهادت استاد 
شــهيد مطهری به ســفارش رهبر کبير انقلاب 
اســلامی، حضرت امــام خمينــی)ره( آيت الله 
خامنه ای جای شــهيد مطهری را در دانشــگاه 
تهران برای دانشجويان و دانشگاهيان پر کردند 
و اين اتفاق يعنی حضور در کنار دانشگاهيان تا 

به امروز ادامه دارد. 
اکنون نيز به سنت هر ساله، دانشجويان از 
اقصی نقاط کشور در حسينيه امام خمينی)ره( 
گرد هم می آيند، در مقابل شــخص اول مملکت 
به ارائه نظرات خود می پردازند و در بســياری از 
موارد در همين جلسات نقشه راه شان را از پير و 
مرادشان دريافت می کنند؛ نقشه راهی که همواره 
سبب شده اســت تا جنبش دانشجويی انقلابی 
در مســيری حرکت کند که به صراط مستقيم 

نزديک تر باشد.

بی پرده در محضر امام
امســال هــم مانند ســال های گذشــته 
دانشــجويان از هر دری سخن می گويند. يکی 
می خواهــد نظام پارلمانی در کشــور بار ديگر 
بررســی شــود. ديگری دغدغــه اش را درباره 
اجرايی شدن مخفيانه ســند 2030 در کشور 
مطرح می کند و گريزی بــه جايگاه اجتماعی 
زنان و دختــران در جامعه می زند و می خواهد 
که  هويت و مشارکت اجتماعی زنان و دختران 

بازتعريف شود.
نماينده هيئت هــای مذهبی و گروه های 
جهــادی هم دل پری از جناح بازی ها در فضای 
دانشــگاه دارد: »ما جهادی ها سياسی هستيم؛ 
اما جناحی نيســتيم! دنبــال جذب حداکثری 
هستيم؛ اما نه به قيمت پايين آمدن از ارزش های 

دينی مان!«
البته صحبت درباره شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی يکی از مباحثی است که بيشتر کسانی 
که پشت تريبون می روند از زاويه ديد خودشان 
به آن نگاه می کنند. يکی از دانشجويان پيشنهاد 
می دهد که با تغيير ســاختار اين شورا و البته 
شورای عالی فضای مجازی، رؤسای ديگری به 
غير از رئيس جمهور برای اين دو شــورا انتخاب 

شوند.
يکی ديگر از حاشيه های اين ديدار تقديم 
تصوير شهيد نادر مهدوی به رهبر معظم انقلاب 
اســت که در هميــن ديدار در کنــار امام قرار 
می گيرد. ســی و اندی ســال قبل نادر مهدوی 
و نيروهــای تحــت امــرش در خليج فارس با 
مينی کاتيوشا به جان ناو آمريکايی افتاده بودند 
و حــالا که آمريکا ناوش را به منطقه می آورد تا 
ايرانی ها را بترســاند، قرار گرفتن اين تصوير در 
کنار آقا حرف های زيــادی را به جهان مخابره 
می کند و دانشجويی که نوک پيکان انتقاداتش 

را به ســوی آقايان و آقازاده های شــان نشــانه 
می رود. يکی از جمله های طلايی که با تشويق 
ديگر دانشــجويان هم همراه می  شود آن است 
که می گويد: »ما جنگ را با 20 ســاله ها برديم 
و اقتصاد را با ۶0 ساله ها باختيم!« همچنين او 
با زبان تند و تيزش از روند جوانســازی مديران 
هم انتقاد می کند: »با وجود تأکيد شــما برای 
جوان گرايــی، اما هر جا جوانی وارد شــده، يا 
ژن خوب بوده يا آقــازاده!« او البته قصد کوتاه 
آمــدن ندارد و اين بار از صنعت خودروســازی 
انتقاد می کند: »مســئولان خودشان حاضرند 

آقازاده های شان سوار پرايد شوند!«

ساختار مشکلی ندارد
حالا که دانشجوها يک به يک پشت تريبون 
رفته و درد دل های شان را با پدر پيرشان مطرح 
کرده اند، نوبت صحبت های پدرانه ای اســت که 
التيام درد دل های فرزندان باشــد. رهبر فرزانه 
انقــلاب بيــش از همه نگران فرزندان اســت و 

اما  دغدغه های شــان؛ 
است  برا ی شــان مهم 
که اين فرزندان جوان 
چگونه انتقاد می کنند. 
ظاهراً بعضی خطاب ها 
ناظــر  توصيف هــا  و 
و  چهره ها  برخــی  به 
با  نظام  شخصيت های 
چنين لحنی مورد تأييد 
نبوده: »انتقادهايی  آقا 
مطرح شد که خيلی از 
آنها بجا هم هست؛ ولی 
لحن انتقاد را خيلی تند 
نکنيد. سعی کنيد در 
انتقادهــا نقطه  ضعف 
ندهيد و جوری حرف 
نزنيد که در دســتگاه 
قضايی محکوم شويد... 
شما همه فرزندان و در 

حکم بچه های من هســتيد و دلم می خواهد در 
مسير درستی حرکت کنيد.«

پس از گوشزد کردن اين نکته، رهبر معظم 
انقلاب نکاتی را در پاسخ به مسائلی که دانشجويان 
مطرح کردند عنوان می کنند. ايشان ابتدا دوگانه 
ســاختارـ کارگزار را مطرح کرده و می فرمايند: 
»اشــکالاتی که مــا امروز در جامعه مشــاهده 
می کنيم، به ساختار برمی گردد يا به کارگزاران؟« 
بعد تشريح می کنند که ساختار، ساختار خوب و 
درستی است. هرچند ممکن است نواقصی داشته 
باشــد که در طول زمان رفع می شود؛ اما عمده 
اشــکالات را از کارگزاران می دانند. رهبر معظم 
انقلاب در اينجا به موضوع پارلمانی شــدن هم 
اشاره و تأکيد می کنند که ايرادات نظام پارلمانی 
بيش از نظام رياستی است. اين نکته ايشان هم 
پاسخی به صحبت های اين دانشجويان است و هم 

پايان مباحثی که گاهی در گوشــه و کنار درباره 
موضوع پارلمانی شدن دوباره نظام مديريتی کشور 

مطرح می شود.
يکی ديگر از نکاتی که شــايد دل بسياری 
از دانشــجويان را بــه کارهای شــان در جهت 
عدالت خواهی و عدالت طلبی محکم کرد، تأييد 
ورود جنبش دانشجويی به موضوع نيشکر هفت 
تپه و ماشين ســازی تبريز بود. معظم له در اين 
باره تأکيد کردند: »در اين يکی دو سال گذشته ـ 
طبق گزارش هايی که به من می رسد ـ تشکل های 
دانشــجويی و مجموعه های دانشجويی کارهای 
خوبی انجام داده اند در زمينه مســائل گوناگون؛ 
چه مســائل کشوری، چه مسائل بين المللی، که 
در همين مسئله نيشکر هفت تپه و ماشين سازی 
تبريز دانشجوها رفتند و يک مشکلی را واقعاً حل 
کردند؛ يعنی نه پول دارند، نه قدرت قانونی دارند؛ 
اما در عين حال حضورشان می تواند يک کار بزرگ 

را، يک مشکل بزرگ را حل کند.« 
ايشان بالا رفتن از ديوار سفارت را هميشه 
اما  نمی داننــد؛  خوب 
تجمعات توأم با متانت 
و عقلانيــت را قبــول 
ايــن در واقع  دارنــد. 
چند  که  است  نکته ای 
بار از سوی رهبر معظم 
ديدارهای  در  انقــلاب 
دانشجويی مطرح شده 

است.

دولت جوان و 
حزب اللهی

سخنان  آخر  فراز 
رهبــر فرزانــه انقلاب 
می رود سمت جوانان و 
حرکت هايی که جوانان 
بايد انجام بدهند. ايشان 
ابتدا مفهــوم جوانی را 
يعنی  می کنند؛  تبيين 
اينکه جوان حتما يک فرد بيســت و دو ســه 
ساله نيست؛ بلکه يک فرد چهل ساله هم جوان 
اســت و اينها »اگر متعهّد باشند می توانند در 
نظام مديريتّ کشــور يک تحوّل عظيمی را به 

وجود بياورند.«
»خودجوش بــودن« مانند آنچه در زمان 
مبــارزات با طاغوت اتفاق می افتاده، شــناخت 
صحنه و شناخت موقعيت جمهوری اسلامی در 
عرصه بين الملل و داخلی، »اميدبخشی«، ايجاد 
تشکل های فرهنگی و سياســی البته سياسی 
نــه به معنای حــزب بازی، »ايجاد شــبکه ای 
از نويســندگان دانشــجوی فعّالِ در نشرياّتِ 
دانشجويی، برای تداوم فعّاليّت ها در حوزه  نشر« 
و آتــش به اختيار بودن راهکارهايی اســت که 
رهبر معظم انقلاب به جوانان دانشجو می دهند 
تا بتوانند در کشور تأثير بگذارند و حرفی برای 

گفتن داشته باشند.
در ايــن فراز پايانی يک نکته مهم ديگر که 
اتفاقاً به عنوان تيتر يک پايگاه رهبر معظم انقلاب 
هم انتخاب شــد، اين بود که معظم له به جوانان 
توصيه کردند: »اگر چنانچه ان شاءالله شما جوان ها 
با اين حرکت ها پيش برويد و زمينه را برای روی 
کار آوردن يــک دولت جوان و حزب اللهی آماده 
کنيد، بنده معتقدم که بسياری از اين نگرانی های 
شما و دغدغه های شــما و غصّه های شما پايان 

خواهد پذيرفت.«
جامعه امروز ما درگير مشــکلاتی است که 
شــايد بتوان بيشــتر اين مشــکلات را ناشی از 
مديريت پير، خسته و بدون انگيزه ای دانست که از 
چهل سال پيش در عرصه های گوناگون مديريتی 
حضور داشته اند. اين مديران همان هايی هستند 
که در روزهای پس از پيروزی انقلاب و در دوره 
هشت سال دفاع مقدس بيست سی سال بيشتر 
نداشتند و توانستند کشور را از ميان مشکلاتی، 
چون جنگ و نبود امکانات به سلامت عبور دهند؛ 
اما حالا ديگر برای کار کردن، دويدن، پشتکار و 
اجرای برنامه های بلندمدتی که گاهاً ممکن است 
لازم باشد چند ده سال برای به ثمر نشستن آنها 

وقت گذاشت و برنامه ريزی کرد، پير شده اند.
کليدواژه »دولــت جوان و حزب اللهی« در 
چند روز گذشته بســيار مورد توجه قرار گرفته 
اســت؛ چون امام خامنه ای مأموريت جديدی را 
به جوانان دانشــجو محول کردند که بايد زمينه 
حضــور دولتی جوان و حزب اللهی يا به تعبيری 
ديگر دولتــی توانمند و متعهد را مهيا کنند که 
هم بتواند در زمينه اجرا فعال و خســتگی ناپذير 
توأم با اميد و انگيزه برای ساختن مملکت باشد و 
هم به اصول اسلامی و انقلابی متعهد باشد. يکی 
از اساســی ترين مشــکلات حال حاضر ما ناشی 
از پايبنــد نبودن برخــی از مديران و همچنين 

سياستگذاران به اصول انقلاب اسلامی است.
خــب حالا وظيفه جوانــان در هر نقطه ای 
از کشور آن اســت که زمينه سازی برای حضور 
چنين دولتی را که توانمند و متعهد باشــد، آغاز 
کنند. دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز در پيش 
است. اولی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. 
شايد نيمی از کار همين باشد، يعنی فعاليت برای 
ايجاد مجلسی توانمند و متعهد و با تفکری جوان. 
مجلســی که ايجاد می شــود اگر در تراز انقلاب 
اسلامی باشد، می توان اميدوار بود که ريل گذاری 
صحيح را در مســير انقلاب و ظهور دولت جوان 

مدنظر رهبری انجام دهد. 
نکته مهم تر آن اســت که بدانيم نمی توان 
دلخوش بود با يک ماه و دو ماه کار کردن بتوان 
به چنين دولتی دســت يافت. بايد از هم اکنون 
کار را آغــاز و برای آحاد مردم تبيين کرد تا دو 
سال ديگر و در انتخابات رياست جمهوری بتوان 
ميوه آن را چيد و اميدوار بود دولت جديد می تواند 
مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

را حل کند.
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 عبرت نگرفته اید!

اصلاح طلب،  پايــگاه  يــک 
اظهــارات ســيدمحمد خاتمــی 
دربــاره فدراليســم در ايــران را 
نســنجيده و خطرنــاک توصيف 
کرد. »ديپلماســی ايرانی« که زير 
نظر صادق خرازی اداره می شــود، 
به قلــم صادق ملکــی)از فعالان 
اصلاح طلب( نوشــت: »سياسيون 
در ســخن گفتن نه يک بار، بلکه 
بايد چندين بار فکر کرده و سخن 
بگويند. با وجــود اين درباره هيچ 
کس نبايد اسطوره ســازی کرد و 
در انديشه ها ماند. کاريزمای افراد 
بعضاً مــا را از نــگاه انتقادی دور 
بايدها  می کند. در روزهايــی که 
و نبايدهــای جنــگ و مذاکره در 
بحران ايران و آمريکا دغدغه اصلی 
است، رئيس دولت اصلاحات اعلام 
کرده مطلوب ترين شيوه حکومت 
مردمی، سيســتم فدرالی بوده که 
قانون اساســی ايران فاقد ظرفيت 
اجرايی آن است. شيوه فدرالی به 
معنای تغييرات ســاختاری است 
که نتايج آن می تواند با مدنظر قرار 
دادن واگرايی ها، شرايط بين المللی 
و منطقه ای، برای ايران خطرهايی 
در پی داشــته باشد که هزينه آن 
تجزيه کشور باشــد. ظهور اولين 
جمهوری کــرد در مهاباد و دولت 
پيشــه وری در آذربايجان در اين 

ارتباط بايد محل عبرت باشد.«
 تخلف دیپلماتیک

انبارلويــی«  »محمدکاظــم 
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
محمدجواد  ديــدار  به  اســلامی 
ظريف، وزير امور خارجه کشورمان 
با »دايان فاينســتاين« ســناتور 
دموکــرات آمريــکا در ســازمان 
ملــل واکنش نشــان داد و گفت: 
»متأســفانه شاهد اين هستيم که 
دولت از راهبردهای کلی نظام که 
رهبر معظم انقلاب مطرح و تدوين 
می کنند تخلفــات زيادی دارد. ما 
قراردادی را با شــش کشور جهان 
و در رأس آنان آمريکايی ها صورت 
داديم و از فردای انعقاد اين قرارداد 
آمريکايی ها شروع به تخلف و نقض 
پيمــان کردند.« اين کارشــناس 
مسائل سياســی تأکيد کرد: »ما 
هيچ گونه مذاکره ای با آمريکايی ها 
نداريم؛ مذاکراتــی که بايد انجام 
شود، انجام شده و متن مذاکرات 
و توافقات هم وجود دارد بنابراين 
الآن فقط بايد به آنان عمل شود.«

مأمور اجرای 2030
دريافتی،  اطلاعات  اساس  بر 
وزير  آذری جهرمی،  محمدجــواد 
ارتباطات و فنــاوری اطلاعات در 
برخی نشســت  ها بــه صراحت از 
اجرای سند 2030 در بخش های 
مرتبط با وزارت خانه خود ســخن 
گفته است. بخشی از سند 2030 
در حوزه ارتباطات نيز قابل تعريف 
اســت. بــه تازگی روســتايی در 
فيروزکــوه به صورت پايلوت برای 
اجرای طرح توانمندسازی زنان در 
نظر گرفته شده و وزارت ارتباطات 
مأمور تقويت زيرساخت های فنی 
و اينترنتی آن شده است. گفتنی 
اســت، طرح تقويت گروه زنان در 
حوزه کســب و کار مجازی در اين 

روستا دنبال می شود.
شناسایی جاسوس

گفته شــده است که يکی از 
مقامات حزب الله لبنــان به اتهام 
جاسوسی برای رژيم  صهيونيستی 
شناســايی و بازداشت شده است. 
وی دارای پســت مهمــی بوده و 
از بسياری مســائل حزب الله خبر 
داشــته و اطلاعــات خاصی را به 
دشــمن انتقال داده است. وی از 
جمله افرادی اســت که به تدريج 
عضو حزب  الله لبنان شده اند. نامی از 
او در رسانه ها منتشر نشده؛ اما وی 
مسئول اجرای عمليات های خارج 
از لبنان عليه رژيم صهيونيســتی 

بوده است. 
تقلای آمریکایی ها

گزارشــی از برآورد نهادهای 
امنيتــی ـ اطلاعاتــی از ناکامــی 
ســناريوهای آمريکايی عليه ايران 
در سال های 139۶ ـ139۷ تقديم 
رهبر معظم انقلاب شــده اســت. 
براســاس اين بــرآورد، مهم ترين 
علت ناکامــی آمريکايی ها در اين 
دو سال اين بود که اطلاعات آنان 
از اوضاع ايران به صورت کلان بوده 
و اطلاعــات ريز و به اصطلاح کف 
خيابانی نداشته اند؛ از اين رو برای 
اقدام  به اطلاعات ريز  دســتيابی 
به راه انــدازی کانال های گوناگون 

کرده اند.

رييس جمهور گفت: ما تنها به سخن و شعار نمی گوييم که در برابر دشمن با عزت ايستاده ايم، بلکه شهدا گواهان ما در اين مهم هستند. امروز همه توطئه و توان دشمن 
در اين اســت که در برابر آنها ســر فرود بياوريم و اســتقلال خود را زير پا بگذاريم. فرهنگ ايثار و ايستادگی بايد مسير ما را مشخص کند و امروز مشخص کرده است. دشمنان 
فشار می آورند تا ما را از عزت و استقلال خود پشيمان کنند؛ اما بار ديگر ملت نشان خواهد داد که توطئه های آنان به ثمر نخواهد نشست و دشمنان را بار ديگر پشيمان می کند.

 دشمنان ملت ایران را
 پشیمان می کنیم

روی خط خبر
دوشنبه ۶ خرداد 139۸   سال نوزدهم     شماره ۸9۸  

بازی جدید آمریکا
آمريکايی ها می خواهند با جدی 
جلــوه دادن خطر جنــگ، مطالبات 
جهانی عليه خــود را مديريت کنند. 
تا قبــل از خروج آمريــکا از برجام، 
جامعه جهانی از آمريکا می خواســت 
به تعهدات خود در قبال برجام پايبند 
باشــد؛ اما پس از خــروج آمريکا از 
برجام،  آمريکا سقف مطالبات جامعه 
جهانی را به حد چشم پوشــی کردن 
 از جنگی که اساســاً قرار نبوده است

 تقليل داد.

 تصمیم نظام را چه کسی باب کرد؟
چه کســانی با برچســب »تصميم نظام« اين هزينــه را متوجه رهبری 
دانستند؟ نگاهی کوتاه به اين موضوع نشان می دهد که چه حاميان و چه گاهی 
منتقدان دولت که اتفاقاً در حوزه سياســت خارجی با دولتمردان همراهی و 
موافقت دارند، اصرار فراوانی داشته تا علايق خود را به عنوان تصميم نظام معرفی 
کنند! در اين ميان می توان حسن روحانی را که روزی برجام را »فتح الفتوح«! 
»آفتاب تابان«! »معجزه قرن«! »بزرگ ترين دســتاورد تاريخ ايران«! »نشانه 
تســليم همه قدرت های بزرگ در برابر اراده ملــت«! »ورق خوردن تاريخ به 
نفع ايران«! »پيروزی بزرگ تر از فتح خرمشــهر« و... معرفی می کرد در صدر 
فهرســت اين افراد دانست. وی بعدها که با تلاش فراوان در تحميل برجام به 
کشور موفق شد؛ اما نتايج آن با وعده های دولتش فاصله زيادی داشت برجام 

را تصميم نظام معرفی کرد.

اخبار ویژه
از گل نازک تر به رئیس نگویید!

واعظی درباره علت حضور نيافتن رئيس جمهور و تشکيل نشدن جلسات 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: »هر جلســه ای بر اســاس چارچوبش، 
آيين نامه ای دارد. اعضا بايد احترام جلســه و يکديگر و رئيس جلسه را حفظ 
کنند. اگر تخلفی باشــد و فردی چارچوب جلســه را رعايت نکند، به نتيجه 
نمی رســد.« دکتر گلشنی عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره علل 
تشکيل نشدن جلســات می گويد: »اولاً اينکه ايشان )روحانی( تاب انتقاد را 
ندارند، به وضوح ديده شده است. ثانياً اين دو نفر )رحيم پور و ضرغامی( سخن 

غيرمعقول نگفته اند، بلکه ايرادهای قانونی را مطرح کرده اند.«
 وی افزود: »تمام رؤسای جمهور قبلی شأن شورا را حفظ می کردند؛ اما 
در زمان حاضر چنين نيســت. دکتر روحانی هر مصوبه شورا را که نپسندند، 

ابلاغ نمی کنند.«

حاشیه و متن یک دیدار صمیمانه و مطالبه رهبر فرزانه انقلاب از دانشجویان

دولت جوان و حزب اللهی

رهبر معظم انقلاب فرمودند: »اگر 
چنانچه ان شاءالله شما جوان ها با این 
حرکت ها پیش بروید و زمینه را برای 
روی کار آوردن یک دولت جوان و 
حزب اللهی آماده کنید، بنده معتقدم 
نگرانی های شما  این  از  بسیاری  که 
و دغدغه های شما و غصّه های شما 

پایان خواهد پذیرفت.«
»انتقادهایی مطرح شد که خیلی از 
آنها بجا هم هست؛ ولی لحن انتقاد 
را خیلی تند نکنید. سعی کنید در 
انتقادها نقطه  ضعف ندهید و جوری 
قضایی  دستگاه  در  که  نزنید  حرف 
محکوم شوید... شما همه فرزندان و 
در حکم بچه های من هستید و دلم 
می خواهد در مسیر درستی حرکت 

کنید.«

شب قدر، شب حجیت ولایت
   حسن نوروزی/  »شــب قدر« شب پيوند آسمان و زمين، شب نزول 
رحمت و شــب مقدرات است و به تعبير زيبای امام باقر)ع( در جواب معنای آيه 
»انا انزلناه فی ليله مبارکه، شــب قدر شــبی است که همه ساله در ماه رمضان و 
در دهه آخر آن تجديد می شــود. شبی که قرآن جز در آن شب نازل نشده و آن 
شبی است که خدای تعالی درباره اش می فرمايد: »فيها يفرق کل امر حکيم«؛ در 
شــب قدر هر حادثه ای که بايد در طول آن سال واقع شود، تقدير می شود: خير 
و شر، طاعت و معصيت و فرزندی که قرار است متولد شود، يا اجلی که بنا است 

فرا رسد، يا روزی ای که قرار است برسد و... .
شب قدر از جمله شب های عبادی است که انسان آگاه را به تفکر وا می دارد 
که چگونه ساعتی عبادت و راز و نياز، آثاری بس ارزنده بنابر قول ائمه اطهار)ع( 
دارد؟! و فلســفه اين چند ساعت راز و نياز و قرآن به سر گذاشتن ها چيست که 
اين گونــه بنــدگان را منضبط و مطيع می کند. يکی از دلايل تفضل شــب قدر، 
پرکردن پيمانه اعمال صالح مسلمانان و جبران کمبودهای آنان است تا با دستی 
پر اين جهان را ترک کنند، به گونه ای که امام صادق)ع( در تفســير آيه شريفه: 
»ليله القدر خير من الف شــهر« فرمودند، مراد اين اســت که انجام کار خوب در 
آن شــب برابر عمل صالح در طول هزار ماه اســت. از اين روايت می توان فهميد 
مبنا و اســاس عمل صالح خود بنده است و وجود شب قدر با اختيار انسان هيچ 
منافاتی ندارد، به گونه ای که اگر يک عمل صالح با زمانی پربرکت و مقدس همراه 
شود؛ از ارزشی چند برابر برخوردار می شود و گاه همراه شدن يک عمل صالح با 
ولايت و اعتقاد و امامت می تواند انســان را به اوج شرافت برساند، همان طور که 
اگر می شنويم »ضربه علی يوم الخندق افضل من عباده الثقلين« يک ضربه علی 
از تمامی عبادت جن و انس بهتر اســت، از اين جهت است که در حرکت ايشان 
همه ارزش های الهی نهفته است؛ پس راز سعادتمند شدن انسان ها در شب قدر، 
عمل اختياری صالحی است که با عنايت خداوند برکت يافته و چند برابر می شود 

همانطور که اميرالمؤمنين خود خواست و خود در راه خدا شمشير زد.
پس »قدر« باران رحمتی اســت که در جويبار هر فرد و هر جمع به اندازه 
خود او جاری است. شخصيت افراد به گونه ای است که برخی از آنان توان درک 
و جذب رودی وسيع از رحمت و برکت را دارند و برخی ديگر زمينه کمتری برای 
جذب رحمت و عنايت حضرت حق داشته و برخی ديگر، هيچ گونه آمادگی برای 
پذيرش اين رحمت واســعه ندارند؛ تا جايی که به تعبير قرآن زمينه وجودشــان 

همچون سنگی سخت و نفوذناپذير است.
نکته ديگری که شــايد ذهن هر پرسشــگر خداجو را به خود مشغول کند، 
رابطه بين ولايت و شب قدر است؛ در پاسخ به اين نوع نگاه و پرسش بايد به دو 
مســئله توجه داشت؛ يکی اينکه شــب قدر شب نزول قرآن است؛ بنابراين قرآن 
بايد در عالم خاکی جايی برای نازل شدن داشته باشد و ديگر اينکه آنچه از واژه 
شــب قدر فهميده می شود، ظرف زمان است؛ ولی اين ظرف از نوع مادی نيست 
که با مظروف خود )شبيه کوزه و آب( يکی نشود، چرا که کوزه برای هميشه کوزه 
است و آب برای ابد آب؛ بلکه  ظرف زمان در اينجا از سنخ معنی است و در آن 
ظرف و مظروف يکديگر را قبول می کنند و متحد می شوند. بنابراين حقيقتی که 
محل نزول قرآن است و حقايق آن را قبول کرده و ظرف قرآن شده است، با آن 
يکی شده و قرآن ناطق می شود. مطلب مهم ديگری که بعد از پذيرش اين نکته 
بايد به آن توجه داشــته باشيم، اين است که آنکه قرآن را قبول کرده و عين آن 
می شود، جز انسان کامل کسی نيست و در رأس همه افرادی که مصداق عنوان 
ياد شــده هستند، حضرت محمد)ص( اســت و پس از ايشان طبق روايت خود 
حضرت شايسته ترين و نزديک ترين افراد امام علی)ع( و يازده فرزند ايشان هستند؛ 
به همين ســبب بود که خداوند به رسولش)ص( فرمود: سوره قدر را تلاوت کن 

که اين سوره نسبت)شناسنامه( تو و نسبت اهل بيت)ع( تو تا روز قيامت است.

مصباح

سرمقاله

ادامه از صفحه اول
این نگاه را پس از پیروزی انقلاب اسلامی، غرب گراها، ملی گراها، لیبرال ها 
و امثال نهضت آزادی ها داشــتند. این عقیده در نقطه مقابل گفتمان انقلاب و 
انقلابی گــری و گفتمان امام)ره( بود. به مرور زمان برخی از نیروهای با ســابقه 
انقلابی هم به دلیل خستگی از تداوم مبارزه و پدیدآیی روحیه دنیاگرایی در آنان، 
به جمع طرفداران این نظریه پیوستند. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی خود با 
صراحت گفت،  به امام در سال های پایانی عمرش نامه نوشتم و گفتم نمی شود با 
آمریکا برای همیشه قطع رابطه کرد و مذاکره نداشت. هاشمی معتقد بود  از طریق 
مذاکره و گفت وگو می شــود با آمریکا کنار آمد و به این رویارویی پایان داد. این 
نگاه در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 139۲ فعال شد و حل مشکلات 
کشــور را،  به مذاکره با آمریکا به عنوان کدخدا گره زد. مردم در این انتخابات با 
تصور درســتی این نگاه، به صاحبان آن رأی دادند. البته صاحبان این نگاه در 
دوره اصلاحات هم،  نظریه گفت  وگوی تمدن ها را تحت پوشش اصلاحات دنبال 
کردند. جوهره گفت  وگوی تمدن ها از نظر سیاسی،  کنار آمدن با آمریکا از طریق 
مذاکره و برقراری رابطه بود. وقتی این عقیده و نظریه در سال 139۲ رأی آورد، 
 بدیهی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی باید تدبیری داشته باشند تا در عمل،  
بطلان این نظریه برای مردم اثبات شود. اکنون که زمان آشکار شدن نادرستی 
این نظریه است، انصاف حکم می کند، صاحبان این نظریه مسئولیت پذیر بوده و 

آن را به دوش دیگران نیندازند.

برجام حاصل کدام نظریه است؟

تحلیل

   اکبــر معصومی/ برگزيت، طرحی که پايه های اتحاديه اروپا را به لرزه در آورده، حدود 
ســه سال است که به بحران سياسی و اقتصادی برای بريتانيا تبديل شده است. خروج بريتانيا از 
اتحاديه اروپا در سال 201۶، پس از برگزاری همه پرسی در جزيره رأی آورد و قرار شد انگليس تا 
29 مارس 2019 از اتحاديه اروپا جدا شود؛ اما اين اتفاق نيازمند توافق بين اتحاديه اروپا و بريتانيا 
بود تا خروج اين کشور از اتحاديه را تسهيل کند؛ از اين رو ترزا می  سه توافق را به کمک اتحاديه 
اروپا تنظيم کرد؛ ولی هر سه بار در پارلمان انگليس رد شد. ناتوانی خانم نخست وزير سبب شد که 
وی از اتحاديه اروپا درخواست تمديد وقت برای برگزيت کند؛ اما اين بار نيز طرح وی در اتحاديه 
با بی مهری مواجه شد. تا اينکه برگزيت اشک نخست وزير را در آورد و وی استعفای خود را علنی 
کرد. طرح برگزيت که بعد از جيمز کامرون، دومين قربانی سياسی خود را گرفت، به بحرانی اساسی 
در قاره سبز تبديل شده است که زمينه آن نيز گسترش خواهد يافت؛ بنابراين از زمان رأی آوردن 
برگزيت، اقتصاد انگليس به همراه پوند با سقوطی 3 ساله مواجه می شود. در همين راستا، کارشناسان 
مسائل اروپا معتقدند »چندين دهه است که اقتصاد لندن با اتحاديه اروپا در هم  تنيده شده است 
و به اين راحتی انگليس نمی تواند از آن خارج شــود.« بنابراين اجرای برگزيت می تواند بريتانيا را 
با شکست اقتصادی مواجه کند و حتی به مرگ اقتصادی آن کشور ختم شود. از نظر سياسی نيز 
جامعه انگليس دچار دوقطبی طرفداران برگزيت با حاميان اتحاديه اروپا شده است که نتيجه اين 
موضوع برای آينده اين کشور مطلوب نخواهد بود. حالا که اين روزها به جای بانوی آهنين )تاچر( 
از بانوی گريان ياد می کنند، چنان ضربه ای به اعتبار حزب محافظه کار وارد شده است که برخی 
معتقدند ديگر جانشين می نيز نخواهد توانست در اين زمينه اجماع مدنظر را به دست بياورد که 

نتيجه اين روند موجب برگزاری انتخابات دوم برگزيتی خواهد شد؛
از اين رو، با توجه به اهميت موضوع )شکننده بودن دولت انگليس( بر دو نکته اساسی تأکيد 

می شود:

1ـ انتخابات پارلمانی اروپا در حالی که با مراجعه شهروندان انگليسی و هلندی به شعبه های 
رأی گيری آغاز شــد که نتايج اوليه نشان می دهد در انگليس همچنان طرفداران برگزيت بالاتر از 
طرفداران طيف مقابل خود هستند. در هلند نيز جناح راست افراطی )مخالفان اتحاديه اروپا( رشد 

چشمگيری دارند؛ بنابراين اتحاديه اروپا در حال کم رنگ شدن است.
2ـ دولت انگليس که نتوانسته است مشکلات مربوط به برگزيت و دوقطبی جامعه خود را حل 
و فصل کند، در اقدامی مضحک دم از حمايت از آمريکا در حمله نظامی به ايران می زند؛ البته دولت 
طرفدار آمريکا بعد از دو روز سقوط می کند. نوع تهديدات عليه کشورمان نشان می دهد دشمنان 
انقلاب نه تنها در مواجهه با جمهوری اسلامی عمق راهبردی ندارند، بلکه خود نيز درگير مشکلات 
متعددی هســتند؛ از اين  رو نبايد تهديدات جنگ روانی آنها را جدی گرفت و بايد با برنامه ريزی 
دقيق به فکر پوياسازی و مقاوم کردن اقتصاد بود که جنگ امروز، جنگ اقتصادی است نه نظامی.
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3ـ طراحي ســازوکاری براي چرخش نســلي و تربيت مديران جوان ضروري 
اســت. به واقع بايد فرايندي مدت دار و نهادينه شــده را طراحي کرد که هر مديري 
قبل از رسيدن به پايان مدت اشتغال و خط بازنشستگي، در کنار خود مديران جوان 
کارآزموده و آماده به کاري را تحويل نظام مديريتي کشــور دهد تا با خيال راحت 
بتوان جايگزيني را براي وي انتخاب کرد. نبايد فراموش کرد که در آغاز دهه پنجم 
انقلاب اســلامي پذيرش مديريت هاي اجرايي کشور، جايگاهي براي کسب تجربه از 
طريق آزمون و خطا نيست و انتظار مي رود مديريت ها با کمترين خطا همراه باشد. 
لازمــه اين کار تصويب قوانيني اداری معطوف به تحقق اين مهم و پيگيري جدي و 
عملياتي کردن آن در ســازمان هاي مختلف است. اگر اين اتفاق بيفتد، بدون شک 
بخش مهمي از مشکلات ناشي از تغيير مديريتي کشور حل شده و با گسست مديريتي 

در کشور مواجه نخواهيم بود. 
4ـ بايد توجه کرد در منطق رهبري جوان گرايي در تقابل با شايسته ســالاري 
نيست. اين گونه نيســت که بتوان با تأکيد بر جوان گرايي، شايستگان را حذف کرد 
يا آنکه امور را به دســت جواني سپرد که شايستگي و تخصص انجام کاري را ندارد! 
بدون شــک، نگرش رهبري بر ســپردن امور به جوانان شايسته و صاحب صلاحيت 
اســت و بايد نسبت به اين شاخص دقت لازم کرد تا رويکرد حکيمانه اتخاذ شده به 

فساد و ناکارآمدي نينجامد.
5ـ واقعيت آن است که کسب قدرت و در اختيار داشتن مناصب کليدي، موقعيت 
حساسي اســت که بسياري براي دستيابي به آن چشم طمع دارند و حاضرند براي 
دســتيابي به آن هر اقدامي کرده و خطوط قرمز فراواني را زير پا بگذارند. متأسفانه 
برخی تجربيات تلخ سال هاي اخير از آن حکايت دارد که حضور انگشت شمار جوانان 
در مناصب مديريتي و تصميم سازي کشور، بعضاً تحت نفوذ روابط ژنتيکي دو جريان 
سياسي غالب و آقازاده محوري بوده است. اين روند فسادانگيز مي تواند آينده فرايند 
جوان گرايي در مديريت کشور را تهديد کرده و به انحراف بکشاند و به وضعيتي ضد 
آنچه انتظار مي رفت، تبديل کند! براي مقابله با اين خطر از هم اکنون بايد چاره انديشيد 
و کاري کرد تا روند دســتيابي به مديريت در کشــور مبتني بر شايسته سالاري رقم 
بخورد و مسير براي سپردن امور به جوانان شايسته و صاحب صلاحيت هموار شود.

یادداشت
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   حسن خدادی/ جمهوری اسلامی ايران در حالی از طرف مردم و از 
طريق همه پرسی در سال 1358 سپس از انقلاب شکوهمند اسلامی تشکيل 
شد که هيچ گونه تجربه حکومت داری به اين شکل در طول تاريخ ايران وجود 
نداشته و اين کشور در تاريخ چند هزار ساله بين سلاطين پادشاهی به اشکال 
موروثی و برمبنای جنگ های ايلی و طايفه ای دســت به دســت شده است. 
نبود تجربه حکومت داری برای جريان های اسلام گرا آن هم به صورت ترکيب 
جمهوريت و اسلاميت مســئله ای بود که امکان داشت چالش های جدی ای 
را به همراه داشــته باشــد؛ ولی در چند دهه گذشته اين نظام سياسی اثبات 
کرده که بدون تجربه گام های بلندی برداشــته است. در بخشی از بيانيه گام 
دوم انقلاب اسلامی در تبيين اين شرايط، رهبر معظم انقلاب)مدظله العالی( 
می فرمايند »هيچ تجربه  پيشينی و راه طی شده ای در برابر ما وجود نداشت. 
بديهی است که قيام های مارکسيستی و امثال آن نمی توانست برای انقلابی 
که از متن ايمان و معرفت اســلامی پديد آمده اســت، الگو محســوب شود. 
انقلابيون اســلامی بدون سرمشــق و تجربه آغاز کردند و ترکيب جمهوريتّ 
و اســلاميّت و ابزار های تشــکيل و پيشــرفت آن، جز با هدايت الهی و قلب 
 نورانی و انديشه  بزرگ امام خمينی، به دست نيامد و اين نخستين درخشش

 انقلاب بود.«
با اين وصف، يادداشت اخير درصدد بررسی الگوهايی است که جمهوری 
اســلامی ايران در چهل ســال پيش نه تنها از آنها پيروی نکرد؛ بلکه با ارائه 
مدل جديدی از حکمرانی توانست مسير تازه ای را پيش روی ملت ايران قرار 
دهد. اين مســير تازه هرچند بدون تجربه کافــی از حکومت داری بود؛ ولی 
هيچ گاه در چهار دهه اخير در راه توسعه و پيشرفت متوقف نشده و گام های 
 بلند و اســتواری در حوزه های گوناگون نظامی، امنيتی، سياسی و اقتصادی

 برداشته است.
وقوع انقلاب اسلامی در همان ابتدا اولين ضربه را بر پيکره حکومت داری 
به ســبک پادشاهی و ســلطنتی زد. بنابراين نفس انقلاب اسلامی به معنای 
دست ردّ ملت ايران به الگويی از حکمرانی بود که در چند هزار سال گذشته 
موجب شــده بود هيچ گاه مردم ايران وارد مرحله ملت سازی و دولت سازی 
نشوند. با سقوط رژيم پهلوی عصر حکومت های سلطانی و پادشاهی در ايران 
خاتمه يافت و مردم ايران هيچ گاه حاضر به بازگشــت به چنين حکومت های 

موروثی و استبدادی نشدند.
پس از حذف چنين الگويی از حکمرانی در کشــور، گروه های چپ گرا 
و ملی گرا دو الگوی سوسياليســتی و ليبرال دموکراتيک را ارائه کردند که با 
وجود مداخله و تبليغات گســترده رســانه های خارجی، مورد پذيرش مردم 
واقع نشدند. الگوها سوسياليســتی تجربه حکومت داری خود در کشورهای 
شمالی ايران و اروپای شرقی را نشان داده بودند و اقدامات خرابکارانه آنها در 
ايران سبب شده بود مردم مسلمان ايران و رهبران مذهبی و سياسی رويکرد 
مثبتی به آنها نداشته باشند. آنها با فروپاشی شوروی سابق، آن هم بر مبنای 
پيش بينی های امام خمينی)ره( اندک نفوذ رسانه ای در بين اقشار دانشگاهی 
را نيز از دست دادند و در نهايت مجبور به تن دادن به دشمنان مردم و ايران 
اسلامی شدند و نمونه بارز چنين عملکردی همراهی منافقانه مجاهدين خلق 

با رژيم صدام حسين بود.
با شکســت الگوهای سوسياليســتی، برخی افراد و جريان های سياسی 
هماننــد نهضت آزادی بــا رويکردهای ملی گرايانه پيشــنهاد الگوبرداری از 
حکمرانی ليبرالی و دموکراتيک را داشتند که اين نوع رويکرد نيز با مخالفت 
جــدی امام خمينی)ره( و مردم ايران به حاشــيه رفــت و در انتخابات های 
مختلف برای تشــکيل حکومت جمهوری اســلامی با دست رد مردم مواجه 
شــدند. جريان های ليبرالی بدون توجه به فرهنگ ديدنی ايران، ســعی در 
کپی برداری ناقص از الگوهای غربی برای يک کشور مسلمان و شيعی داشتند 
که با مخالفت همه جانبه مردم اين الگوی حکمرانی غربی نيز نتوانســت در 
ايران مورد پذيرش قرار گيرد. )هرچند برخی افراد و جريان های وابسته به آنها 
در دهه های بعد با رخنه در جريان های سياسی با عناوين گوناگون سعی در 
 حفظ اين رويکرد غربی در درون ساختارهای حاکميتی جمهوری اسلامی ايران 

داشته اند(.
با شکســت و سرنگونی رژيم ســلطنتی و عدم پذيرش الگوی حکومتی 
سوسياليستی و ليبرالی، مردم و جريان های انقلابی با رهبری امام خمينی)ره( 
الگوی جمهوری اســلامی را به منزله يک نظام مبتنی بر مردم سالاری دينی 
تأســيس کردند. آنها با ترکيب جمهوريت و اســلاميت نظام نوينی را شکل 
دادند که نمونه آن در هيچ کشوری تجربه نشده است. نداشتن تجربه درباره 
اين سبک از حکومت داری ممکن بود آسيب هايی را به همراه داشته باشد؛ اما 
جمهوری اسلامی ايران در چهار دهه حکمرانی با رهبری امام خمينی)ره( و 
امام خامنه ای)مدظله العالی( بر اساس شاخصه هايی، همچون مديريت جهادی، 
مديريت انقلابی، ايثار و شــهادت و ديگر شــاخصه های مردم سالاری دينی 
توانست در حوزه های مختلف سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی گام های 
بلند و استواری بردارد که هيچ يک از کشورهای منطقه با وجود ظرفيت های 
بالايی که در اختيار داشــتند، نتوانستند به توانمندی های جمهوری اسلامی 

ايران دست يابند.

حرکت بدون تجربه؛ نخستین درخشش انقلاب

سرلشــکر غلامعلی رشــيد، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبياء)ص( با بيان اينکه ما با بازتوليد قدرت دفاعی و ثبات سياسی، قدرت کنونی را به دست 
آورديم و مردم بدانند که نيروهای مسلح فرزندان جان بر کف آنان هستند که زندگی خود را وقف تأمين ثبات و امنيت کشور کرده اند، گفت: به دشمن هشدار 

می دهيم درباره قدرت و اراده ملت ايران، دچار اشتباه در محاسبه نشود که پرهزينه خواهد بود.

 هشدار
 به دشمن

 تقاضا برای مرد تکراری
»مجيد انصاری« به تازگی گفته 
است: »شخصيتی مثل آقای خاتمی در 
دوران رياست جمهوری خود، محبوبيت، 
مقبوليت و اعتباری در بين کشورهای 
اروپايی و سازمان ملل داشتند... . چرا در 
اين ايام که بايد ما ديپلماسی فعال تری 
داشته باشــيم از ظرفيت ايشان برای 
همراه کردن کشورهای جهان با ايران 
و خنثی ســازی توطئه هــا و تحريم ها 
اســتفاده نمی کنيم؟« شخصيت متين 
و نجيب! مورد اشــاره او کســی است 
که با نانجيبی تمام، فتنه ســال 88 را 
بر رهبــری نظام و ايران و متعاقب آن، 
سنگين ترين تحريم های تاريخ را بر مردم 
ايــران تحميل کرد و هنوز هم با اينکه 
در خفی اذعان کرده است تقلبی در کار 
نيست؛ اما به طور آشکار از عذرخواهی 
ابا دارد. »محمــد خاتمی« نه تنها در 
دولت خودش نتوانســت تحريم کلانی 
را عليه ايران لغو کند، بلکه نسخه های 
شبه  برجامی او نيز هيچ موفقيتی برای 
کشور به همراه نداشت و دست آخر نيز 

شکست خورد.
کار برجام بود!

ارديبهشت  آقای روحانی در 28 
ماه در ديدار با جمعی از اصحاب فرهنگ 
و هنر با اشاره به برجام گفت: »به واسطه 
عظيمی  ســرمايه گذاری های  برجــام 
در کشور شــروع و پروژه های عظيمی 
افتتاح شــد که از آن جمله می توان به 
پالايشگاه ستاره خليج فارس اشاره کرد 
که به واسطه آن در بنزين خودکفا شديم 
و اين برجام بود که زمينه تکميل ستاره 
خليج فارس را فراهم کرد؛ چرا که احداث 
اين پروژه قبل از برجام آغاز شده بود؛ 
اما چرا افتتاح نمی شد؟ تمام پمپ هايی 
که برای تکميل ستاره خليج فارس نياز 
بود، تحت توقيــف و تحريم بودند و با 
افتتاح پروژه ســتاره خليج فارس همه 
پيمانکاران صراحتاً اذعان می کردند که 
اين پروژه را آنها نســاختند، بلکه آن را 
برجام ساخت.«)!( شايان ذکر است که 
ايــن پروژه با همت جهــادی و روحيه 
انقلابی قرارگاه خاتم سپاه ساخته شد و 
به اذعان کارشناسان، برجام کوچک ترين 

نقشی در آن نداشته است.
شما هم نمی توانید

نزديکان  و  اصلاح طلــب  فعالان 
رئيس جمهور به تازگی و با آشــکارتر 
شدن بيشتر ناکارآمدی ها و ضعف های 
دولــت، در توجيــه ناتوانی های خود، 
اصولگرايان را هم متهم به ناتوانی در حل 
مشکلات می کنند. »رضا صالحی اميری« 
يکــی از نزديــکان روحانی اســت که 
گفته اســت: »هر دولتی به جز دولت 
روحانی بر ســر کار بود، شرايط بدتری 
می داشــت!« در کنار او »علی ربيعی«، 
وزير سابق کار و سخنگوی جديد دولت 
در مصاحبه ای گفته است: »اگر دوستان 
ما )تيم اصولگرايان( سر کار بودند؛ همه 
مشکلات ضرب در 10 بود و امروز مردم 
هــم به ما حق نمی دادنــد.« در حالی 
که اصولگرايان در 12 ســال شهرداری 
»محمدباقر قاليباف« در پايتخت ايران 
نشان داده اند که چنين حرفی صحيح 
نيســت. ثانياً اصولگرايــان در يکی از 
مهم ترين اقدامات خود در مجلس هفتم، 
با طرح تثبيت قيمت ها دولت اصلاحات 
را از گران کردن اقلام مايحتاج مردم منع 

کردند و اجازه چنين کاری را ندادند.
ناکارآمدی اپوزیسیون!

کارمنــد  خلجــی«  »مهــدی 
انســتيتوی ضد ايرانی واشــنگتن به 
تازگی بــه دليل اختلاس همســرش 
»مرجــان شيخ الاســلامی« در پرونده 
انتقادات  مورد  پتروشــيمی،  جنجالی 
گسترده  و حمله همکارانش قرار گرفت 
مبنی بر اينکه از جمهوری اسلامی پول 
گرفته اســت. خلجی هم در نوشتاری 
بــرای دفاع از خــود، مطالبی با عنوان 
»مشکل اپوزيسيون تحت حمايت آمريکا 
در خارج از ايران« منتشــر کرد. وی با 
اشاره به مشکلاتی از قبيل »عدم دقت 
فکری«، »اختلافات سياسی عميق« و 
»عدم شايستگی ســازمانی« در ميان 
اپوزيسيون نوشت که آنها نتوانسته اند 

اميد چندانی را به آينده ايجاد کنند. 
سیل مهم اینجاست

نايب رئيس  دهقــان«  »محمــد 
فراکســيون ولايی مجلس گفت: »قوه 
قضائيــه بايد به پرونــده به يغما بردن 
ذخاير ارزی کشــور و دولت ورود کند. 
در سال 139۷ حدود 20 ميليارد دلار 
ارز کشــور با نرخ 4 هزار و 200 تومان 
به مجموعه های مختلف واگذار شــد. 
تفــاوت ارز آزاد و دولتی که به برخی 
شــرکت ها و افراد واگذار شده، حدود 
200 هزار ميليارد تومان است؛ در حالی 
 که خسارت سيل عظيم در فروردين  ماه، 
حدود 35 هــزار ميليارد تومان برآورد 

شده است.«

روی خط خبر

گام دوم

عکس  خبر

دیدگاه

بدون توضیح شاید 
هیچ کس نتواند 

حدس بزند این عکس 
چیست! اینجا نیویورک 

سال 1903 است که 
آمریکایی های به 

ظاهر متمدن کودکان 
فیلیپینی را دست و پا 

بسته به نمایش عمومی 
گذاشته اند و باغ وحش 
انسانی درست کرده اند!

مهلا مؤمن زاده، دختر 
 1۷ ساله ایرانی که 

در اولین حضورش با 
حجاب اسلامی نایب 
قهرمان  جهان شد. 
اگر او را نمی بینند، 

به این دلیل است که 
سال ها تلاش کرده اند 

وانمود کنند حجاب 
مانع پیشرفت بانوی 

ایرانی است

تمثال شهید نادر 
مهدوی که در نبرد با 
ناوهای آمریکایی در 
خلیج فارس در سال 

13۶۶ به شهادت 
رسید، در دیدار 

دانشجویان با امام 
خامنه ای از سوی 

یکی از دانشجویان 
به رهبر معظم انقلاب 

اهدا شد.

کمپین امدادرسانی 
»اهل وفا« با محوریت 

اهدای بسته به کودکان 
سیل زده خوزستان در 
حال اجرا است. اقلام 
این بسته ها از طرف 
کودکان »فلسطین، 

لبنان و سوریه« با عنوان 
»همکلاسی های شما« به 
کودکان سیل زده ایرانی 

اهدا می شود.

آمریکا و رژیم 
صهیونیستی به دنبال 
ترور او هستند، اما او 
بدون هیچ ترسی در 
صف خرید نان برای 
سفره افطار خانوده 
است. او بهانه برای 
نیامدن بین مردم 

دارد؛ اما می خواهد 
مردمی بماند. 

مسئولان یاد بگیرند!

پایش

   سید فخرالدین موسوی/   
تــا پيــش از انتخابات ســال 
139۶ و پيــروزی مجــدد حســن 
روحانی در انتخابات رياست جمهوری 
دوازدهم، اگر صفحه اول روزنامه های 
يادداشت ها  اصلاح طلب و ستون ها، 
و ســرمقاله ها را مرور می کرديد به 
وضوح حرکت منسجم اين رسانه ها 
قابل لمس و درک بود! انســجام به 
قدری واضح و مداوم بود که جريان 
رقيب عنوان »رسانه های زنجيره ای« 
را برای روزنامه ها و مجلات پر تعداد 
ايــن جريان سياســی برگزيده بود! 
اما گويا امروز شرايط کمی متفاوت 
شده است! به دنبال عملکرد دولت و 
نمايندگان اصلاح طلب مجلس و در 
پی آن ريزش سبد آرای اصلاح طلب، 
آن هــم در روزهايی که به انتخابات 
مجلس يازدهم نزديک می شــويم، 
نوعی شــلختگی و به هم ريختگی 
در رويکردهــا و موضع گيری هــای 
اين رســانه ها به وجود آمده است؛ 
انگار بر ســر عبور از اين شــرايط با 
کمترين هزينــه اختلاف نظرهايی 
ميــان رســانه ها و تصميم گيــران 
رســانه ای اين جريان وجود دارد! و 
 شاهد چند نوع واکنش در اين ميان

 هستيم.
واکنش اول: روزنامه اعتماد به 
وضوح تلاش کرد فضای رســانه ای 
کشور را از فضای اقتصادی و سياسی 
دور کند و همان اسلحه و ابزار تکراری 
اصلاح طلبان را برای ايجاد موج های 
اجتماعی در دستور کار قرار دهد! در 
اين راستا در سه روز متوالی موضوع 
دوچرخه سواری زنان، آزادی رسانه ها 
و مجازات اسيدپاشی را بر صفحه اول 
خود قرار داد. خطی در شــبکه های 
اجتماعی با شدت بيشتری از سوی 
جريان اصلاحات و طيف حامی آن 
دنبال می شــود و تــلاش می کنند 
در اين روزها که مســئله اقتصاد و 

دشــمنی آمريکا با ملــت ايران در 
صدر موضوعات کشــور قرار دارد، با 
داغ کردن مســائلی از اين دست تا 
آنجا که می توانند اخبار و موضوعاتی 
که ناکارآمــدی دولت و نمايندگان 
اصلاح طلب را در پيگيری مطالبات 
مردم نشان می دهد به حاشيه برانند!
واکنــش دوم: روی آوردن بــه 
روش تکــراری ديگــری که عبارت 
اســت از بهانه تراشی! بهانه نداشتن 
اختيارات رئيس جمهور که حســن 
روحانــی مطرح کرد و رســانه های 
اصلاح طلــب نيــز بزرگنمايی آن را 
در دســتور کار قرار دادند. چنانکه 
فعال  جوادی حصار«  »محمدصادق 
سياســی اصلاح طلب در مصاحبه با 
روزنامه »آرمان« در پاســخ به اين 
پرسش که رئيس جمهور اگر اختيار 
ندارد، پس چرا در انتخابات وعده و 
شعار حل مشکلات را می دهد، گفت: 
»رئيس جمهور گفته ما در حوزه های 
مختلف تلاش می کنيم تا مسائل را 
حل کنيم. نبايد بــه رئيس جمهور 

خــرده گرفت که چــرا تاکنون اين 
اتفاق نيفتاده؛ به اين دليل که نتيجه 
نهايی در اختيار رئيس جمهور نيست. 

رئيس جمهــور نگفت من حتماً اين 
مشکل را حل می کنم، بلکه گفت در 
اين راه تلاش می کنم. رئيس جمهور 
و دولت تلاش خود را انجام دادند؛ اما 
همه می دانند که به موازات تلاش ها، 
چه حاشيه هايی هم به وجود می آمده 

است. نبايد ظلم کنيم و چيزی که در 
اختيار رئيس جمهور نيست را از وی 
بخواهيم و سپس وی را مورد هجمه 
قرار دهيم؛ اين ظلم است. يا بهانه پر 
تکرار کارشکنی منتقدان که درباره 
آن »علی مطهــری« نماينده عضو 
فراکسيون اميد مجلس در يادداشتی 
در روزنامه »ايران« نوشــت: »همه 
می دانيم که بخشی از حاکميت از روز 
اول توافق برجام مصمم بود که اين 
توافق اجرا نشود و شکوفايی اقتصادی 
تحقق نيابد و بالاخره به هدف خود 
هم رسيد.« »غلامرضا انصاری« فعال 
سياسی اصلاح طلب هم در مصاحبه با 
روزنامه »آرمان« گفت: »رسيدن به 
اين توافق بين المللی بردـ برد )برجام( 
کاری بسيار بزرگ در عرصه جهانی 
و نقطــه عطف ديپلماســی انقلاب 
اسلامی بود؛ اما به ياد داريم که بعد 
از اين اتفاق چه شد و چه مشکلاتی 
برای دولت ايجاد شــد و مواضع تند 
توسط برخی رسانه ها اتخاذ شد. بايد 
حواس مان باشد که بسياری از منافع 

برجام را به  دليل ناآگاهی يا حملات 
مغرضانه از دست داديم.« بهانه ديگر 
خروج آمريکا از برجام است. در اين 
زمينه »فرزانه ترکان« عضو شورای 
مرکزی حزب کارگزاران در روزنامه 
»مسبب  می نويســد:  »سازندگی« 
تمام اغتشاشــات اقتصــادی اخير 
کشــور بحث خروج آمريکا از برجام 
است؛ مســئله ای که تمام معادلات 
اقتصادی ايران را در دنيا تحت تأثير 
قرار داده است«. بهانه ای که احتمالاً 
در روزهای آينده، هم بر تعدادشان 
و هم بر تکرارشان افزوده خواهد شد.

واقعيت  پذيرش  سوم:  واکنش 
و تلاش برای همراه شــدن با افکار 
عمومی يکــی ديگر از واکنش هايی 
اســت که تصميم گيران رســانه ای 
اين جريــان انتخاب کردند و تلاش 
می کنند گه گاه بــا قبول واقعيت، 
مقبوليت اجتماعی خــود را احيا و 
سبد رأی خالی شده خود را ترميم 
کنند. روزنامه »شــرق« می نويسد، 
تمــام دولت های آمريــکا غير قابل 
اعتمادند، يا روزنامه ايرانی می نويسد: 
»مــا برنامه هايی را مطرح کنيم و بر 
اساس آنها رأی بگيريم و بعد پشت 
سر خودمان را هم نگاه نکنيم، نوعی 
غش در قرارداد اســت. در کشور ما 
متأســفانه به اين مهم کمتر توجه 

می شود.«
اين شلختگی ظاهری سبب پاره 
شدن زنجيره رسانه های اصلاح طلب 
می شود؟ در پاسخ بايد گفت اگرچه 
برخــی بر اين باورند که مشــکلات 
جريان اصلاحات به چنددســتگی و 
تفرق در اين جريان نيز منجر شده 
است، شــايد نظر گروهی ديگر که 
می گويند اين اختلافات تنها روشی 
اســت  که اين رسانه ها برای گذار از 
ايــن دوران در پيش گرفته و پيش 
شرط ورود انتخاباتی است، به واقعيت 

نزديک تر باشد.

   ابوالحســن سلطانی زاده/ هشدار 
رهبر معظم انقلاب پيرامون جريان غربزدگی که 
در حرم مطهر رضوی بيان شد، بار ديگر ضرورت 
بازشناسی و پردازش اين جريان را بر سر زبا ن ها 
انداخت. اين هشــدار برای اولين بار نبوده و با 
مراجعه به منظومه فکری رهبر فرزانه انقلاب 
در می يابيم که ايشان بارها در طول سا ل های 
گذشــته و به مناســبت های مختلف به اين 
موضوع اشاره کرده اند؛ اما به نظر می رسد طرح 
اين موضوع با عنوان تقی زاده های زمان که به 
دنبال وابستگی کشور به فرهنگ غرب هستند، 
هشــدار و خطری جدی است که اگر تبيين 
نشود، می تواند خسارت های جبران ناپذيری را 

برای کشور به همراه داشته باشد.
ناگفتــه پيداســت که منظــور از طرح 
نام سيدحســن تقی زاده صرفاً يک شــخص 
يا بيوگرافی و انديشــه های يک فرد نيســت، 
بلکه وی به عنوان سمبل و نماد تفکر جريان 
روشنفکری غربزده مطرح است که هم در حوزه 
درس خوانده و هم در مبارزات مشروطه ايفای 
نقش می کرده اما در اثر تعامل و ارتباط با غرب، 
دچار نوعی شيفتگی شده و جمله معروف »برای 

پيشرفت بايد از فرق سر تا نوک پا غربی شد« 
را بر زبان رانده است.

اگرچه انديشه و رفتار سيدحسن تقی زاده 
مملو از خيانت و وطن فروشــی است، که اين 
را می تــوان در راه اندازی مدرســه تربيت در 
تبريز برای آموزش انديشــه های غربی، دفاع 
از نظريــه جدايی دين از سياســت در تدوين 
قانون اساســی مشــروطه، عضويت در شبکه 
فراماســونری انگليس در ايران، مشارکت در 
اعدام شيخ فضل الله نوری، ستايش از رضاخان 
در مجلس پنجم و اخذ مناصب دولتی از وی، 
موافقت با تمديد قرارداد ذلت بار دادرسی بين 
ايران و انگليس و مخالفت با جنبش ملی شدن 
صنعت نفت و ده ها مورد ديگر مشــاهده کرد، 
نبايد فراموش کنيم که وی تابلوی جريانی بود 
که اين جريان در گذر تاريخ خود را به انقلاب 
اســلامی ايران و پس از آن به چهل ســالگی 
انقلاب اســلامی رسانده و در گام دوم انقلاب 
يعنــی چله دوم، رهبر بصير انقلاب اســلامی 
خطر اين جريان را برای مسير پيش رو مطرح 

می نمايند.
جريــان ناقص الخلقــه روشــنفکری با 

ويژگی وابستگی به غرب که هيچ گونه هويت 
بومی ندارد و بيگانه پرســتی و تحقير فرهنگ 
کشــور خود را افتخار می دانــد و هيچ پايگاه 
دينی در کشــور و مخالف مرجعيت و جريان 
مذهبــی در کشــور نــدارد و همچنان خطر 
مهم داخلی محســوب می شود؛ اما اين بار در 
پوشــش دين، خود را به مناصب و عرصه های 
 مهم تصميم گيــری رســانده و نقش آفرينی

 می کند.
جريان همسو با غرب را می توان جريانی 
شبه سکولار دانســت که نگاه به بيرون دارد، 
مرعوب دشــمن است و در فهم بازی و مفهوم 
دشمن دچار اختلال است. اين جريان راه حل 
مشــکلات کشــور را در کنار آمــدن با غرب 
می داند، با استخدام واژه هايی همچون آزادی 
و ميانــه روی، روحيه انقلابــی را برنمی تابد و 
انقلابی گری را افراطی گری و تندخويی تعبير 
می کند، تبعيت گزينشی و نفاق گونه از سخنان 
ولايت دارد و اگرچه دم از ولايت می زند؛ صرفاً 
شــعاری و لق لقۀ زبان اســت و از بن دندان به 

منويات رهبری نگاه نمی کند. 
همچنين در موضــوع جبهه مقاومت در 

منطقۀ غرب آســيا همــکاری رضايت بخش 
ندارد و برجام را عامل اصلی برداشــته شدن 
ســايه جنگ از سر کشور می داند. اين جريان 
برای کاهش حساسيت دشمن، محدود کردن 
قــدرت نظامی را دنبال می کنــد و به اقتصاد 
مقاومتی به عنوان يگانه نسخه شفابخش برای 
برون رفت کشور از انسداد ايجاد شده اعتقادی 
ندارد و نســخۀ اقتصاد غربی را برای کشــور 
می پيچد. اين جريان مديريت جهادی را برای 
کشور نمی پسندد و برای اداره کشور به نيروهای 
تکنوکرات که گاهی مشی اشرافی گری دارند 
دل می بندد و به همين دليل نسخه های درمان 
آنها برای حل معضلات و چالش های کشــور 
با بن بست مواجه شــده و برای کشور و ملت 

خسارت آفرين می شود.
به نظر می رسد بهترين روش برای مقابله 
با اين جريان، ارتقای ســطح دانش، بينش و 
بصيــرت جامعه و اقناع ســازی افکار عمومی 
برای انتخاب درســت در بزنــگاه عرصه های 
سرنوشت ساز مانند انتخابات است که در اين 
راستا تمامی نيروهای انقلابی و دلسوز انقلاب 
نقشی مضاعف برای روشنگری بر عهده دارند.

 نگاهی به میزان وحدت رویه رسانه های اصلاح طلب در این روزها

نمایش حلقه های گسسته یک زنجیر !

جریان همسو با غرب به دنبال چیست؟

مجسمه آزادی 
که فرانسوی ها به 

آمریکایی ها هدیه دادند 
و مجسمه آزادی  که 

آمریکایی ها به سوری ها، 
عراقی ها و... هدیه دادند! 
هنرمند سوری با بقایای 
خانه اش شبیه مجسمه 

آزادی را ساخت و 
نوشت این نسخه آزادی 

غربی هاست!

 اگرچه برخی بر این باورند 
اصلاحات  جریان  مشکلات  که 
این  به چنددستگی و تفرق در 
جریان نیز منجر شــده است، 
که  دیگر  گروهی  نظر  شــاید 
می گویند ایــن اختلافات تنها 
روشی اســت  که این رسانه ها 
بــرای گذار از ایــن دوران در 
پیش گرفته و پیش شرط ورود 
واقعیت  به  اســت،  انتخاباتی 

نزدیک تر باشد



   احمــد کاظم زاده/ زماني 
کــه دونالــد ترامــپ در انتخابــات 
آمريکا   201۶ سال  رياست جمهوري 
بــه پيروزي رســيد، عمومــاً رفتار و 
سياســت هاي غيرمتعارفی در پيش 
گرفــت که در مواردي بــا رويکردها 
و سياســت هاي گذشــته اين کشور 
چرخش 180 درجه اي داشــت . يکي 
از اين موارد روشــن مسئله فلسطين 
است. البته در اينکه دولت هاي قبلي 
آمريــکا هم عمدتــاً در جهت منافع 
رژيم صهيونيستي گام بر مي داشتند 
و در بيشــتر موارد جانب اين رژيم را 
مي گرفتند، هيچ ترديدي نيست؛ اما 
تفاوت ترامپ با بقيه در اين است که 
پا را بسيار فراتر از جانبداري گذاشته 
و عملًا به بخشــي از دولت راستگراي 

نتانياهو تبديل شده است. 

خواسته صهیونیست ها 
در قالب معامله قرن

طرحــي کــه از آن بــه طرح 
پيشــنهادي دولت ترامپ براي حل 
بحران فلسطين ياد مي شود، در اصل 
همان خواسته ها و مطالباتي را شامل 
مي شود که احزاب و جناح هاي دست 
راستي صهيونيستي سال ها به دنبال 
آن بودنــد و از اين نظر ترامپ با اين 
هــدف روي کار آورده شــده که اين 
خواســته ها و مطالبات را عملياتي و 
اجرايي کند. اين دســته از احزاب و 
جناح هاي دست راستي همواره در پي 
اين بوده اند که جلوي تشــکيل دولت 
فلسطين به پايتختي قدس در کرانه 
باختري گرفته شــود و در عين حال 
از بازگشت آوارگان فلسطيني به اين 
منطقه جلوگيري شــود؛ اما در مقابل 
شهرک هاي يهودي نشين واقع در کرانه 
باختري به اراضي اشغالي سال 1948 
موسوم به اسرائيل ملحق شوند تا هم 
مرزهاي اين رژيم گسترش يابد و هم 
اينکه زمينه براي اخراج فلسطيني هاي 
ســاکن در اين مناطق در چارچوب 
طرح تشــکيل دولت خالص يهودي 

فراهم شود.

مقدمات اجرای طرح
همه اين خواســته ها و مطالبات 
در چارچوب طرح موسوم به »معامله 
قرن« دنبال مي شــود؛ در اين راستا 
دونالد ترامپ اقدام به انتقال سفارت 

آمريکا از تل آويو به بيت المقدس کرد 
تا زمينه را براي تبديل اين شــهر به 
صهيونيســتی  رژيم  دائمي  پايتخت 
فراهم کند. وي همچنين کمک هاي 
مالي آمريکا را به مؤسسه کار و امداد 
سازمان ملل در امور آوارگان فلسطيني 
موســوم به »آنروا« و حتي تشکيلات 
خودگردان قطع کرد تا براي پذيرش 
طرح موسوم به معامله قرن تحت فشار 

قرار گيرند. 
وي همچنين از مواضع و رويکرد 
نتانياهو در الحاق دائمي اراضي اشغالي 
جولان به فلســطين اشغالي حمايت 
کرد و بلافاصله وزارت خارجه آمريکا 
همه نقشــه هاي رسمي اين کشور را 
تغيير داد تا اراضي اشــغالي و سوري 
اشغالي  از فلســطين  جولان بخشي 
تعريف شــود. همه اين اقدامات يک 
نکته را نشان مي دهد و آن اينکه طرح 
موســوم به معامله قرن پيش از اينکه 
رونمايي و افتتاح شود، به مرحله اجرا 

در آمده است.

سایکس پیکوی جدید
ابعاد و  همين وضعيت دربــاره 
اضلاع فرافلســطيني طرح موسوم به 
معامله قرن مشاهده مي شود. تا جايي 
که از قراين و شواهد موجود بر مي آيد 
طرح موســوم به معامله قرن همانند 
سايکس ـ پيکو  ابعاد فرا فلسطيني را 
شامل مي شــود و نوعي بده و بستان 
و تقســيم ارضي را بيــن معماران و 
مجريان اين طرح در بر مي گيرد. اگر 
به تلاش هاي جاري امارات در اشغال 

بخش هــاي جنوبي يمــن و جزيره 
سقطراي يمن يا به تلاش هاي عربستان 
براي استقرار در استان هاي حضرموت 
و المهره يمــن و همچنين واگذاري 
جزاير مصري صنافير و تيران واقع در 
درياي سرخ به عربستان نگاهي انداخته 
شود، ابعاد اين مسئله روشن تر مي شود. 
نکته قابل توجه و تأمل در اين زمينه 
اين است که بن ســلمان و بن زايد از 
زماني که در مسير عادي سازي رابطه 

با رژيم صهيونيستي گام گذاشته اند، 
دقيقاً همــان سياســت ها و مواضع 
توسعه طلبانه اين رژيم را سرمشق خود 
قرار داده اند و به چند اسرائيل جديد 

تبديل شده اند. 

ارتباط طرح معامله قرن
 با سند ۲030 عربستان

ارتبــاط معنــاداری بين طرح 
موســوم بــه معامله قرن بــا ديگر 
طرح هاي بلندپروازانه، همچون طرح 

2030 بن ســلمان ديده مي شــود. 
گويا به نظر مي رســد سرنوشت اين 
طرح ها به هم دوخته شــده و آينده 
مشابهي در انتظار اين طرح ها است، 
به گونه اي که يا با هم پيش مي روند 
يــا زميــن مي خورند و بــا توجه به 
از جمله بن ســلمان  اينکه برخي ها 
همه تخم مرغ هاي شــان را در سبد 
اين طرح ها گذاشــته اند؛ لذا خود را 
به هر دري مي زننــد تا اين طرح ها 
را بــه هــر طريق ممکن ولــو با زير 
پاگذاشتن حيثيت و اعتبار خود پيش 
ببرند. به نظر مي رســد راز همراهي 
عربستان و شخص محمدبن سلمان با 
طرح موسوم به معامله قرن با وجود 
بي اعتبار کردن عربســتان در جهان 
اســلام، از اين مسئله ناشي مي شود. 
از يک نظر بن سلمان و بن زايد فريب 
داده شده اند و براي اينکه به همراهي 
با طرح معامله قرن تشــويق شوند، 
وعده های کذايی به آنها داده شــده 
اســت. يک چنين در باغ سبزي به 
ياســر عرفات، رهبر فقيد تشکيلات 
خودگردان در جريان امضاي پيمان 
اسلو نيز نشــان داده شد؛ اما نه تنها 
خود به وسيله عوامل اين پيمان قرباني 
شد؛ بلکه ميراثي هم که به جا گذاشت 
اکنون در معرض مخاطرات ناشي از 

طرح معامله قرن قرار دارد.
از اين رو تشکيلات خودگردان 
نيز همــگام با گروه هــاي مقاومت 
برگزاري کارگاهي موســوم به صلح 
و شکوفايي از ســوي کاخ سفيد در 
»منامه« پايتخــت بحرين را محکوم 

کرده اند و خواستار تحريم اين نشست 
از سوي مدعوين شده اند. تاکنون به 
هيچ  رژيم صهيونيستي،  اســتثناي 
طرف ديگري حتي در ميان کشورهاي 
غربي از اين نشست استقبال نکرده اند 
و اين نشــان مي دهد، همه تقريباً به 
اهداف شــوم و مخاطرات ناشــي از 
معامله قرن وقــوف پيدا کرده اند. بر 
اســاس اين به نظر مي رسد يکي از 
اهداف عربستان و شخص بن سلمان 
از فراخواني براي برگزاري دو نشست 
همزمان در ســطح شوراي همکاري 
خليج فــارس و اتحاديه عرب در مکه 
اين اســت که در پوشــش کمک به 
برقراري صلح و ثبــات در منطقه و 
مقابله با ايــران و متحدان آن براي 
نشســت منامه بازاريابي شــود و بر 
همين اساس مي توان گفت، تصميم به 
برگزاري نشست هاي مکه و منامه در 
يک اتاق فکر واحد اتخاذ شده است 
که بي ترديد راستگرايان صهيونيستي 
و آمريکايــي رهبــري آن را برعهده 
دارند. برگزاري نشست منامه به منزله 
اولين گام در راستاي طرح موسوم به 
معاملــه قرن گوياي اين واقعيت تلخ 
اســت که رژيم صهيونيستي نه تنها 
در عرصه سياســي هيچ حقي براي 
فلسطيني ها قائل نيست و مي خواهد 
کل فلسطين را در پوشش اين طرح 
براي هميشه ببلعد؛ بلکه مي خواهد 
هزينه هاي اقتصادي ناشي از اجراي 
آن را نيــز که نوعي نشــان دادن در 
باغ سبز به فلسطيني هاست، بر دوش 
کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به 
ويژه عربستان و امارات بيندازد. جدا از 
اينکه در گذشته ترامپ عربستان را به 
گاو شير ده تشبيه کرده يا در ملأ عام 
بارها از پادشاه اين کشور باج خواهي 
کرده اســت، اکنون نيــز با برگزاري 
کارگاه تحت عنوان صلح و شکوفايي 
در منامه مي خواهد به آنها روند اجراي 
معامله قرن را آموزش دهد و به نوعي 
آنها را براي پذيرش بي قيد و شرط اين 
طرح توجيه کند. خلاصه کلام اينکه 
راستگرايان صهيونيستی و آمريکايي 
اکنون دست به دست هم داده اند که 
هزينه تغيير نقشه خاورميانه و حذف 
فلســطين از آن را ايــن بار از جيب 
عربســتان بپردازند و چه بســا خود 
آن را نيــز در مرحله بعد قرباني اين 

طرح کنند.

   حمید خوش آیند/ نظم امنيت منطقه ای در غرب آسيا در سال های اخير، به ويژه پس 
از آغاز روند بيداری اسلامی در کشورهای اسلامی از سال 2011 به اين سو، دگرگونی های بزرگ و 
قابل تأملی را از نظر »شکلی« و »ماهوی« به خود ديده است. در سطح درون منطقه ای، غرب آسيا 
در پنج بعُد ساختاری، کارگزاری، هنجاری، الگوهای تعامل و ماهيت تهديدات دستخوش تغيير و 
تحول شده است. از نظر ساختاری، سطح و توزيع قدرت در بين واحدهای منطقه متحول شده، به 
گونه ای که تعادل و توازن قوای سابق به هم خورده و نوع جديدی از موازنه قوا با ماهيت و رويکرد 
متفاوت در حال شکل گيری است. از نظر کارگزاری، بازيگران جديد منطقه ای و فرامنطقه ای در دو 
سطح دولتی و غيردولتی ظهور و بروز يافته اند. از نظر هنجاری نيز قواعد رفتاری حاکم بر منطقه 
دســتخوش تغيير شده است. برآيند اين تحولات سه گانه، تغيير الگوهای تعامل در سطح منطقه 
بوده اســت؛ به گونه ای که دو الگوی تعامل متعارض ســتيزش و همکاری در دو اردوگاه رقيب در 
غرب آســيا اولی با مرکزيت ايران و دومی با محوريت رژيم ســعودی شکل گرفته است. سرانجام، 
تهديدات امنيتی در درون منطقه غرب آسيا نيز دستخوش تغيير و تحول ماهوی و شکلی شده است. 
»انصارالله« يمن به منزله بازيگر قدرتمند غيردولتی با اثرگذاری منطقه ای، يکی از مختصات 
جديد نظم نوظهور منطقه ای غرب آسياست که ناشی از تغييرات در سه سطح ساختاری، کارگزاری و 
هنجاری ظهور يافته و به تدريج و با مرور زمان از وزن و جايگاه »ژئوپليتيکی« سنگينی در تحولات 
منطقه ای مربوط به غرب آسيا برخوردار شده است. انصارالله يمن که پيش از اين در زمره گروه های 
کوچک فروملی که در تحولات منطقه ای نقش و اثرگذاری چندان مؤثری ندارند، تعريف می شد، 
امروز به چنان سطحی از قدرت و تأثيرگذاری در منطقه تبديل شده که ضمن ورود به يک نبرد 
تنگاتنگ با رژيم سعودی و متحدان آن، منافع امنيتی و بعضاً موجوديت سياسی آنها را به چالش 
کشيده و در حال تبديل شدن به نمونه موفقی از دولت ـ ملت بومی و نه تحميلی در منطقه است. 
با اينکه رسانه های وابسته دولت های غربی و رژيم های عربی حاشيه خليج فارس تلاش دارند تا به 
دروغ انصارالله را يک گروه بی ريشه، نوبنياد و هرج و مرج طلب معرفی کنند، اما بايد در نظر داشت 
اين تبليغات منفی که عمدتاً ناشی از سناريوی »انصارالله هراسی« برای تضعيف اين جنبش است، 

هيچ گاه سبب نمی شود از جايگاه و اعتبار استراتژيکی انصارالله در منطقه کاسته شود. 
يکی از اهداف اصلی و کليدی تهاجم همه جانبه و جنگ تحميلی ائتلاف سعودی عليه يمن، 
نابودی انصارالله بوده اســت؛ اما امروز و پس از چهار ســال، اين جنگ نه تنها به تضعيف و نابودی 
انصارالله منتهی نشــده اســت، بلکه بيش از پيش به گسترش کمی و کيفی قدرت و دامنه نفوذ و 
اثرگذاری انصارالله در يمن و معادلات منطقه کمک کرده است. قدرت فوق العاده انصارالله در حوزه های 
موشکی و پهپادی که با تکيه بر اصل شناخته شده حقوق بين المللی »دفاع مشروع و بازدارندگی«، 
قلب تأسيسات راهبردی و نفتی عربستان و متحدان جنگ طلب منطقه ای آن را هدف قرار می دهد، 

يکی از پايه های مهم صلح سازی و مبارزه با بی ثباتی و »تروريسم پروری« در منطقه است. 
بنابراين هوش اســتراتژيکی، خلاقيت های هوشــمندانه و تاکتيکی و تجارب اندوخته شده 
مقاومت و درک عميق بدنه و رهبری انصارالله از معادلات منطقه ای و جهانی، اين جنبش اسلامی 
و انقلابی را به پديده ای سزاوار تحسين و توجه و بازيگری »قدرتمند« در منطقه تبديل کرده است؛ 
بازيگری که در دوران افول قدرت های سنتی خليج فارس سر بر آورده و در سايه سختی های جنگ 
و شرايط کمبود منابع و تحريم و محاصره، رشد کرده و با فناوری های رزمی و نظامی شگفتی ساز 
و تاکتيک های جنگ ميدانی و روانی خيره کننده خود، همچون حزب الله لبنان و قدرتمندتر از آن، 
موازنه های بازدارندگی در مقابل عربستان ايجاد کرده است. در قدرت انصارالله همين بس که امروز، 

نبض قيمت بازارهای انرژی و نفت جهان با نبض تصميم و عمل آنها تنظيم می شود.  

پنجره

نبض بازار نفت در دست انصارالله چرایی تداوم جنبش جلیقه زردها
   یاســر سعیدنژاد/ جنبش »جليقه زردها« که از 1۷ نوامبر 2018 در اعتراض به افزايش 
ماليات بر سوخت و با مسدود کردن جاده های بين  شهری شروع شد، جنبشی بدون شکل، خودانگيخته 
و انفجاری اســت که نطفه آن در شــبکه های اجتماعی و مناطق روستايی گذاشته شد؛ اما اکنون با 
پيشروی تا قلب پاريس، معترضان خواستار برگزاری همه پرسی برای استعفای رئيس جمهوری فرانسه، 
امانوئل مکرون شده اند. مکرون در ابتدا توجه خاصی به اين جنبش نکرد؛ اما بعدها با طرح گفت و گوی 
ملی مترصد پايان دادن به اين تجمعات بود که با شکست آن جنبش جليقه زردها دوباره اعتراض ها 
را از ســر گرفتند. حتی اعلام موضع نخست وزير فرانسه کارساز نبود و اعتراض های هفتگی همچنان 
ادامه دارد. ادوارد فيليپ، نخســت وزير فرانســه نيز در سخنانی اعلام کرد: »پس از شنيدن سخنان 
بخــش عمده ای از نمايندگان جنبش که طی روزهای اخير با آنها گفت وگو کردم، اعلام می کنم که 

اجرای طرح ماليات بر سوخت به مدت شش ماه به حال تعليق در می آيد.«
اين اظهارات نيز نتوانســت اعتراض ها را در فرانســه خاموش کند و اکنون شنبه  هر هفته تعداد 
زيادی از مردم به سياســت های دولت فرانسه اعتراض می کنند؛ اما درباره چرايی تداوم اعتراض ها از 

سوی جليقه زردها بايد به چند نکته اشاره کرد:
1ـ اعتراض های کلی به سياست های نئوليبرالی سيستم کنونی فرانسه از زمان پيروزی مکرون 
به دليل شــعار اصلاح قانون کار ادامه داشت و حتی در مقطعی قبل از انتخابات عليه لوپن و مکرون 
اعتراض هايی صورت گرفت. جنبش جليقه زردها به گونه ای مشــتق شده از همان اعتراض های قبل 

از انتخابات است.
2ـ آن گونه که از شــواهد و قراين پيداســت، جنبش جليقه زردها بيش از آنکه سطح مطالبات 
خود را به مسائل انرژی و گرانی سوخت متوجه کند، از وضعيت موجود ناراضی است. بيشتر معترضان 
از طبقات محروم و سنتی جامعه هستند که به سياست های ليبرالی دولت و تبعيض های گسترده در 
ميان مردم اعتراض دارند. حقوق ناچيز، وضعيت بد معيشت و قدرت خريد پايين قوه محرکه انقلاب 

شهروندی در فرانسه است.
3ـ اين جنبش هيچ گونه وابســتگی يا تحريک خاصی از سوی حزب يا جريانی ندارد. نه جبهه 
ملی و نه هيچ حزب ديگری اين جنبش را سازماندهی يا از آن خود نکرده است. برخی اين گونه القا 
می کنند که جنبش جليقه زردها به جريان حزب ملی و لوپن وابسته است و اين اعتراض ها به دلايل 
سياسی و از روی انتقام گيری انتخاباتی جريان ملی از مکرون صورت می گيرد؛ اما تاکنون هيچ حزب و 
جريان خاصی به طور علنی از جنبش موجود اعلام حمايت نکرده است؛ بنابراين در صفحات فيس بوکی 
اين جنبش و در گردهمايی ها، سازمان دهندگان از شرکت کنندگان می خواهند که از تأکيد بر تعلقات 
سياسی يا حتی سنديکايی بپرهيزند. در گردهمايی های جليقه زردها، پرچم فرانسه، پلاکاردهای ضد 

مکرون،  نبود امنيت شغلی و هزينه بالای زندگی بيش از همه جلب توجه می کند.
4ـ بيشــتر معترضان جنبش جليقه زردها از مردم بومی فرانســه و طبقات پايين و سمت چپ 
فضای اجتماعی تشکيل شده اند؛ يعنی گستره ای از طبقات محروم تا طبقات ميانی که اغلب تحصيلات 
دانشگاهی ندارند و به کارهای يدی مشغولند. اين امر از آن جهت اهميت دارد که رسانه های فرانسه 
بيشــتر معترضان را از مهاجران و افرادی می دانســتند که توانايی لازم را ندارند؛ در حالی که بيشتر 

معترضان در محيط های روستايی از افراد بومی و طبقات محروم جامعه تشکيل شده اند. 
در مجموع بايد گفت جنبش جليقه زردها بيش از آنکه جنبشی سياسی باشد، جنبشی اقتصادی 
است و اعتراض به وضعيت نامطلوب اقتصادی، فشار اقتصادی به طبقات پايين جامعه، تبعيض اجتماعی 
و عدالتی موجب اعتراض مردم فرانســه شــده است. در حقيقت اين جنبش واکنشی است به تبعات 
سياســت اقتصادی ليبرالی که موجب فقيرتر شدن فقرا و ثروتمند شدن اغنيا شده است. به عبارت 
ديگر، اين جنبش را بايد انقلاب طبقات پايين جامعه عليه سياست های ليبرالی دولت فرانسه و تبعيض 
عدالتی در جامعه دانست که تداوم اين اعتراض ها طی هفته های آينده همچنان وجود خواهد داشت.  

فراسو

طرحــي کــه از آن به طرح 
پیشنهادي دولت ترامپ براي حل 
بحران فلســطین یاد مي شود، در 
اصل همان خواسته ها و مطالباتي را 
شامل مي شود که احزاب و جناح هاي 
دست راستي صهیونیستي سال ها 
به دنبال آن بودنــد و از این نظر 
ترامپ با این هدف روي کار آورده 
شده که این خواسته ها و مطالبات 

را عملیاتي و اجرایي کند
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  محمدرضا مرادی/ آمريکا 
در چند هفته گذشته با سر و صدای 
زياد، از اعــزام ناوها و جنگنده های 
خود بــه خليج فارس بــرای جنگ 
بــا ايران خبــر داد. در ايــن ميان، 
رسانه های حامی طيف جنگ طلب 
در آمريکا نيز به کمک ترامپ آمده 
و هر لحظه از شروع جنگ عليه ايران 
خبر دادند. ارتجاع عرب نيز با تحريک 
ترامپ ســعی کردند رئيس جمهور 
آمريکا را به ايــن حمله وادار کرده 
و حتی امتيازهای زيادی نيز به وی 
واگذار کنند. در واقع، فضای رسانه ای 
چند هفته گذشته به گونه ای طراحی 
شــده بود که خطر جنگ را  بسيار 
قريب الوقوع معرفــی می کردند؛ اما 
به نــاگاه ترامپ از اظهــارات خود 
عقب نشينی کرد و به صراحت اعلام 
کرد، خواستار جنگ با ايران نيست 
و از مذاکره حمايت می کند؛ اما دليل 

عقب نشينی ترامپ چيست؟
در  ايران  اســلامی  جمهوری 
چهار دهه ای که از عمر آن می گذرد، 
همواره اصل اساســی در سياست 
خارجی خود را پيــروی از راهبرد 
مقاومــت عنوان کرده اســت؛ زيرا 
سرنوشت کشورهايی که مذاکره را 
به مثابه ابزار سياست خارجی خود 
انتخاب کرده اند، به خوبی مؤيد اين 

امر است. 
همزمان با جاروجنجال رسانه ای 
طيف جنگ طلب در آمريکا مبنی بر 
حمله به ايــران، مقامات جمهوری 
اســلامی ايران در همه ســطوح به 
صورت گسترده واکنش نشان داده 
و اعلام کردنــد، آمريکا در صورت 
شروع جنگ پايان دهنده آن نخواهد 
بود. علاوه بر اين، حملات پهپادی 
انصارالله يمن به تأسيســات نفتی 
عربســتان اين پيام را به آمريکا داد 
که مقاومت گزينه های استراتژيکی 
در اختيار دارد که اســتفاده از آنها 
می تواند غافلگيری های استراتژيکی 
بزرگی برای آمريکا به همراه داشته 
باشــد. رهبر معظم انقــلاب نيز به 
صراحــت اعلام کردنــد،  نه جنگ 
می شود و نه مذاکره می کنيم. اين 
در حالی بود که کاخ ســفيد شماره 
تلفنی را به ســفارت ســوييس در 
تهران داده بود که در اختيار مقامات 
ايران بگــذارد تا از آن برای مذاکره 
احتمالی اســتفاده شود! اما در واقع 
ايران در برابر تهديدهای آمريکا نه 
تنها مذاکره را انتخاب نکرد؛ بلکه با 
قاطعيت با اتخاذ استراتژی مقاومت 
در برابر تهديدهای آمريکا ايستادگی 
کرد و در نهايت نيز اين کشور را به 
عقب نشــينی وادار کرد. مقامات و 
رسانه های آمريکايی که پيش از اين 
درباره حمله به ايران مدام سخنرانی 
می کردند، در يک عقب نشينی آشکار 
به صراحت اعــلام کردند جنگ با 
ايــران برای آمريکا ويرانگر اســت. 
رسانه های آمريکايی در گزارش هايی 
جداگانه بر تلاش »دونالد ترامپ«، 
رئيس جمهور آمريکا برای پرهيز از 
درگيری نظامی با ايران تأکيد کرده  
و نوشته اند او از تلاش های خودسرانه 
برخی از مشــاورانش برای کشاندن 
آمريکا به جنگ با ايران ناخرســند 
اســت. در آخرين موضع گيری نيز 
ترامپ در مصاحبه با »فاکس نيوز« 
اعلام کرد، »من کســی نيستم که 
وارد جنگ شــوم، اگــر بخواهم به 
ايران حمله کنم، آن جنگ اقتصادی 

خواهد بود.«
ســناريوی ترامپ درباره ايران 
همان داستان معروف چماق و هويج 
است، اينکه می خواستند با تهديد به 
جنگ ايران را مجبور به مذاکره کنند 
و بر همين اســاس، به قول ترامپ 
شماره تلفن برای تماس مسئولان 
ايرانی با آمريکايی اعلام شد. جالب تر 
اينکه يک مقام آمريکايی گفته است 
ما کنار تلفن نشســته ايم؛ ولی هيچ 
پاســخی )تماسی( از ســوی ايران 
در ارتبــاط بــا گفت وگو های رو در 
رو دريافت نکرده ايم. ايران با پاسخ 
محکم و قاطع خــود در درجه اول 
ترامپ را به عقب نشــينی از مواضع 
جنگ طلبانــه وادار کرد و در درجه 
بعد نيز مذاکره را با توجه به بدعهدی 
آمريکا رد کرد. ايران با اتخاذ راهبرد 
مقاومت توانســت بر اين استراتژی 
آمريکا غلبه کند. در وضعيت کنونی، 
عقب نشــينی ترامپ اين مسئله را 
ثابت کرد کــه اين راهبرد مقاومت 
اســت که می تواند ايران را در برابر 
قدرت های بين المللــی پيروز کند 
و مذاکره با شــرايطی که دشــمن 
طراحی می کند، تنها پيام ضعف و 

ناتوانی است.  

ایران برنده جنگ استراتژی ها عبدالباری عطوان ســردبير روزنامه »رأی اليوم« می گويد: تا به الآن می توانيم بگوييم ترامپ و همه متحدانش که بر طبل جنگ کوبيدند و اميدهای 
واهی به آن داشتند باخته اند. ايرانی ها از همان روزهای نخست بحران ثابت کردند که از بيشترين آمادگی برای رويارويی نظامی برخوردارند. آنها بر خلاف 

محاسبات آمريکا به جای اينکه برآشفته شوند رقيب آمريکايی خود و متحدانش را برآشفته کردند. 

ترامپ و متحدانش 
باخته اند

روزنه

تلاش آمریکا برای احیای داعش
   ســلیمان غفاری/ داعش که مولد تفکر افراطی ـ تروريستی بر پايه 
دوگانگی و اختلاف در ميان جوامع اسلامی بود، توانست تا حدودی سياست های 
واشنگتن را در منطقه پيش ببرد. احيای دوباره آن از سوی آمريکا نيز می تواند 
در پيشــبرد راهبردهای واشــنگتن در تداوم اختلاف ميان کشورهای اسلامی 
تأثيرگذار باشــد. در اين ميان راهبرد جنگ درون تمدنی آمريکا برای درگيری 
در ميان مسلمانان با تشکيل و حمايت از گروه های تروريستی ـ تکفيری مانند 
داعش بار ديگر جنبه عملياتی به خود گرفته اســت. مقابله نکردن با داعش در 
کشــورهای عراق و ســوريه و انتقال فرماندهان آنها به ديگر کشورهای منطقه 
نمونه ای از حمايت های علنی واشــنگتن به غير از حمايت های غير علنی است. 
در اين ميان شکســت راهبردی آمريکا در عراق و ســوريه، واشنگتن را در مرز 

دوراهی قرار داده است؛
1ـ نخست آنکه بدون هيچ دستاوردی از منطقه خارج شود؛

2ـ دوم اينکه نفوذ سياســی و نظامی خــود را از طريق گروه های نيابتی 
تداوم بخشد.

به نظر می رسد آمريکايی ها با احيای دوباره داعش و کنترل مناطق مرزی 
عراق و ســوريه به دســت اين گروهک، راه ثانويه را برگزيده اند. آمريکا پيشتر 
حضور نظامی و غير قانونی خود را در ســوريه برای مقابله با داعش و حمايت 
کردهای متحد خود اعلام می کرد؛ اما در عمل آنچه حاصل شد اين بود که آنها 
متحدان خود را بدون هيچ  همراهی و مســاعدتی در برابر گروهک تروريستی 

داعش تنها گذاشتند.
در بــرآورد وضعيت کنونی، گروه داعش دو قطب اصلی در منطقه خاوری 
ســوريه را در کنترل و پايش خــود دارد. مهم ترين و بزرگ ترين آن در حيطه 
منطقه نفوذ آمريکا واقع اســت و به طول 120 کيلومتر مربع از مرز ســوريه با 
عراق ـ يعنی از شمال شهر البوکمال تا جنوب شهر الحسکه ـ را شامل می شود. 
دومين ناحيه نيز در منطقه نفوذ در هم آميخته بين ارتش سوريه و هم پيمانانش 
از يک سو و پايگاه التنف آمريکا از سوی ديگر قرار دارد. در واقع نگرانی از تنش 
با نظاميان آمريکايی در التنف مانع پيشــروی ارتش سوريه برای نابودی داعش 

در اين منطقه شده است.
مداومت بر حضور اين گروه تروريســتی در مرز دو کشور می تواند يکی از 
مهم ترين اهداف واشنگتن را در خاورميانه عملياتی کند. با روی کار آمدن شيعيان 
در عراق که با ايران نيز روابط راهبردی دارند، اتصال بغداد و دمشــق، عينيت 

بخشی به تهديد محور مقاومت برای اسرائيل و آمريکا بوده است.
يکی از مهم ترين اهداف سياست خارجی آمريکا و رژيم صهيونيستی، تضعيف 
و استيصال در جبهه  مقاومت است. اين جبهه، متشکل از ايران، سوريه، حزب الله 
و برخی گروه های مقاومت فلسطينی است که همواره در تضاد با اهداف آمريکا و 
صهيونيست ها قرار داشته و اکنون مورد هجمه داعش و گروه های تکفيری قرار 
گرفته  است. داعش به  نيابت از امپرياليسم جهانی، به  دنبال نابودی سوريه است 
تا از اين راه يکی از بازيگران مهم جبهه  مقاومت را که پل ارتباطی ميان ايران 

و حزب الله و گروه های فلسطينی محسوب  می شود از بين ببرد.
در مجموع می      توان به اين تحليل رســيد که راهبرد اصلی ايالات متحده 
آمريکا در قبال داعش، نابودی اين گروه تکفيری نيست؛ زيرا واشنگتن به عنوان 
خالق اصلی اين گروه تروريستی هرگز در صدد نابودی آن بر نخواهد آمد. آمريکا 
و متحدانــش هم اکنون راهبرد »مديريت گروه های تکفيری« در منطقه را در 
راستای اجرای اهداف غرب در پيش گرفته اند. براساس اين راهبرد به هيچ وجه 
نابودی داعش مدنظر نخواهد بود و حضور چندگانه در کشورهای اسلامی بنا بر 
موجه بودن حضور واشنگتن در مناطق مختلف جهان مدنظر آمريکاست. در اين 
مورد، حضور داعش در افغانستان و کشورهای آسيای مرکزی بيش از هرچيز در 
راستای سياست های واشنگتن خواهد بود و آمريکا اميدوار است که با بازی امنيتی 
با رقبای خود در سطح جهان مانند روسيه و چين، راهبردهای خود را پيش ببرد.

یادداشت

المانیتور: امروزه گذرگاه ابوکمال می تواند ارتباط زمينی بين ايران با بغداد، 
دمشق  و بيروت را امکان پذير کند. به اين ترتيب دسترسی ايران به دريای مديترانه 
 تضمين خواهد شد. اين پل زمينی اهميت زيادی برای  گسترش تجارت و کاهش 
تأثير تحريم های آمريکا بر اقتصاد ايران خواهد  داشت. ايران با کمک اين گذرگاه 
می تواند هزينه های مرتبط با سفر های  هوايی از تهران به دمشق را کاهش دهد.  

 »واشنگتن پست«: بررســی قابليت های ايران نشان می دهد هيچ گزينه 
نظامی عليه ايران قاطعانه يا کم هزينه نخواهد بود، بلکه جنگ با ايران »مادر تمام 
باتلاق ها« خواهد بود. تقابلی که جنگ عراق را به وجود آورد، در مقايسه )با تقابل 

احتمالی با ايران( هيچ است.
روزنامه البناء: انصارالله يمن در مســير ايجاد موازنه های جديد قدرت در 
منطقه خليج فارس پيش می رود؛ به گونه ای که يک قدرت جديد در حال ظهور 
در دورانی است که قدرت های سنتی در منطقه خليج فارس افول کرده اند. همان 
گونه که حزب الله موازنه های بازدارندگی در برابر اســرائيل درست کرده، انصارالله 

يمن هم موازنه های بازدارندگی در برابر عربستان ايجاد کرده است.
نشنال اینترست: ايالات متحده با تحريم هايش بازار جديدی برای روسيه 
ايجاد کرده است. واشنگتن کشورهايی را به همکاریِ بيشتر با روسيه سوق می دهد 
که از قضا در سياست خارجی ايالات متحده نقش مهمی دارند. بنابر اين يک بازی 

برد ـ باخت را با روسيه آغاز کرده است.
العربی جدید: تســليح عشاير عراق به سلاح های آمريکا از سال 2014 از 
سوی مقامات واشنگتن بررسی شده است. آمريکا سعی دارد با تسليح عشاير سنی 
مذهب عراق، با نفوذ نيرو های بسيج مردمی در اين کشور مقابله کند، چون نيرو های 
حشدالشعبی مخالف حضور آمريکايی ها در عراق هستند و بار ها هشدار داده اند، 
در صورتی که آمريکايی ها خاک عراق را ترک نکنند، به زور متوسل خواهند شد.
بی بی سی: »عباس کاظم« پژوهشگر ارشد مرکز مطالعاتی شورای آتلانتيک 
گفته است گروه های شيعه مطمئناً در حمله راکتی به سفارت آمريکا در عراق نقشی 
نداشتند، زيرا شخصيت های کليدی عراق تلاش دارند تا از جنگ ميان آمريکا و 
ايران جلوگيری کنند. گروه های شيعی نزديک به ايران در عراق، تنها در صورتی 
با آمريکا وارد جنگ خواهند شد که آمريکا عليه ايران دست به اقدام نظامی بزند.
 وال استریت ژورنال: عربستان سعودی در سال 201۷ قصد داشته است 
با حمله به قطر، ميدان گازی »شــمال« )ميدان گازی مشــترک ايران و قطر يا 
همان پارس جنوبی( را در اين کشــور به اشغال خود درآورد. »محمد بن سلمان« 
ولی عهد سعودی تلاش دارد طبق چشم انداز 2030 به صادرکننده گاز تبديل شود 
و اين از مهم ترين دلايل وی برای حمله به قطر محســوب می شود؛ اما مسئولان 
آمريکايی سعودی ها را قانع کرده اند که حمله به قطر نظام بين الملل را کاملًا به 

چالش می کشد.
کانال 13 رژیم صهیونیستی: اين کانال با اذعان به افزايش قدرت حزب الله 
گزارش داد: توان موشکی حزب الله به لحاظ کميت و دقت عملياتی افزايش زيادی 
داشته است، به علاوه نفوذ حزب الله در مناطق تحت سيطره اش تقويت شده است، 
در حالی که جبهه داخلی دشمن از انفعال رنج می برد. عناصر حزب الله مستحق 
دريافت جايزه نوبل نوآوری هســتند؛ چرا که ارتش اسرائيل را دچار معضل و آن 
را مجبور کرده اند نيروهای نخبه را به انجام عمليات دفاعی اختصاص دهد حال 
آنکه قدرت هجومی اســرائيلی در نيروی هوايی محدود شــده است. اين خبر به 
همراه ســاير توانمندی های گروه های مقاومت منطقه از جمله حزب الله نشان از 
موقعيت راهبردی محور مقاومت و توان بازيگری آن در ترتيبات منطقه ای است.

رصد

پشت پرده طرح خطرناک آمریکا برای تغییر نقشه منطقه

معامله قرن یا توطئه قرن؟

واپایش آخرین اخبار منطقه و جهان
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کلید واژه

»ارزش افزوده« عبارت است از 
افزايش ارزشِ پولی کالا طی انتقال از 
يک مرحله از توليد به مرحله ديگر. از 
نظر محاسباتی، ارزش افزوده عبارت 
اســت از تفاوت بين ارزش محصول 
توليد شده با مجموع ارزش مواد اوليه 
و ملزومات و کالاهای نيمه ساخته ای 
که در توليــد آن به کار رفته اند. به 
عبارتی ديگر، به ارزشی که در فرايند 
توليد به ارزش کالاهای واســطه ای 
افزوده می شود، ارزش افزوده گفته 
می شود. اين مفهوم به فرايند توليد 

مربوط است و نه به کالای خاص.
ثــروت اضافه ای  از  امــر  اين 
که شــرکت از طريق فرايند توليد 
يا ارائــه خدمات ايجــاد می کند با 
کسر نهاده های واسطه )مثل هزينه 
خريدها( از عايدی ها به  دست می آيد.
برای نمونه چنانچه قيمت تمام 
شده يک قرص نان را که شامل آرد، 
دســتمزد، اجاره محل نانوايی و ... 
است، از قيمت فروش يک قرص نان 
کم کنيم، به ارزش افزوده يک قرص 

نان دست پيدا خواهيم کرد.
محاسبه ارزش افزوده به  منظور 
پرهيز از احتســاب مضاعف صورت 
می گيــرد. به اين معنــا که ارزش 
کالاهــا و خدماتــی که بــه  عنوان 
داده های واسطه يک فعاليت به  کار 
گرفته می شود، به نوبه خود ستانده 
يک فرايند توليد بوده و لازم اســت 
از ســتانده اين فعاليت کسر شود تا 

ارزش افزوده آن به  دست آيد.
به اين ترتيــب، ارزش افزوده 
ناخالص عبارت است از ارزش ستانده 
منهای ارزش مصرف واسطه و ارزش 
افزوده خالص عبارت از ارزش افزوده 
ناخالص منهای مصرف سرمايه ثابت.

ارزش افزوده ايجاد شــده در 
شرکت بين افرادی که در ايجاد آن 
ســهيم بوده اند، توزيع می شود. به 
 عبارت ديگر، ارزش افزوده به  صورت 
دســتمزد برای کارکنان، استهلاک 
برای سرمايه گذاری مجدد تجهيزات، 
سود برای شرکت، ماليات به دولت 

و... تسهيم می شود.
پس بايد دقت کرد هميشــه 
»ارزش افزوده« مســاوی با »سود« 
نيست. اينکه اين ســود، شرعی يا 
قانونی است يا تا چه اندازه آن قابل 
قبول اســت، محل بحث ما نيست؛ 
اما به طور کلی فقيهان، سود حاصل 
از اين کار )ايجــاد ارزش افزوده( را 
شــرعی می دانند و تنها در جزئيات 

آن اختلاف است.
ســود عبارت اســت از فروش 
خالص منهــای هزينه ها )شــامل 
هزينه های پرسنلی( که به مديريت 
تعلق دارد. اين طرز تفکر اين احتمال 
را می دهــد کــه ميــان مديريت و 
شاغلان تضاد منافع به وجود آورد، 
در حالی که ارزش افزوده برابر است 
با فروش خالص منهای ارزش مواد و 
خدمات خريداری شده از خارج که 
به مديران و شاغلان تعلق می گيرد. 
چون ارزش افزوده منافع مشــترک 
مديريت و شــاغلان است؛ از اين رو 
اين دو گــروه را به يکديگر نزديک 

می کند.
ارزش افــزوده در هــر يــک 
از ســطوح واحد اقتصــادی، طبقه 
)متشــکل از چند واحــد اقتصادی 
دارای فعاليت مشابه(، گروه )متشکل 
از چند طبقه(، بخش )متشــکل از 
چند گروه(، قســمت )متشــکل از 
چند بخــش( و بالاخره کل اقتصاد 
)شامل کليه قسمت های اقتصادی( 

قابل محاسبه است.
برای محاسبه ارزش افزوده سه 

روش به  شرح زير وجود دارد:
1ـ روش توليــد يا تفريق، 2ـ 
روش توزيــع يــا جمــع، 3ـ روش 

مصرف )هزينه(.
شايان ذکر اســت، روش های 
توليد و توزيع در ســطوح مختلف، 
از واحــد اقتصادی تــا کل اقتصاد 
قابل محاسبه است؛ اما روش مصرف 
تنها در ســطح اقتصــاد کلان قابل 

اندازه گيری است.
ماليــات بر ارزش افــزوده نيز 
اصلاحيــه ای اســت کــه در نظام 
دريافت ماليات اجرا شــده است. با 
اين طــرح ديگر توليدکنندگان زير 
فشــار پرداخت مبالغ بالای مالياتی 

قرار نمی گيرند.
پــس در اين حالت )ماليات بر 
ارزش افزوده( ماليات ســنگينی که 
بايد از توليدکننده دريافت شود، بين 
از مصرف کننده های  بسياری  تعداد 
آن کالا تقسيم می شود. گفتنی است، 
مبلغ اضافه شــده به عنوان ماليات 

چندان بالا نخواهد بود.

 حسین رحیم تبریزی/ امام 
خامنه ای)مدظله العالی( که هر ساله با 
تعيين شعارها و نامگذاری سال ها، افق 
حرکت کشــور را تعيين می کنند، در 
ســال های اخير با محوريت قرار دادن 
موارد اقتصادی و حمايت از توان داخلی 
نظام  مهم  چشــم انداز  برنامه ريزی و 
برای توجه به مسير توسعه اقتصادی 

را يادآوری می کنند. 
در اين راســتا می تــوان يکی از 
گام های تأثيرگذار در توسعه و پيشرفت 
اقتصادی کشور در سال 1398 را تحقق 
اصلاح نظام بانکی دانست که از سوی 
نهادهای اجرايــی و تقنينی پيگيری 
می شــود. تحقق اين امر بســيار مهم 
می تواند گامی اســتوار و مثبت برای 
بهبود فرايندهــا و عملکردهای نظام 

بانکی باشد.
با توجه به اينکه اقتصاد کشورمان 
به بانک ها بســيار وابسته است، در هر 
فرصتی که بحــث رونق توليد مطرح 
می شود، نقش و اثرگذاری بانک ها در 
اين مسير دشوار در اذهان متخصصان 
اقتصادی تداعی می شــود. در قانون 
عمليــات بانکی بدون ربا، اولين هدف 
نظام بانکی اين گونه مطرح شده است: 
»اســتقرار نظام پولــی و اعتباری بر 
مبنای حق و عدل )با ضوابط اسلامی( 
به منظور تنظيم گردش صحيح پول و 
اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد 

کشور.«
از طرفــی بــر اســاس برنامــه 
چشــم انداز 20 ساله افق 1404، بايد 
کشــورمان به جايگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری جنوب غربی آســيا و 
منطقه آسيای ميانه، قفقاز، خاورميانه 
و کشورهای همسايه با رشد پرشتاب 
و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح 
درآمد سرانه و اشتغال کامل برسد. اين 
چشم انداز مبنای تنظيم سياست های 
کلی برنامه های پنج  ساله نيز بوده است 
و مســير حرکت کلی اقدامات کشور 
را در ابعاد مختلف مشــخص می کند. 
عواملی که در ارتباط با توسعه و ارتقای 
عملکرد بانک ها و همچنين پيشرفت 

اقتصادی مؤثر هستند، عبارتند از:
استفاده از توليدات ملی، افزايش 
توليد و صادرات کالا و خدمات، تحقق 
رشد اقتصادی پايدار، باثبات و پرشتاب 

متناسب با اهداف چشــم انداز، ايجاد 
اشــتغال مولد و کاهش نرخ بيکاری، 
فراهــم کردن زمينه هــای لازم برای 
تحقق رقابت پذيری کالاها و خدمات 
کشــور در ســطح بازارهــای داخلی 
و منطقــه ای، تلاش برای دســتيابی 
بــه اقتصاد متنوع و متکــی بر منابع 
دانش بنيان، سرمايه انسانی و فناوری 
نوين، پشتيبانی از کارآفرينی، نوآوری 
و اســتعدادهای فنــی و پژوهشــی، 
توسعه روستاها، هم افزايی و گسترش 
فعاليت هــای اقتصادی در زمينه هايی 
که مزيت نسبی دارند، از جمله صنعت، 
معدن، تجــارت، مخابرات، حمل ونقل 
و گردشــگری، به  ويــژه صنايع نفت، 
گاز و پتروشيمی و خدمات مهندسی 

پشتيبان آن.
وابســتگی اقتصاد کشورمان به 
بانک ها سبب شــده است بسياری از 
اقتصاددانان، از عبارت اقتصاد بانکی در 
نظرات خود استفاده کنند؛ البته بايد 
اقرار کرد نقش مؤثر بانک ها در سرعت 
توسعه و پيشرفت اقتصاد کشورمان و 
سياست های  شدن  اجرايی  همچنين 
ابلاغی اقتصاد مقاومتــی، حمايت از 
توليد ملی و رونق توليد کشور بی بديل 
اســت. در اين ميان، حتی اگر نظريه 
اقتصاد بانکی کشــور نيــز اغراق آميز 
باشد، نمی توان از قدرت نفوذ و نقش 
مؤثر بانک ها در عرصه توسعه اقتصاد 

کشور سخن نگفت.
بايــد بدانيم با وجود مشــکلات 

اقتصــادی، زمينه  بــرای چالش ها و 
معضلات متعددی در کشــور نيز بروز 
پيدا می کند و اين اختلال می تواند در 
شکل گيری عارضه های متعدد ديگری، 
همچون بيکاری، آسيب های اجتماعی، 
طلاق، اعتياد، مشکلات درون خانوادگی 
و برون خانوادگی، بی نظمی شــهری و 
حتی به خطر افتادن امنيت مرز ها نيز 

اثرگذار باشد.

اگر قبول داشته باشيم که توسعه 
اقتصاد کشــورمان وابســتگی زيادی 
به بانک هــا دارد، بايد تلاش مان برای 
عمليات ترميم مشــکلات در مسائل 
بانکی را به عنوان هموار کردن تحقق 
اهــداف اقتصادی نظــام و به عبارت 
ديگر برنامه های مرتبط با سياست های 
اقتصاد مقاومتی، تحقق شعار  ابلاغی 
ســال و رونق توليد به معنای واقعی 
کلمه به عنوان چشــم انداز و نقشــه 

راه جامع اقتصــادی اين مرز و بوم به 
کار بنديم.

نقش بانک ها در تحقق شعار سال 
و رونق توليد، در دو حوزه قابل بررسی 
است: اول؛ مسائل کلان و از جنبه منافع 
ملی که در قانون اساسی و سياست های 
کلی نظام آمده است. دوم، مسائل خرد 
و از جنبه منافع نظام اقتصادی و بانکی. 
بانک ها زمانی در انجام وظايف شــان 
برای پيشرفت اقتصادی، توليد انبوه و 
اثرگذار، نتيجه بخش هستند که رويکرد 
دوم به طور کامل در مسير رويکرد اول 

کشور باشد. 
برای نايــل آمدن و بــه نتيجه 
رسيدن در بحث شعار سال و همچنين 
به دست آوردن يک کارنامه قابل قبول 
در سند چشم انداز به نقش بانک ها در 

اين بحث اشاره می کنيم:
1ـ بــرای تثبيت نظام های پولی 
و مالی لازم اســت در اين نظام پولی 
و مالی کشــور يک آسيب شناســی و 
عيب جويی جدی اتفاق بيفتد تا طی 
ايــن زمان که نزديک به چهل ســال 
از عمــر تصويب قانون عمليات بانکی 
بدون ربا گذشته است، مشخص بشود 
تا چه ميزان توانسته ايم بر اساس حق 
و عدل، اقدام کنيم و ضوابط اســلامی 
را مــورد توجه قرار داده ايــم و اصلًا 
آيا مجموعه هــای مختلفی از قوانين، 
مقــررات، نظارت هــا و عملکردهای 
گوناگون توانســته مانعــی در مقابل 
و سوداگران  رانت خواران  سودجويان، 

ضد توليد ملی باشد يا آنان را جری تر 
کرده است؟

2 ـ مورد مهم ديگــر برای اثبات 
نقش مؤثر بانک هــا در رونق توليد اين 
است که گردش پول و اعتبار در بانک ها 
به طرز صحيحی به چرخش درآيد که 
اين امر می تواند سبب افزايش سرمايه 
بانک ها شــود و در جهــت قانون رفع 
موانع توليــد رقابت پذير و ارتقای نظام 
مالی کشور که به آن توجه خاصی شده 
است، حرکتی شتاب دهنده برای رونق 

توليد باشد.
3 ـ پرداخت وام و تسهيلات ارزان 
قيمت از ســوی بانک ها به کارگاه های 
توليــدی، توليدکنندگان و کارخانجات 
موجود در کشــور به گونــه ای صورت 
نپذيــرد که تنها منافــع بانک ها محور 
اصلی باشــد و منافع اجتماعی آسيب 
ببيند. مخاطرات اين گونه موارد نه تنها 
توليدکننــدگان را دربر می گيرد؛ بلکه 
بــه همه افراد جامعه و اقتصاد کشــور 

صدمه می زند.
4 ـ توجه به اينکه با نظارت دولت 
به ويژه بانک مرکزی، اقدامات جدی برای 
خروج بانک ها از بنگاه داری و شرکت داری 

خارج از سقف مجاز صورت پذيرد.
از  پشــتيبانی  و  حمايــت   5 ـ 
توليدکنندگانی که در مســير موانع 
توليد در نظام اداری کشور به نهادهای 
مختلف از جمله بانک ها بدهکار شده اند 
و مطالبه و وصــول نقدی از دلالان و 
افرادی که با گرفتن وام ها و تسهيلات 
رانتی اصلًا در مسير توليد نبوده اند و 
از طرفــی موانع زيــادی هم به وجود 
آورده اند، نکته مهــم ديگری در اين 

راستا است.
در نهايت بايــد بدانيم توليد در 
اقتصاد کشور به عنوان يک مؤلفه مهم 
و اساســی دارای نقش حياتی است. 
اگــر توليد کالاها و خدمات به صورت 
انبــوه و بــا کيفيت مناســب صورت 
گرفت، در برابــر تهاجمات اقتصادی 
دشــمنان، کشــور ما مقاومت پذيری 
خوبی خواهد داشــت کــه اين اقدام 
دشمنان را پشــيمان  کرده و به ضرر 
خودشان به اتمام می رساند و در چنين 
شرايطی آسيب های ناشی از تحريم های 
اقتصادی، شوک ها و تکانه های بيرونی، 

به حداقل ممکن کاسته می شود. 

  رضا زمانی/ پس از جنگ جهانی دوم، کشورهايی که برای شکست 
آلمان هم پيمان شده بودند، در آمريکا گرد هم آمدند تا درباره راه های بازسازی و 
توسعه زيرساخت ها و ظرفيت های اقتصادی شان پس از جنگ تبادل نظر کنند.

به دليل اينکه آمريکا در مقايسه با ديگر کشورها آسيب کمتری از جنگ 
ديده و قدرتمندترين اقتصاد جهان در آن زمان شــده بود و همچنين دست 
برتر نظامی در جهان را داشت، توانست سلطه دلار را به کشورها تحميل کند.

به دليل اينکه بخش مهمی از ثروت ملی کشورهای جهان را دلار تشکيل 
می دهد و هراقدامی برای به حاشــيه راندن جايگاه دلار در اقتصاد جهانی به 
کاهش ارزش آن و در نتيجه کم ارزش شدن سرمايه ملی کشورها منجر خواهد 
شد، دلار بر کشورهای جهان حکمرانی می کند. از طرفی نبود جايگزين مناسب 
برای دلار و همچنين ترس کشــورها از واکنش ســخت دولت آمريکا از علل 

ديگری است که جايگاه دلار در اقتصاد کشورها تنزل نمی يابد.
وجود ســازمان های بين المللی اعم از ســازمان تجارت جهانی، صندوق 
بين المللی پول و بانک جهانی، در روند استمرار رهبری دلار و اقتصاد آمريکا بر 
جهان نقش بسزايی دارند. آنها دارای استعداد زيادی برای خلق پول به منظور 
تأمين مالی اقتصادی بيشتر بخش خصوصی، دولتی و همچنين پرداخت اين 

اسکناس ها به منظور جنگ های پر هزينه آمريکا هستند.
با اين حال، کشــورهای مختلف اقداماتی را برای کنار گذاشتن دلار در 
مبادلات اقتصادی انجام داده اند و تا به اکنون نيز حدود 50 کشور با پيگيری 
طرح  تشکيل پيمان های پولی دوجانبه راهکار مناسبی را برای جلوگيری از 

ادامه سلطه دلار بر اقتصاد جهان برگزيده اند.
مسئله  حذف دلار و پايان دادن به سلطه  آن نخستين بار در سياست های 
کلی برنامه  پنجم توســعه مطرح شد. در بند 41 اين سياست ها که در سال 
138۷ ابلاغ شــد، آمده است: »کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بيمه ای 
مســتقل با کمک کشورهای منطقه ای و اســلامی و دوست با هدف کاهش 

وابستگی به  سيستم پولی نظام سلطه.«
امام خامنه ای در سال 1395 نيز در ديدار با فرماندهان سپاه بر ضرورت 
پايان دادن به آقايی دلار در اقتصاد تأکيد کردند و فرمودند: »اگر مســئولان 
و مــردم بتوانند اقتصــاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشــور را از 
جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقايی دلار را در زندگی 
 اقتصادی بشــکنند، کشــورهای ديگر را نيز نجات داده انــد و برای آنها الگو

 خواهند شد.«
بســياری از کشــورهای جهان علاقه ای به اســتفاده از دلار آمريکا در 
مبادلات تجاری خود ندارند؛ زيرا اين کشــور با اهرم فشار دلار آنها را تهديد 
و تحريم می کند. شــاخص ترين کشورها، اعم از چين، ايران و روسيه از اين 
اقدام درک خوبی دارند و پيوســته در پی راهی برای اســتفاده از نظام های 
مالی بومی هســتند تا برای تجارت بين المللی شــان از آن اســتفاده کنند. 
جمهوری اســلامی ايران نيز به دليل تحريم های کم نظير دشمنانش به ويژه 
آمريکا دســت بــه اقدامات جدی در اين مورد زده اســت، به طوری  که هم 
اکنــون پــول نفت خود را با يورو يا ارزهای ديگــر و حتی به صورت تهاتری 
دريافت می کند. روسيه و چين نيز که از بزرگ ترين اقتصادهای دنيا بهره مند 
 هســتند، برخی از مبادلات خود را بر اساس ارزهای ملی، يعنی روبل و يوان 

انجام می دهند.

  روح الله صنعتکار/ مسئله مسکن هميشه جزء مهم ترين مسائل اقتصاد 
خانواده و البته نظام بوده اســت. در پنج سال گذشته با رکودی در بازار مسکن 
مواجه بوديم و اين مسئله سبب شد تا قيمت مسکن در طول آن سال ها افزايش 
پيدا نکند؛ اما بخشــی از افزايش قيمت مسکن از سال گذشته تا کنون به دليل 
انباشت تورمی بوده که در سال های قبل، خود را در بازار مسکن نشان نداده بود.

اينکه با رشد قيمت ها در بازار مسکن مواجه شده ايم، بخشی از آن به دليل 
نوســانات قيمت ارز و دلار اســت. وقتی قيمت ارز بالا می رود و ارزش پول ملی 
نزول می کند، افرادی که پول دارند متقاضی تبديل پول به کالا می شوند و مسکن 

کالايی بسيار سودآور در همه دوره های زمانی بوده است.
همچنين رکود در صنعت ساختمان، تمايل نداشتن به ساخت وساز مسکن و 
کاهش عرضه مسکن در بازار از ديگر عوامل افزايش قيمت مسکن هستند. يکی 
ديگر از عواملی که اکنون ســبب تشديد قيمت ها در بازار مسکن شده، منحرف 
شدن پول های سرگردان به سمت بازار مسکن است؛ زيرا با نوساناتی که در بازار 
ارز به وجود آمد، بخشی از پول های سرگردان به سمت بازار مسکن روانه شدند 

و اين موضوع موجب افزايش قيمت مسکن شده است.
بســياری با تسهيلات کنونی و سطح درآمدها توان خريد مسکن را ندارند. 
به عبارت ديگر دوره خريد مســکن طولانی تر از گذشته شده است و همين امر 
ســبب می شود بسياری از کسانی که به مسکن مناســب دسترسی ندارند، در 

همين شرايط باقی بمانند.
رشد قيمت مصالح ساختمانی حتی تا پايان سال 139۷ هم متوقف نشد، 
به طوری که در هفته های آخر اسفند افزايش قيمت فولاد و ساير مصالح سبب 

داغ شدن بازار مصالح ساختمانی شده بود.
همچنين ميزان رشد سرمايه گذاری در حوزه مسکن در اين دوره زمانی با 
وجود رشد شديد قيمت ها بين 10 تا 20 درصد بوده است. به اين ترتيب دليل 
اصلی افزايش شــديد قيمت مسکن نه فقط افزايش قيمت تمام شده که فاصله 

عرضه از تقاضا در اثر نبود سرمايه گذاری مناسب در اين سال ها بوده است.
در اين وضعيت افزايش ســقف وام خريد مســکن کاری از پيش نمی برد و 

بايد قيمت تمام شده مسکن را با سياست گذاری درست اقتصادی کنترل کرد.
از علل ديگر افزايش قيمت مسکن، کمبود نظارت بر املاکی ها و دلالان و 
فضای مجازی در تبليغات مســکن است. برای نمونه، در اين حالت فروشندگان 
به بهانه گرانفروشــی ديگر مالکان، حاضر به پايين نگه داشتن قيمت ملک خود 
نيســتند يا به صورت باندی و دلالی قيمت زمين و مســکن يک منطقه را يک 

شبه بالا می برند.
وقتی در منطقه ای، واحد مسکونی با قيمت بالا معامله می شود، ديگر مالکان 
هم به اين رقم استناد کرده و می خواهند ارزش ملک خود را به آن رقم برسانند و 
مقاومت برای کاهش قيمت مسکن شکل می گيرد. البته پس از مدت ها به دليل 
تورم ارزش ملک به آن رقم ها هم می رســد. کاهش تعداد معاملات هم به اين 
دليل است که برای قيمت های مازاد جاری تقاضا نيست، وگرنه تقاضای مصرفی 
که از بين نرفته و مردم نياز به مسکن را به بازار می آورند، اما قدرت خريد با اين 
نرخ ها را ندارند. بخش مسکن با بقيه بخش ها تفاوتی ندارد که بگوييم در بخش 
مسکن رکود تورمی وجود دارد؛ ولی در ساير بخش ها چنين وضعيتی نيست. البته 
به نظر تقاضای سوداگری و سفته بازی در بخش مسکن بسيار کمتر از دهه های 

قبل است و تقاضای مصرفی بالقوه وجود دارد.
از جمله وظايف وزارت مســکن و ديگر دستگاه های مرتبط تسهيل خريد 
مســکن مردم و زوج های جوان است که در اين شرايط بايد برنامه ريزی دقيق تر 

و منسجم تری روی آن انجام شود.
از ديرباز مسکن يکی از ارکان اصلی جوانان برای ازدواج و تشکيل خانواده 
بوده اســت. بايد بدانيم اگر به اين امر توجه لازم را نداشــته باشيم، بايد منتظر 
عواقب دنباله دار آن در کاهش فرزندآوری، افزايش آسيب های اجتماعی، مشکلات 

درون و بيرون خانوادگی و... باشيم.

اقدام آمریکا ارزش افزوده
 تروریسم اقتصادی است

دکتر محســن رضايی، دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام با بيان اينکه اقدام آمريکايی ها يک تروريسم اقتصادی است و بهتر است آمريکايی ها دست 
از شيطنت بردارند وگرنه ملت بزرگ ايران به اين اقدامات واکنش نشان خواهد داد. اظهار داشت: البته اقدام آمريکا درباره فروش نفت ايران موجب می شود 

دولت و مجلس و ملت ما، به خود تکيه کنند و به جای اينکه نفت خام به خارج صادر شود، در صنعت از آن استفاده کنند.

شاخص بازنگاهی به نقش بانک ها در تحقق رونق تولید

تورم مسکن و عواقب جمعیتی آنشتاب بخشی به چرخه اقتصاد کشور

اقتصاد جهانتکاپو

سلطه اقتصادی دلار

وابستگی اقتصاد کشورمان به 
بسیاری  است  بانک ها سبب شده 
از اقتصاددانــان از عبارت اقتصاد 
اســتفاده  خود  نظرات  در  بانکی 
کنند؛ البته بایــد اقرار کرد نقش 
مؤثر بانک ها در ســرعت توسعه 
و  اقتصاد کشورمان  و پیشــرفت 
همچنین اجرایی شدن سیاست های 
ابلاغی اقتصــاد مقاومتی، حمایت 
از تولید ملی و رونق تولید کشور 

بی بدیل است

 اکبر کریمی/ در گزارش شماره گذشته 
به اهمیت صنایــع تبدیلی و تکمیلی و وجود 
ظرفیت های بالای شــغلی در قســمت های 
گوناگون این حوزه اشاره کردیم. در این گزارش 
به سراغ یکی از شرکت های تولیدی ماشین آلات 
صنایع تبدیلی کشور رفته ایم تا به گوشه ای از 

توان کشور در این حوزه اشاره کنیم.
حســن عبداله زاده جوان 34 ساله اردبيلی 
اســت که در رشته مهندســی صنايع توليدی 
تحصيل کرده و به خوبی از مزايا و محاســن اين 
حــوزه اطلاع دارد. وی مدير مهندســی »گروه 
ماشين سازی اردبيل« است. اين شرکت از سال 
1388 راه اندازی شــده و ماشــين آلات صنايع 
تبديلی توليد می کند. اين مجموعه در مساحت 
1500 متر مربع و با 12 نيروی کار مستقيم، انواع 
ماشين های فراوری محصولات باغی و صيفی جات 
را بــا نام تجاری »ماشين ســازی اردبيل« توليد 
می کند. توليد خطوط خلال سيب زمينی، تبديل 
شــير به پنير پيتزا، روغن گيری، ماشــين آلات 
دستگاه  هيدروپونيک،  ماشــين آلات  اسلايسر، 
پوست گيری و ماشين آلات و تجهيزات آماده سازی 

نيز از ديگر توليدات اين شرکت است.
عبداله زاده درباره منافع توليدات اين شرکت 
برای کشــور، خط خلال ســيب زمينی و توليد 
چيپس را مثال می زند و می گويد: »استانی مانند 
همدان يکی از قطب های توليد سيب زمينی در 
کشور محسوب می شود، ولی تاکنون حتی يک 
شــرکت صنايع تبديلی برای توليد محصولات 
جانبی ســيب زمينی راه اندازی نشــده است و 
کشاورزان اين خطه از کشور همه محصول خود 
را خام فروشی می کنند. همچنين به دليل حجم 
بالای سيب زمينی توليدی در اين استان، شاهد 
هــدر رفت منابع به شــکل ضايعات محصولات 

کشاورزی هستيم.«
اين در حالی است که افزون بر تقاضای بالای 
داخلی برای اين محصــول و محصولات جانبی 
آن، همدان به لحاظ جغرافيايی، به بازار مصرف 
منطقه در کشــورهای عراق و سوريه نيز نزديک 
است و کشاورزان اين استان می توانند با فرآوری 
اين محصول، آن را با ارزش اقتصادی بالاتری به 

فروش برسانند.«

وی می گويد: »بخشی از محصولات باغی و 
کشاورزی همدان، به شرکت های تبديلی استان 
قزوين و ديگر استان های همجوار ارسال می شود 
و توليدکننده اوليه محصول از ســود آن منتفع 
نمی شود. اگر کشاورزان و باغداران اين استان و 
اســتان های ديگر کشور به حوزه صنايع تبديلی 
روی بياورنــد و با خريد ماشــين آلات کوچک 
تبديلی، محصولات شان را خودشان فرآوری کنند، 
سود حاصل از دست رنج شان تا چندين برابر بالاتر 

خواهد رفت.«

تولید ماشین آلات 
کوچک و راه اندازی 

مشاغل خانگی
ماشين ســازی  گــروه 
اردبيــل، بــرای ايــن امــر 
ابعــاد  در  را  ماشــين آلاتی 
کوچک، متوسط و بزرگ، ويژه 
کارگاه های  خانگی،  مشاغل 
کوچک و شرکت های بزرگ 

توليد می کند.
طی سال های اخير، توجه به مشاغل خانگی 
صنايع تبديلی موجب شده است اين شرکت در 
ســال های 1395 و 139۶ به عنوان توليدکننده 
نمونه از سوی ســازمان بسيج سازندگی کشور 
انتخاب شود. عبداله زاده با اشاره به فرمايش رهبر 
معظم انقلاب در ششم شهريور ماه سال 93 که 

فرمودند »عرصه صنايع تبديلی و بسته بندی در 
خود روستاها و شهرهای کوچکی که قطب ميوه ها 
و صيفی جات هستند، راه بيفتد« می گويد: »ما اين 
فرمايش رهبری را سرلوحه کارمان قرار داديم و از 
آن تاريخ تا کنون درصدد ترويج صنايع تبديلی 
در حوزه مشــاغل خانگی و کارگاه های کوچک 
برآمده ايم و در اين مســير با جهاد کشاورزی و 
بسيج سازندگی استان همکاری نزديکی داريم.«
افراد متقاضی خريد ماشــين آلات صنايع 
تبديلی از سوی سازمان بسيج سازندگی استان 
و شهرستان ها به اين شرکت 
معرفی می شــوند  توليــدی 
و اين شــرکت با شــرايط و 
امتيازهای ويــژه به اين افراد 
خدمات ارائه می دهد. خدمات 
شرکت شامل فروش اقساطی 
ماشين آلات، نصب و راه اندازی 
رايگان ماشين آلات در سراسر 
نقاط کشــور، آموزش رايگان 
گارانتی  و  تضمين  مشتريان، 
کيفيــت محصول و پرداخت 50 درصد از هزينه 

حمل ماشين آلات است.
تاکنون 48 متقاضی صنايع تبديلی مشاغل 
خانگی و کارگاهی از طريق بسيج سازندگی به اين 
شرکت معرفی شده اند و با دريافت آموزش های 
لازم و برخورداری از امتيازهای اين شــرکت، به 
فعاليت در حوزه صنايع تبديلی مشغول شده اند.

دستگاه اسانس گیر
اين شــرکت از نياز صنعــت به دانش های 
جديد و توان تحصيلکردگان دانشــگاهی غافل 
نيست. به همين دليل گروه ماشين سازی اردبيل 
يکی از شرکت های فعال در پارک علم و فناوری 
استان اردبيل است که درصدد راه اندازی شرکت 
دانش بنيان با هدف به کارگيری توان دانشگاهيان 
در اين عرصه و طراحی و ســاخت ماشين آلات 
جديــد و به روز اســت. در همين راســتا، اين 
شرکت دستگاه اسانس گير محصولات گياهی و 
دارويی را توليد و با ثبت مالکيت های صنعتی و 
اسمی روانه بازار کرده است. برای راه اندازی يک 
کارگاه کوچک اســانس گيری سرمايه ای حدود 
200 ميليون تومانی نياز است؛ ولی هزينه تمام 
شده اين دستگاه با 200 کيلو ورودی محصول، 
۶0 ميليون تومان می شود که سه برابر ارزان تر از 

دستگاه های مشابه خارجی است.
عبداله زاده درباره ويژگی برتر اين ماشــين 
نســبت به ساير دســتگاه ها می گويد: »در ساير 
دستگاه ها بســياری از خواص محصولات در اثر 
جوشــاندن در دمای بــالای 100 درجه از بين 
می رود و اســانس به دست آمده کيفيت پايينی 
دارد؛ ولی در دستگاه توليدی ما محصول جوشانده 
نمی شود، بلکه عمل خشک کردن و اسانس گيری 
روی آن انجام می شود، همين روش عاملی شده 
اســت تا کيفيت اسانس توليدی در اين دستگاه 

نسبت به ساير دستگاه ها بالاتر باشد.
اين دستگاه در ظرفيت های بالای يک تنی و 

دو تنی نيز طراحی و ساخته شده است.«
گفتنی اســت، حدود 95 درصد از قطعات 
مورد نياز ماشين آلات گروه ماشين سازی اردبيل 
در داخل توليد می شود و گردش مالی حاصل از 
فروش محصول در آن، ساليانه بالغ بر 2 ميليارد 

تومان می شود.
اين شــرکت بازاريابی فــروش محصول به 
کشــورهای منطقه، شــامل آذربايجان، سوريه، 
عراق، ترکمنستان، گرجستان و روسيه را شروع 
کرده و در اين راســتا تاکنون چهار دســتگاه از 
محصولات توليدی خود را به کشــور آذربايجان 

صادر کرده است.

به همت گروه ماشین سازی اردبیل صورت گرفت

ترویج صنایع تبدیلی در حوزه مشاغل خانگی و کارگاه های کوچک

توجه  اخیر،  سال های  طی 
به مشــاغل خانگــی صنایع 
تبدیلی موجب شــده اســت 
در  اردبیل  ماشین سازی  گروه 
به   139۶ و   1395 ســال های 
عنوان تولیدکننده نمونه از سوی 
سازمان بسیج سازندگی کشور 

انتخاب شود



فتح الله پریشان/ هفت خرداد ۱۳۵۹، مصادف است با افتتاح 
اولین دوره مجلس شورای اسلامی. از سوی دیگر در پایان سال جاری 
)دوم اسفند ۹8( نیز یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 
برگزار خواهد شــد؛ از این رو مناسب است پیرامون این سؤال مهم 
که مجلس یازدهم باید چگونه مجلسی باشد تا با توجه به دو مؤلفه 
اساسی »شــرایط حال و آینده جمهوری اسلامی ایران« و »تغییر 
جنس و ماهیت تهدیدات نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی«، بتوانیم 
برهه فوق العاده مهم کنونی را که به تعبیری پیچ اصلی انقلاب و نظام 

اسلامی است، پشت سر بگذاریم؟
 اهمیت قائل شدن برای مجلس به ماهیت دموکراسی اسلامی 
و به تعبیر آشناتر مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی ایران 
برمی گردد. مسلماً در این مقطع حساس حضور میلیونی مردم ایران 
در پای صندوق های انتخابات مجلس یازدهم، که همواره بزرگترین 
فرصــت و قوت نظام برای دفع تهدیدات بوده اســت، باید به زایش 
مجلسی بینجامد که ظرفیت و توانایی محقق سازی الزامات دهه پنجم 
انقلاب اسلامی، حرکت برای تدوین سند الگوی پایه برای ۵0 سال 
آینده و همچنین بسترآفرینی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را 
داشــته باشد. چنین مجلسی باید از جنس انقلاب و در تراز انقلاب 
اسلامی و برای ماندگارسازی عناصر و هندسه انقلاب باشد که در زمانه 
کنونی دشمن از طریق بازگشت خام اندیشانه به اعمال تحریم های 
ســخت گیرانه و جنگ تروریستی اقتصادی و نفوذ در انتخابات کمر 

همت بر هدم و حداقل تحریف و تغییر این مبانی بسته است.
در چنیــن میدانی تنها نمایندگانی کــه دل در گرو انقلاب و 
آرمان های امام و رهبری دارند و در تراز انقلاب اســلامی هســتند، 
می تواننــد در مقابــل هجمه عظیم دشــمنان انقــلاب که پس از 
ناکامی های گذشته و تأثیرگذاری انقلاب در پارادایم بیداری اسلامی 
مردم منطقه به شدت از قدرت الهام بخشی آن به هراس افتاده اند و 
در شــرایط کنونی در جبهه ای به هم پیوسته و با سناریوهای چند 
وجهی به مصاف انقلاب اسلامی آمده اند، با کمال قاطعیت و شجاعت 
ایستادگی کنند؛ اما اینکه مجلس تراز انقلاب اسلامی چیست و باید 
چه ویژگی هایی داشــته باشد تا بتواند نظام اسلامی را به سلامت و 
اقتدار از وضعیت کنونی عبور دهد، می تواند در شــناخت و سپس 

تکوین چنین پارلمانی مؤثر باشد. 
مجلس در نظام جمهوري اسلامي ایران از اهمیت ویژه و والایي 
برخوردار بوده و محور بســیاري از تصمیم گیري ها، قانونگذاري ها و 
برنامه ریزي ها و مظهر اراده ملي است. درباره اهمیت و جایگاه حساس 
و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در صلاح و فساد جامعه و کشور 
و نظارت بر کارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسائل 
کشــور، اصول مصرح در قانون اساسی درباره مجلس، بیانات رهبر 
کبیر انقلاب، حضرت امام خمیني)ره( و بیانیه ها و ســخنان رهبر 
معظم انقلاب، حضرت  آیت الله  خامنه اي)مدظله العالي( بهترین دلیل 
و گواه است. قانون اساسي به مثابه منشور اداره کشور، در 2۹ اصل 
به موضوع مجلس شــوراي اسلامي پرداخته و در 20 اصل وظایفي 
خاص براي مجلس برشــمرده است. بنابراین، اختصاص حدود یک 
چهارم اصول قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه، 

جایگاه ویژه و ممتازی به مجلس شورای اسلامی بخشیده است. 
از منظر بنیانگذار فقید نظام مقدس جمهوری اســلامی، امام 
خمینی)ره( مجلس شورای اسلامی یکی از قوای اصلی کشور و در 
رأس امور و نهادهای کشور است. از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیز 
مجلس مظهر الگوی مردم سالاری دینی است. اطلاق مفهوم »ویترین 
نظام اسلامی« از سوی معظم له به مجلس، با توجه به کاربرد کلمه 
ویترین در عرف مردم، نشــان از اهمیت و جایگاه مجلس به منزله 

یکی از نهادهای مؤثر و مهم حاکمیت ملي است.
تراز از نظر لغوی به معنای میزان، عِدل و همسان و برابر است؛ 
اما از حیث اصطلاحی و آنچه مطمح نظر ما در این نوشته است، این 
است که مجلس آینده در سایه مشارکت حداکثری و انتخاب آگاهانه 
مردم، به لحاظ رویکرد، انقلابی و مراعات کننده اصول اسلامی باشد 
و از حیث عملکرد، با ورود نمایندگانی دردآشنا، متخصص و کارآمد، 
گره گشای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در کشور شود و بتواند 
در مقابل دشمنان همانند انقلاب اسلامی پایداری و ایستادگی کند. 
چنین مجلسی به شدت به تحولات منطقه ای و بین المللی حساس 
بــوده و تلاش می کند در دوره جنگ اقتصــادی و دیکتاتوری های 
عریان آمریکا پس از خروج از برجام با رویکردی اسلامی و عملکردی 
انقلابی از داشته های انقلاب و قدرت الهام بخشی آن محافظت کند. 
بر این مبنا و با توجه به تعاریف فوق، مجلس تراز انقلاب اسلامی 
مجلســی است که اولاً، عصاره همه خصایص و ویژگی های مکتبی، 
اســلامی، ولایی و مردمی انقلاب اسلامی باشد؛ ثانیاً حامل و عامل 
گفتمانی باشــد که از ســوی امام خمینی)ره( بنیان گذاشته شد و 
امروز تنها طریق مطمئن تداوم آن در بین گفتمان های رقیب، خط 
روشــن امام خامنه ای)مدظله العالی( است؛ ثالثاً مجلسی نفوذناپذیر 
با شــاخصه های انقلابی گری در شــرایط کنونی است که همزمان 
می خواهد در دو جبهه نقش آفرینی کند؛ یک ـ مقابله با دشــمنانی 
که درصددند در پرتو اعتقاد برخی مســئولان برای حل امور کشور 
به بیرون، با اعمال نفوذ در مجلس و نمایندگان نفوذپذیر زمینه های 
سلطه گری و ترویج تفکر غرب گرایانه و تغییر هندسه و مبانی انقلاب 
را فراهم کنند. دو ـ تحرک انقلابی امیدوارانه برای پیاده ســازی چله 
دوم انقلاب. از دستاوردهای چنین مجلسی، مرزبندی شفاف و روشن 
با مخالفان، معاندان و دشــمنان قسم خورده انقلاب اسلامی و نظام 
ولایی در شرایط متحول، حساس، پیچیده و چندوجهی سیاسی و 

جهانی امروز انقلاب اسلامی است. 
از آنجا که آمریکا و غرب به نوعی عامل عمده ناکامی های خود 
به ویژه در منطقه مهم غرب آسیا و شمال آفریقا را گفتمان انقلاب و 
نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می کنند، در راستای خنثی سازی 
و مقابله با آن، راهبردهای ســخت گیرانه ای را طراحی و مدنظر قرار 
داده اند. این راهبردها که از طریق »اســتراتژی فشار ترکیبی« علیه 
ایران از بیرون و »تغییر ترکیبی« در درون پیگیری می شود، هدفش 
ضربه زدن به حیثیت الهام بخشی و الگویی جمهوری اسلامی ایران 
از طریق وادارســازی به مذاکره جدید اســت تا مانع خیزش عظیم 
مردمی جهان اســلام علیه استکبار غرب و استبدادهای وابسته به 
آن در داخل کشــورها و ملت های اسلامی شود. درباره »استراتژی 
فشار ترکیبی« علیه ایران از سوی غرب، »فرید زکریا« استراتژیست 
هندی الاصل  آمریکایی تبار در مقاله اي در مجله »فارین پالیســی« 
می نویســد: »ایران تنها تمدن باقیمانده از نســل تمدن های بزرگ 
در امروز اســت که در مقابل غرب ایستاده است و تنها راه مقابله با 
آن اســتفاده از »استراتژی ترکیبی« است.« بنابراین، آنچه امروز از 
مجلس انتظار می رود، این است که مجلسی استکبارستیز باشد و به 
هیچ وجه مرعوب تهدیدات نظام سلطه نشود و در یک کلام پایگاه 
مستحکم دفاع از انقلاب و اسلام در برابر تهدیدات فزاینده، متنوع و 
پیچیده استکبار جهانی در شرایط فعلی باشد. به بیان رهبر معظم 
انقلاب، »این کمترین انتظار ملت انقلابي و مســلمان از نمایندگان 
مجلسي است که با خون شهیدان و مجاهدت ایثارگران پدید آمده 

و برقرار مانده است.« )۱۳7۹/۳/6(

دوشنبه ۶ خرداد 1398   سال نوزدهم     شماره 898  

مجلس ترا ز انقلاا ب  اسلالا می  کدا م ا ست؟

مجلس تراز انقلاب

فرهاد مهدوی/ »وکیل الدوله« یا »وکیل المله« مهم ترین لقبی اســت که نمایندگان به یکدیگر 
می دهند یا بر گردن خود به مثابه مدال افتخار می آویزند.

اما در قاموس انقلاب وکیل الدوله یا وکیل المله بودن مهم نیست، مهم این است که نماینده مجلس 
وکیل انقلاب باشــد. گاهی لازم است وکیل الدوله بود، چون منافع نظام و انقلاب آنجاست و گاهی باید 
از وکیل المله بودن فرار کرد، زیرا آنجا به دلیل تعلق محلی ممکن است اولویت های اصلی نظام نادیده 
گرفته شود. مجلس دهم، یکی از مجالسی است که نه تنها نتوانست دولت را به تحرک و اقدامات لازم در 
راستای حل مشکلات داخلی و خارجی وادار کند؛ بلکه در عرصه داخلی نیز نتوانست کارنامه درخشانی 

برای خود به یادگار بگذارد.مجلس در چه زمینه هایی کوتاهی کرد:
۱- شفافیت آرا: شفافیت آرای نمایندگان سبب می شود نمایندگان در قبال آرای خود پاسخگو 
باشند و انتخاب کنندگان نیز فرصت شناخت بیشتر آنها را داشته باشند. مرداد ماه ۱۳۹7 طرحی فراجناحی 
از سوی آقایان حاجی دلیگانی و فتحی به مجلس آمد تا با اصلاح آیین نامه  داخلی مجلس، آرای نمایندگان 
شــفاف شــود. این طرح در ابتدا با حمایت بیش از دویست نماینده و مطالبه  سراسری مردم همراه بود؛ 
اما یک فوریت آن در مجلس رأی نیاورد و طرح به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی رفت و پس از آن 
مشخص نشد، طرح چه زمانی بررسی و برای رأی گیری به صحن علنی خواهد آمد. اگر چنین طرحی 
تصویب می شد خانه ملت به یک خانه شیشه ای تبدیل می شد که افکار عمومی می توانستند به راحتی 

بر رفتار آنان نظارت کنند.
۲-انفعال در برابر برجام: مجلس در شــرایطی شــکل گرفت که برجام در مجلس گذشــته به 
تصویب رســیده و بیش از سه سال در انتظار چیدن میوه های برجام بودیم؛ اما برجام روز به روز عرصه 
را بــر زندگی مردم تنگ می کرد و نمایندگان مجلــس در مقابل خروج آمریکا و بدعهدی اروپا فعالیت 
مثمر ثمری نداشتند. مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده بود اگر دولت گامی برای خنثی سازی 
آثار این تحریم ها برندارد، اقتصاد ایران در ســال ۱۳۹7 بین ۳/8 تا ۵/۵ درصد کوچک تر می شــود. این 
مجلس برای حل این مشکل به صورت جدی وارد نشد و دولت را در عبور از فشار های تحریمی رها کرد.

۳- سکوت در برابر گرانی ها: گرانی های سرسام آور در سال های ۱۳۹7 و ابتدای ۱۳۹8 که نرخ 
تورم را تا حدود ۳0 درصد کشانده بود، نتوانست مجلس را برای همدردی با مردم بیدار کرده و مسئولان 
دولتی را مجبور به فعالیت جهادی و کاهش آلام مردم کند. همین مجلس اگر چه برای حل مشکلات 
اقتصادی مردم تا پای سؤال از رئیس جمهور هم پیش رفت؛ اما پس از آن با وجود قانع نشدن نمایندگان 

نیز اتفاق خاصی رخ نداد و مشکلات اقتصادی کشور روز به روز بیشتر شد.
۴- طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان: اواخر سال ۱۳۹6 بود که ۱80 نفر از وکلای ملت در 
راستای تحقق اصل ۴۹ قانون اساسی طرح »اعاده اموال نامشروع مسئولان« را با قید دو فوریت تقدیم 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت  موظف  است  ثروت های  
ناشی  از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، معاملات  دولتی ، فروش  زمین های  موات  و مباحات  اصلی ، دایر کردن  
اماکن  فســاد و ســایر موارد غیرمشــروع  را گرفته  و به  صاحب  حق  رد کند و در صورت  معلوم  نبودن  او 
به  بیت المال  بدهد، این  حکم  باید با رســیدگی  و تحقیق  و ثبوت  شــرعی  به  وسیله  دولت  اجرا شود. این 
طرح در بهمن ۱۳۹7 برخلاف تصورات با مخالفت نمایندگان مواجه شــد و نمایندگان مجلس فقط با 

یک فوریت آن موافقت کردند.
۵- قانون نظارت بر رفتار نمایندگان: این قانون در مجلس هشتم و سال ۱۳8۹ ریشه دارد. به منظور 
حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای 
 اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت شکل می گیرد که وظایف ذیل را دارد:
الف ـ گزارش های واصله درباره ســوء اســتفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های 
غیرمتعارف وی؛ ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی؛ ج ـ گزارش های واصله درباره 
اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعُد انتظامی؛ دـ گزارش های هیئت  رئیسه درباره 
غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد »78« تا »8۱« و »88« تا »۹۱« آیین نامه داخلی مجلس 
 شورای  اسلامی. در این مجلس موارد متعددی از شکایت نسبت به نمایندگان مطرح شد، اما نتیجه آن 

باعث ابهام بیشتر این گونه نظارت ها شد.
مجلس شورای اسلامی در فرصت باقیمانده می تواند به دور از تبلیغ های انتخاباتی که متأسفانه از 
سال گذشته شروع شده است، اقدامات انقلابی را برای حل مشکلات مردم، مقابله با گرانی ها، مقابله با 
زورگویی های کشورهای مستکبر و هویت بخشیدن به دیپلماسی پارلمانی از خود بروز دهد. اگر مجلس 
خود را مخاطب انقلاب اسلامی بداند، می تواند نقش فعال تری در ارتباط با دولت، مردم و کشورهای منطقه 
داشته باشد و حتی اگر نتواند گشایشی در حل مشکلات ایجاد کند، می تواند به منزله یک تبیین کننده 

مردم را به آینده انقلاب و نظام دلگرم کند.

رقابت سه اقليتمجلس در حق خود هم کوتاهی کرد

* چــرا در حوزه اقتصاد، کشــور با مشــکلات جدی 
روبه رو است؟

اینکه چرا اقتصاد کشــور با وجود نیروی انسانی کارآمد، 
نیروی جهادی، منابع انرژي، وسعت و موقعیت جغرافیایی با چهار 
فصل با مشکلات زیادی روبه رو شده، به دو عامل برمی گردد؛ یکی 
عامل خارجی یا همان دشــمنی کشورهای غربی است. )اینکه 
بگوییم عامل خارجی هیچ تأثیری ندارد، به نظر من خارج از علم 
است و نمی توان آن را انکار کرد( اما عامل دوم ضعف مدیریت 
داخلی اســت که خود از دو بخش تشکیل می شود: اول اینکه، 
عــده ای نمی توانند فعالیت کنند یــا اینکه اعتقادی به اقتصاد 

درونگرا ندارند، این موضوع مشهود است.
دوم، وجود ســودهای بی زحمت است؛ در اقتصاد بحثی 
با عنوان آربیتراژ »Arbitrage« وجود دارد که کســی به این 
موضوع توجه نمی کند. آربیتراژ یعنی آنکه یک جنسی دو قیمت 
داشته باشد و در این روند بدون آنکه زحمتی بکشد یا ریسکی 
متحمل شود، کسب درآمد کند؛ برای نمونه دلار چندین قیمت 
دارد از ۴200 تومان تا ۱0000 و ۱۵000 تومان. بنابراین وقتی 
برای دلار سه نرخ تعیین می شود. برخی از تجار و تولیدکنندگان 
به سمت تجارت حرکت نمی کنند و هدف آنها این می شود که 
دلار ۴200 تومانی بگیرند و ۱۵000 تومان در بازار بفروشند. 

وقتی زمینه رانت خواری و بهره گیری از اختلاف قیمت ها 
در جامعه وجود داشــته باشد، به طور مشخص کمتر کسی به 
ســمت تولید کالاهای مولد می رود. این موضوع منجر به رونق 
نیافتن تولید ملی می شــود که کاهــش تولید ملی به معنای 
کاهش ارزش پول ملی و تورم است. اگر در کشوری ارزش پول 
ملی کاهش یابد، باید صادرات افزایش پیدا کند. متأســفانه در 
کشــور ما به واردکنندگان یارانه می دهند، یعنی به جای اینکه 
به کشور خود یارانه بدهیم به کالاهای خارجی یارانه می دهیم.

* به نظر شما هر یک از قوا چه نقشی در تورم و فساد 
اقتصادی موجود در کشور دارند؟

 مجلــس به دلیل آنکه نظارت خوبی انجام نمی دهد.  اما 
مقصر اصلی دولت اســت و در آن شکی نیست. هر فسادی که 

اتفاق می افتد، از دستگاه اجرایی عبور می کند. 
البته قانون هم مقصر است، چون نظارت مجلس محدود 
است و قدرت کافی برای نظارت ندارد؛ مجلس صندوق ذخیره 
فرهنگیان و بانک ســرمایه را بررسی و تخلفات آن را مشخص 
کرد. حیطه اختیار مجلس صرفاً به دادن گزارش محدود می شود. 
قوه قضائیه که بررسی کننده است هم با خلا  های قانونی 
مواجه است برای مثال خیلی از پرونده های دادگاه مربوط به این 
موضوع است که فردی منزلی را خریده و سند آن را گرفته، بعد 
از مدتی فرد دیگری با یک مبایعه نامه که تاریخ آن قبل از خرید 
منزل از ســوی فرد اول است، مدعی ملکیت خانه می شود. در 
اینجا قوه قضائیه از فرد دوم حمایت می کند. یا قاضی می بیند 
یک کلاهبردار، فرد ســاده ای را به عنوان مدیرعامل معرفی و 
با امضــای مدیرعامل وام می گیرد، قاضی می گوید چون طبق 
قانون این فرد امضا کرده کاری به کلاهبردار اصلی ندارد؛ پس 
نقص قانون وجود دارد. اما با همه این مسائل اگر لایحه بدهند، 

ما مشکلات را حل می کنیم.

* چــرا عده ای از کارشناســان معتقدند بخشــی از 
مشکلات ناشی از قوانین مجلس است؟ 

قانون باید کامل، جامع و مانع باشــد؛ ولی قانونی که در 
پایین دست اجرایی می شود، از آن به عنوان مقررات یاد می کنند 
و بر مقررات کسی نظارت نمی کند. این بخش فسادآور می شود.. 
مجلس قانون تصویب می کند؛ اما قانون به سخره گرفته می شود. 
در واقع، دســت مجلس برای برخورد با کسانی که قانون ما را 

عوض می کند، بسته است.

* آیا نظارت بر عملکرد دولت بر عهده مجلس نیست 
و با طرح این موضوع، مجلس بیشتر زیر سؤال نمی رود؟

مجلس نظــارت را انجام می دهد و تنها می تواند گزارش 
دهد. در واقع، نمی تواند حکم صادر کند، اخراج کند یا متخلف 
را به زندان بفرســتد. بنابراین نظارت مجلس نظارت حداقلی 

است؛ تذکر، سؤال و استیضاح.

* راهکار شما برای حل مشکلی که فرمودید، چیست؟ 
کمیسیون اصل نود باید همانند دادگاه عمل کند و برای 
تخلفاتی که مشــاهده می کند، در کمیســیون اصل نود حکم 

صادر کند.
 

* نقاط ضعف و قوت مجلس در سه سال گذشته 
چه بوده است؟ 

قوانین خوبی در مجلس تصویب شد و این 
نهــاد نظارت های خوبی انجــام داد؛ مانند بحث 
تحقیق و تفحص و صنــدوق ذخیره فرهنگیان. 
امــا به علت آنکه در ایــن مجلس تعداد حامیان 
و منتقدان دولت برابر بود، در بســیاری از موارد 
مجلس نتوانست اقتدار خود را نشان دهد. حتی 
می توان گفت به نوعی مجلس، خانه دولت شد تا 

خانه ملت. دولت هم خیالش از مجلس راحت بود و می دانست 
از این مجلس ضربه ای نخواهد خورد. 

* مجلس در عرصه رونق تولید و اقتصاد مقاومتی چه 
اقداماتی انجام داده است؟ 

اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با دستور اجرایی نمی شود. 
وقتی جنسی تولید می شود، آن جنس باید خریدار داشته باشد و 
اگر خریدار نداشته باشد، دلیلی ندارد تولید شود. خریدار جنس 
را با قیمت و کیفیت دیگر مقایسه می کند و آن را می خرد. اگر 
کالا بیشتر فروخته شد، تولیدکننده به سمت تولید بیشتر سوق 
پیدا می کند و سبب رونق تولید می شود. بنابراین برای رسیدن 
به این هدف باید یا بهره بری بالا رود یا قیمت شکســته شود. 
به منظور شکســتن قیمت، فضای کسب وکار باید بهبود یابد. 
همچنین باید نرخ بهره بانکی، هزینه های تولید، هزینه توزیع و 

ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد. 
در کشور قانون رفع موانع تولید کالاهای رقابت پذیر وجود 
دارد، ولی دلار ۴200 تومانی به واردکننده داده شــد تا کالای 
مشــابه وارد شود و تصمیمی که ســبب ورشکستگی داخلی 
می شــود. به نظر بنده در زمینه حمایت از تولید و تولیدکننده 

مجلس قانون کم ندارد، ولی در اجرا مشکل وجود دارد. 
 در مجلس دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و بهبود فضای کسب وکار تصویب شد. 
اگر هر خواننده احساس می کند، عملکرد مجلس ایراد دارد بنده 
از طرف کمیسیون اقتصادی این قول را می دهم که هر اصلاحی 
در راســتای رونق تولید باشد، ما به سرعت و بدون نوبت آن را 

اصلاح و تقدیم دولت 
می کنیم.

* یکــی از موضوعاتی که می تواند به موثر بودن 
مجلــس کمک کند، ارتباط و هماهنگی با قوه مجریه 
است، کارنامه مجلس در این زمینه را چطور می بینید؟

متأسفانه، روابط دولت و مجلس آن طور که باید در 
جهت حل مشکلات مردم باشد، نبود. در حالی که می شد 
با حفظ اســتقلال قوا و در جهت رفع نیازهای جامعه و 

کشور ارتباطات قوی تری برقرار شود.

* مجلس در حوزه نظارت که از اهم وظایف آن 
است، چه اقداماتی انجام داده است؟

مجلس در برخی موضوعات خوب عمل کرده و در 
برخی مســائل کوتاهی کرده است. مواردی که مطالبات 
مردمــی از ســوی جریان انقلابی به صورت درســت از 
شده  خواســته  نمایندگان 
بــود، مجلس تلاش 
خود  جایگاه  کرد 
عنــوان  بــه  را 
نمایندگان مردم 
یافتــه، حفظ و 
حرکــت کند. از 
نمونه های  جمله 
می توان  موفــق 
موضــوع  بــه 
از  سؤال 

رئیس جمهور اشاره کرد. با توجه به مطالبات بحقی که از 
طرف جریان انقلابی دانشجویی و طلاب در سطح کشور 
به عمل آمد، مجلس توانست این موضوع را در صدر جدول 
قرار دهد؛ اما دربســیاری از موارد که مجلس می توانست 
از لحاظ نظارت در صدر قرار گیرد، متأسفانه این جایگاه 

را برای خود نخواست.

* در این باره مصداق مشخصی را در ذهن دارید؟
برای نمونه در بحث جلوگیری از گران شدن بنزین، 
مجلــس ورود خوبی انجام داد. در واقع پیام جامعه را به 
صورت درســت دریافت کرد و بر اساس آن ورود کرد و 
مانع این اقدام شــد؛ ولی درباره توزیع ۱۴ میلیارد دلار 
۴200 تومانی در راســتای کمک به تأمین اقلام اساسی 
برای مردم مجلس موفــق عمل نکرد یا به عبارت دیگر 
با تحلیل های دولت گمراه شــد؛ زیرا دولت در جلسات 
عنــوان می کرد برای این موضوع برنامه ریزی مناســبی 
صورت داده، ولی عملًا هیچ برنامه ای نداشت. اقدامی که 
صورت گرفت، بســیار ناموفق بود و به صورت ناعادلانه و 

غیر کارشناسی انجام شد.

* به ماجرای ارز 4200 تومانی اشاره کردید، چرا 
همان طور که گفتید مجلس نتوانست مانع خسارت 

به کشور شود؟
مجلس در این موضوع زیر سؤال است؛ زیرا باید ورود 
پیدا می کرد و جلوی آن را می گرفت. این روش توزیع ارز 
علاوه بر آنکه رانت و فســاد ایجاد کرد، سبب شد خیلی 
از افرادی که به جایگاه قدرت وصل بودند، سوءاســتفاده 
مالی کنند و نظام تولید در کشــور بر هم بخورد. دیدگاه 
مــا آن بود که از طریق واریز این پول به حســاب مردم 
بــه آنها کمک شــود، نه اینکه پــول در اختیار دلال ها، 
واسطه  ها و ســلطان های واردات قرار گیرد که خودشان 

جزء ثروت اندوزان نامشروع هستند.
 اگرچه مجلس تذکراتی داد؛ اما چون جایگاه خودش 
را تضعیف شــده می دید، دولت توجهی به این تذکرات 
نکرد؛ از این رو در بســته ارزی که 2۱ فروردین ســال 
۹7 اعلام شــد و به دنبال فشارها و تذکراتی که مجلس 
وارد کــرد، در ۱6 مرداد ۱۳۹7 دولت حاضر به پذیرش 
این موضوع شد که بسته ارزی دولت دچار مشکل 
اســت. در این دوران خاص و شرایط حساس، 
دولت 2۱/0۳ میلیارد دلار ارز این کشور را با 
دلار ۴200 تومانی بر باد داد یا به عبارتی به 

توپ بست. 

* در زمینه لایحه شــفافیت توضیح 
بفرمایید.

جریان انقلابی با شفافیت موافق است 

و ایــن موضوع را پیگیری می کند؛ اما برخی جریان های 
سیاسی مجلس مخالف شفافیت بوده و هستند. 

دولت باید پاسخ دهد چرا به قانون شفافیت حقوق 
مقامات و مدیران که در ماده 2۹ قانون برنامه ششم آمده 
است، عمل نمی کند؟ چرا با وجود تصویب این قانون در 
مجلس، دولت حاضر نیست حق دسترسی به عموم مردم 
بدهد تا مردم بدانند، مقامات و مدیران کشور از بیت المال 

چه مبلغی را بابت حقوق و دستمزد دریافت می کنند؟ 

* آیا مجلس دهم، مجلس تراز انقلاب اســت؟ 
شما چه نمره ای به آن می دهید؟ 

بنده از عدد 20، نمره شــش یا هفت را به مجلس 
می دهم. علت آن هم در نوع ترکیب نمایندگان است. در 
مجلس حدود 70 تا 80 نفر از نمایندگان، نماینده انقلابی 
و بیش از ۱00 نفر با عنوان لیست امید با دولت هماهنگ 
هستند و استقلال رأی ندارند. تعدادی از نمایندگان هم 
تحت عنوان مستقلین، باری به هر جهت هستند. گاهی 
اوقات به سمت نیروهای انقلابی و گاهی أوقات به سمت 
نیروهای دولتی ســوق پیدا می کنند. این موضوع اشکال 

اساسی مجلس است.
متأسفانه هیئت رئیســه از این شرایط تأثیر گرفته 
است و با نگاه به اهدافی در آینده با دولت تعامل می کند. 
راهکار این اســت که مردم در انتخابات آینده افرادی را 
که طرفدار شــفافیت، انقلابی گری و راستگو را به عنوان 
نمایندگان خــود برگزینند تا بتوانند در حوادث مختلف 

مدافع حقوق مردم باشند.

* نظر شما درباره سخنان اخیر رئیس جمهور که 
می گویند اختیارات دولت محدود است، چیست؟

آقای روحانی نســبت به رؤســای جمهور در چهل 
ســال گذشته بیشــترین اختیارات را داشــته اند. هیچ 
رئیس جمهوری به اندازه وی اختیار نداشــته اســت. در 
واقع، علاوه بر اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد، 
به جهت ضرورت زمان، رهبر معظم انقلاب اختیاراتی به 
عنوان رئیس شــورای هماهنگی سه قوه به ایشان دادند. 
این شــورا حتی می تواند قوانین و احکام را موقتاً تعطیل 
کند. از این رو رئیس جمهور اختیارات زیادی دارد؛ اما اینکه 
پاسخگو نیستند و بدقولی می کنند و سرمایه اجتماعی را 
از بین می برند، این موضوع نشان دهنده کم کاری، بی حالی 

و فراموشی آنها است.
این موضوع نتیجه مستقیم میزان مطالبه گری مجلس 
است. اگر اکثریت مجلس انقلابی باشند، می توانند در برابر 
این نوع رفتار رئیس جمهور واکنش درستی نشان دهند و 
حقوق و مطالبات مردم را مطرح کنند، اما اگر جز این باشد، 
رئیس جمهور چنین مــواردی را مطرح می کند. مجلس 
قدرتمند و انقلابی اجازه طرح چنین مسائلی را نمی دهد.

* یکی از وظایف نمایندگان نظارت بر عملکرد دولت است؛ 
مجلس با چه ابزارهای نظارتی این کار را انجام می دهد و تا چه 

اندازه در انجام این وظیفه موفق بوده است؟
برابر قانون اساسی، نمایندگان مجلس دو وظیفه اصلی و کلیدی 
دارند؛ نخســت قانون گــذاری، دوم نظارت. در بعــد نظارت، نظارت 
نمایندگان فقط مربوط به دولت نیست. برابر قانون اساسی، نمایندگان 
می توانند در همه امورات داخلی و خارجی مرتبط با کشور اظهار نظر، 
جعل و وضع قانون و اعمال نظارت کنند که نظارت بر رفتار دولت و 

انطباق عملکرد دولت با قانون از جمله آنهاست. 
علاوه بر آن مجلس می تواند در دیگر بخش ها، از جمله مجموعه 
دستگاه ها و نهادهای تحت نظر رهبر معظم انقلاب، با اذن مقام عظمای 
ولایت ورود داشــته باشد. برای نمونه نظارت بر صدا و سیما و موارد 
مشابه که در سال های گذشته اتفاق افتاد.  در این راستا برای این که 
مجلس بتواند از طریق ابزارهای نظارتی بتواند به صورت دقیق، قوی، 
شــفاف، محکم و قانونی بر مجموعه رفتارهای دولت و دیگر بخش ها 

نظارت کند، ابزارهایی را در اختیار دارد.
اولین ابزار دیوان محاسبات است که بازوی نظارتی مجلس شورای 
اسلامی برای بررسی و انطباق رفتارهای مالی و عملکردی دولت در 

چارچوب ضوابط به شمار می آید.  
دومیــن اهرمی که برای نظارت در اختیــار مجلس قرار دارد، 
کمیسیون اصل ۹0 قانون اساسی است که یک کمیسیون فرا قوه  ای 
اســت و نسبت به طرز کار قوای ســه گانه بررسی های لازم را انجام 
می دهد. این کمیسیون تنها کمیسیونی است که می تواند با مجموعه 

قوا در ارتباط بوده و مکاتباتی با آنها داشته باشد.
ســومین اهرم نظارتی مجلس در چارچوب قانون اساســی که 
نمایندگان می توانند در اعمال نظارت، کشــف حسن اجرای قانون، 
درک درســت از رفتار دولتی ها و غیر دولتی ها از آن استفاده کنند، 
کمیســیون های تخصصی است. کمیسیون هایی که علاوه بر وظایف 

متعدد تخصصی، وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را دارند. 

* آیا مجلس دهم وظیفه نظارتی خود را به درســتی انجام 
می دهد؟ 

یکی از نکاتی که باید اعتراف کرد، این است که در ادوار مختلف 

مجلس، کارنامه تقنینی و قانون گذاری مجلس فربه و کارنامه نظارت 
و استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل دستگاه های اجرایی، اصلاح 
امور و فرایند کارها و تشــویق رفتارهای دستگاه ها لاغر، نحیف و کم 
رنگ شــده است. این مســئله در ده دوره مجلس وجود داشته؛ اما 

شدت و ضعف دارد.
در مورد مجلس دهم باید گفت در بعضی از قسمت ها بعد نظارتی 
مجلس کم نظیر است. برای نمونه در موضوع سؤال از رئیس جمهور که 
پس از انقلاب دو بار اتفاق افتاد؛ یک بار در مجلس هشتم، زمانی که 
مجلس از آقای احمدی نژاد ســؤالاتی را پرسید و دیگری در مجلس 
دهم که 82 نفر از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور پنج سؤال مهم 
و کلیدی در حوزه اقتصادی پرســیدند. نتیجه آن پنج سؤال این شد 
که مجلس، چهار کارت زرد به رئیس جمهور داد؛ یعنی در مورد چهار 
سؤال پاســخ های رئیس جمهور قانع کننده نبود و حتی در مورد دو 
سؤال، ۱۹6 نفر از نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور رضایت نداشتند. 
البتــه در بخش ســؤال از وزرا مجلس دهم کارنامه قابل قبولی 
ندارد و در موضوع تذکرات کتبی نیز با وجود فراوانی آن شاهد تاثیر 

اندک هستیم.
در بخش های دیگر نیز مجلس کارهای مهمی انجام داد؛ همانند 
تحقیق و تفحص از صنــدوق ذخیره فرهنگیان که به نتیجه خوبی 

رســید، تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، تحقیق و 
تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست، تحقیق و تفحص 

از هدفمندی یارانه ها و نحوه هزینه کرد درآمد که از 
جمله کارهای مهم نظارتی مجلس است. 

*با وجود تعــدد تحقیق و تفحص ها در 
مجلس همان طور که اشــاره کردید، اما چرا 
بســیاری از  این اقدامات مجلس به نتیجه ای 

منتهی نشد؟
این طور نیســت؛ چندین تحقیق و تفحص 
از جانب مجلس به نتیجه رسید. در برخی موارد 
دستگاه قضا ورود پیدا کرد؛ برای نمونه ۱۱ نفر از 

نمایندگان مجلس تحقیق و تفخص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان را اجرا کردند که گزارش 

آن در صحن علنی مجلس قرائت شد 
و پیگیری و رسیدگی قضایی آن 

هم در دســتگاه قضا شروع و 
احکام آنها صادر و متخلفان 

در زندان به سر می برند. 

* در حوزه نظارت 
چــه موانعی پیش روی 

مجلس قرار دارد؟ 
چند مانع وجود دارد:

۱ـ کم اطلاعــی برخی از 
نمایندگان  از  برخی  نمایندگان:  برخی 

اطلاعات دقیقی نسبت به وظایف و اختیارات نمایندگی در چارچوب 
قانون اساســی و آیین نامه داخلی ندارنــد و نمی توانند از این ابزارها 

استفاده کنند. 
۲- نبود ظرفیت و قابلیت درســت اعمال نظارت: برخی 
از نماینــدگان از ابزارهای اعمال نظــارت اطلاع دارند، اما ظرفیت و 
قابلیت استفاده درست از این ابزارها را ندارند. برای نمونه نماینده از 
وزیر سؤال می پرسد، اما در تبیین و پخت و پز دقیق سوال و پیگیری 
ســرانجام آن در چارچوب رفتار پارلمانــی، آن قابلیت را که باید، از 

خودش نشان نمی دهد.
۳-لابی گری: گاهی اوقات با یک لابی طرح سؤال و تحقیق و 
تفحص پس گرفته می شود. برای نمونه در چند مرحله امضاکنندگان 
سؤال از رئیس جمهور بیش از۱70 نفر بودند؛ اما با لابی هایی که صورت 
دادند تعداد امضاها را به کمتر از حد نصاب کاشته شد. خوش بینانه ترین 

حالت آن این است که نمایندگان دولت با نمایندگان صحبت می کنند 
و نماینده قانع می شود سؤال و تحقیق و تفحص ضرورت ندارد. 

۴- مدارا و برخورد سیاسی با  قانون گریزی: برخی از مدیران، 
مقامات و دستگاه های اجرایی روحیه قانون گریزی دارند. بر اساس این، 
بسیاری از قوانین کلیدی بنا به صلاحدید دولت و دستگاه های اجرایی 
ناقص اجرا می شــود. برای نمونه، قانون هدفمندی یارانه ها در دولت 
احمدی نژاد درســت اجرا نشد؛ زیرا طبق قانون کل درآمد حاصل از 
هدفمندی یارانه ها باید به سه موضوع کمک به قشر آسیب پذیر)۵0 
درصد(، کمک به صنایع و واحدهای تولیدی)۳0 درصد( و دولت)20 
درصد( اختصاص می یافت که اتفاق نیفتاد و در این امور شاهد ضعف 
نظارتی مجلس، مماشــات، برخوردهای سیاســی و ندیدن کارهای 

غلط هستیم.
در مجلس دهم نیز این مشــکل وجود دارد؛ برای نمونه مجلس 
برنامه ششم توسعه کشور را تصویب کرد؛ ولی رئیس جمهور بر خلاف 
قانــون آن را ابلاغ نکرد. اینها گردن فرازی  در برابر قانون اســت. این 
گردن فرازی برخی از مدیران و دســتگاه های اجرایی به دلیل ضعف 
مجلس اســت؛ چرا که گردن هر گردن فــرازی در برابر قانون را باید 
بــا تبر قانون قطع کرد. چنین توان و ظرفیتی را برخی از نمایندگان 

مجلس ندارند. 
۵ - تعریف نادرست نظارت:  برخی نهادها نظارت را به معنای 
مچ گیری، ورود به حریم قانونی آنها، ایجاد تزلزل در دستگاه ها و قوام 

سازمانی می دانند؛  بنابراین با آن مقابله می کنند. 

* برتریــن کاری که مجلس با نــگاه نظارتی انجام داد،  چه 
کاری بود؟ 

سؤال از رئیس جمهور یک رهاورد مثبت روانی، سیاسی، اجتماعی 
و حقوقی به دنبال داشت. استیضاح برخی از وزرا به نوعی اقتدار مجلس 
را به اثبات رســاند. به همان نســبت عقب نشینی مجلس از 
استیضاح نکردن برخی از وزرا ضعف و سقوط مجلس 

در  افکار عمومی را رقم زد. 

* آیــا ضعــف عملکــرد دولت را 
می توان به مجلس نسبت داد؟

 دقیقاً همینطور است. برای نمونه 
امروز مجلــس هیچ اطلاعی ندارد که 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور 
چه اقداماتی انجام می دهد. نمایندگان 
مردم اطلاع ندارند. این موضوع خلاف 
شأن نمایندگی، خلاف جایگاه مجلس 
و خــلاف در رأس امور بودن مجلس 
اســت. آنها حق قانون گذاری ندارند. 
اگر بــه تغییر و اصــلاح قانون نیاز 
دارند، باید در قالب لایحه به مجلس 
بیاورند و به فوریت اقدام شود که چنین 

اتفاقی نیفتاد. 

مبحث مربوط به تعیین قیمت ارز ۴200 تومانی معروف به ارز 
جهانگیری خلاف قانون بود، دولت این اختیار را ندارد؛ چرا که قیمت 
ارز در بودجه ســنواتی تعیین می شود. بحث مربوط به تخصیص ۱0 
میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساســی و مایحتاج عمومی مردم 
با ارز ۴200 تومانی که امروزه هیچ معلوم نیســت این ارز را به چه 
کســانی پرداخت کردند، چه کسانی کالا تهیه کرده و در کجا توزیع 
شد؟ این کالاها می تواند در کنترل قیمت ها مؤثر باشد، اما کجاست؟ 
متاسفانه در این بخش ها مجلس سکوت کرد و دولت گزارش عملکرد 

به مجلس نداد.
پراید ۱0 میلیونی به قیمت ۵0 میلیون فروخته می شــود. رشد 
ساعت به ساعت خودرو به دلیل ضعف عملکرد دولت و به طور مشخص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضعف مجلس اســت که 
از خود بروز و ظهوری نشــان نمی دهد. مجلس در این بخش منفعل 
است و در تراز انقلاب اسلامی نیست. البته این مسئله دلایلی دارد که 
در جای خود قابل بررسی است و به زعم من یکی از مهم ترین آنها، 

ساختار انتخاب نمایندگان و نظام غلط انتخاباتی است. 

* چه نقدهایی به ساختار  انتخابات مجلس وارد است؟ چون 
لایحه جامع انتخابات هم مطرح است، توضیح مختصری بدهید.
نظام انتخاباتی کشور غلط است. در نظام انتخاباتی فعلی، شهری 
به نام کرج با سه میلیون نفر جمعیت دو نماینده در مجلس دارد. در 
همین نظام انتخاباتی، حوزه انتخابیه ای ۳00 هزار نفر جمعیت دارد 
و دو نماینده دارد. این موضوع در تضاد با عدالت انتخاباتی اســت. به 
لحاظ رفتار انتخاباتی تا زمانی که بسته های حمایتی یا فهرست های 
فله ای رأی می آورند، وضعیت بهتر نخواهد شد. مجلس زمین خورده 
حضور نمایندگان در فهرســت های فله ای و نقاط ضعف ســاختار و 
رفتار انتخاباتی است. با این ساختار، اگر 2۹0 نماینده اصولگرا باشند، 
وضعیت همین است و اگر اصلاح طلب هم باشند، وضعیت همین است. 
هر چه از اوایل انقلاب فاصله می گیریم، معدل نمایندگان از نظر 
پایگاه های اجتماعی، شئونات و داشته های معنوی، خصایص انقلابی 
و رفتارها و کنش مردم مداری به مراتب ضعیف تر و کمتر می شــود. 
به همین دلیل بســیاری از افراد وزین که صلاحیت لازم را دارند و 
اگر در مجلس حضور پیدا کنند، شأن و اقتدار مجلس را بالا می برند، 
حاضر نیستند کاندیدا شوند؛ این مسئله به شاکله انتخابات برمی گردد.

نکته دیگر به رفتار برخی نمایندگان مجلس که جزء ســاکنان 
مجلس هستند،  برمی گردد که هیچ بروز و ظهوری در کسوت نمایندگی 
و کارنامه ای در حوزه تقنینی و نظارتی در مجلس نداشتند. هنر آنها 
این بود که با آسفالت کردن چند کوچه رأی گرفتند و متأسفانه عده ای 
از این افراد تعریف و تمجید می کنند؛ اما بررســی نمی کنند نماینده 
مجلس در چارچوب قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چه بروز 
و ظهوری داشته است. باید ذهن مردم و رأی دهندگان را معطوف به 
این موضوع کنند که به کسی رأی دهند که ظرفیت نمایندگی داشته 

باشد و جریان ساز و اثرگذار باشد.

محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مجلس خانه دولت است
 حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

نمره مجلس زیر 10 است

علی ادیانی راد، نایب  رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با صبح صادق

ضعف عملکرد دولت از ضعف نظارت مجلس است

»تولید ملی« و »اقتصاد« از دغدغه های  
در  مردم  و  اسلامی  انقلاب  معظم  رهبر 
به  این موضوع  بوده است.  اخیر  سال های 
مهم ترین  اقتصادی،  فعلی  وضعیت  علت 
مسئله ای است که مردم با آن درگیر هستند 
و گلایه های زیادی از تورم و فساد اقتصادی 
دارند؛ از این رو با محمد حسن نژاد، نماینده 
و  نهم و دهم مجلس شورای اسلامی  دوره 
عضو کمیسیون اقتصادی در این زمینه گفت 

و گو کردیم.

مجلس شورای اسلامی به عنوان مجمع 
نمایندگان مردم هم در رأس أمور است و هم 
طبق فرهنگ اسلامی و ادبیات انقلابی باید 
در خدمت حل مشکلات مردم و کشور باشد، 
حال مجلس شورای اسلامی وارد آخرین سال 
دوره دهم خود شده است. در مصاحبه  پیش 
رو با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده دوره 
نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو 
محاسبات،  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
بررسی  را  دهم  مجلس  ساله  سه  عملکرد 

کرده ایم.

طبق اصل 76 قانون اساســی جمهوری اسلامی، 
مجلس شــورای اسلامی افزون بر وضع قوانین، حق 
نظارت مســتمر بر اجرای قوانیــن را برعهده دارد و 
در راســتای این حق »هر نماینده در برابر تمام ملت 
مسئول اســت و حق دارد در همه مسائل داخلی و 
خارجی کشور اظهار نظر نماید.« )اصل 84( بر همین 
اساس در گفت وگویی با علی ادیانی راد، نایب رئیس 
کمیســیون انرژی مجلــس دهم و نماینــده مردم 
قائمشهر، جویبار سیمرغ و سوادکوه موضوع نظارت 

مجلس بر دولت را بررسی کرده ایم. 

عیار  
مجلس

مهدی ســعیدی/ با شــکل گیري و آغاز به کار مجلس شوراي اسلامي، شاهد شکل گیري دسته بندي هاي درون مجلس 
هستیم که حضور خود را با تأثیرگذاري بر تصمیمات مجلس آشکار می کنند. طبیعي است که نمایندگان پارلمان گرایش سیاسي 
داشته و بخش عمده ای از آنان با حمایت احزاب و گروه هاي سیاسي و لااقل با در دست گرفتن پرچم یک جریان سیاسي به قدرت 
رسیده باشند، از این رو پس از انتخاب به عنوان نماینده مجلس به تدریج یکدیگر را یافته و شاهد شکل گیري فراکسیون هاي 
سیاسي مجلس هستیم. این اتفاق در ادوار مجالس جمهوري اسلامي ایران تکرار شده و در ۱0 مجلس گذشته شاهد شکل گیري 
فراکســیون هاي مختلف بوده ایم. مجلس دهم را مي توان مجلســي با فعالیت سه فراکسیون سیاسي دانست. این سه فراکسیون 
عبارتند از: فراکسیون امید، فراکسیون نمایندگان ولایي، فراکسیون مستقلین ولایي. نکته قابل ملاحظه آنکه هیچ یک به تنهایي 
اکثریت مجلس را در اختیار ندارند. این امر موجب شده است تعاملات میان فراکسیون ها در ترکیب مسئولیت هاي مجلس اعم 

از هیئت رئیسه و کمیسیون ها اثرگذار باشد. 
فراکسیون امید: اصلاح طلبان شــرکت کننده در انتخابات زمستان ۱۳۹۴ با شعار »امید« توانستند به مجلس دهم راه 
یابند و پس از آغاز به کار مجلس در قالب شکل گیري فراکسیون امید به حیات سیاسي خود ادامه دهند. در اولین نشست هاي 
این فراکســیون محمدرضا عارف به عنوان رئیس برگزیده شــد و آمار اعضا حتي ۱67 نفر هم اعلام شد )۱۵8 نفر میثاق نامه را 
امضا کردند( که نشان مي داد عارف خواهد توانست ریاست مجلس را برعهده گیرد؛ اما روند حوادث به نحو دیگري پیش رفت 
و بخشي از افرادی که با لیست امید وارد مجلس شده بودند، در فراکسیون امید مجلس عضو نشدند و به فراکسیون مستقلین 
پیوستند یا ترجیح دادند به اقتضا تصمیمات متفاوتي از فراکسیون امید بگیرند. حاصل آن موفق نشدن رئیس فراکسیون امید در 
تکیه زدن بر کرسي ریاست مجلس بود! البته نواب ریاست به امیدي ها رسید و پزشکیان و مطهري در کنار لاریجانی به عنوان 

رئیس در صدر مجلس نشستند.
فراکسیون نمایندگان ولایي: در فضاي رقابت هاي دو قطبي کشور، دومین فراکسیون متعلق به جریان اصولگرا بود که 
با شــکل دادن به فراکســیون ولایت در مجلس حضور خود را به عنوان رقیب امید معرفي کرد. این فراکسیون خیلي زود دچار 
اختلاف شد و یک سال بعد )۱۳ تیر ۹6( به دو فراکسیون نمایندگان ولایي و فراکسیون مستقلین ولایي تجزیه شد. با این نگاه 
دومین فراکســیون سیاســي مؤثر در مجلس دهم فراکسیون نمایندگان ولایي است که به واقع اعضاي آن را مجمع نمایندگان 
جریان اصولگراي مجلس تشــکیل مي دهند. این نمایندگان با آنکه تعدادشان به 70 نفر نرسید، توانستند اساسنامه و مرامنامه 
فراکسیون خود را به تصویب اعضا برسانند و ساختار خود را سامان دهند. ریاست این فراکسیون بر عهده حمیدرضا حاجي بابایي 
گذاشــته شــد. این فراکسیون اقلیتي در طول سه سال گذشته ترجیح داده است در انتخاب هیئت رئیسه با ائتلاف با فراکسیون 
مســتقلین به نفع علي لاریجاني عمل کند تا مانع از انتخاب عارف شــود؛ اما در انتخابات نایب رئیســي مجلس ناکام مانده و در 

مجموع در مدیریت هیئت رئیسه مجلس نقش مؤثري داشته است.
فراکسیون مستقلین ولایي: سومین فراکسیون که عنوان مستقلین را یدک مي کشد، ضلع سوم فراکسیون هاي سیاسي 
مجلس است که نقش مؤثري در تصمیم گیري هاي مجلس داشته است. بخش عمده اي از این افراد در ابتدا در فراکسیون ولایت 
مجلس حضور داشــتند، اما خیلي زود اختلافات بالا گرفت و فراکسیون مستقلین ولایي شکل گرفت. بخشي از نمایندگان این 
فراکسیون هرچند با نام امید وارد مجلس شدند، اما خیلي زود ساز جدایي زده و توانستند با تشکیل یک هسته سخت به تدریج 
چهره هاي مســتقلي را که مایل نبودند در قالب دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب شــناخته شوند، جذب کنند. این افراد که آقاي 
لاریجاني را نیز در میان خود مي دیدند، با محوریت قرار دادن وي توانستند از رقابت سیاسي دو فراکسیون امید و ولایي، بیشترین 
بهره را برده و در ائتلاف با فراکسیون ولایي آقاي لاریجاني را به ریاست مجلس برگزیند! همچنین در ائتلاف با فراکسیون امید، 
در انتخاب آقایان پزشکیان و مطهري به عنوان نواب رئیس اثرگذار باشند. یکي از عوامل مؤثر در جدایي این طیف از فراکسیون 
نمایندگان ولایي، چگونگي مواجهه با دولت اعتدال بود. این طیف پرچم همراهي و حمایت از دولت اعتدال را برداشــته و خود 
را جریان حامي دولت نیز معرفي کرد، برخلاف ولایي ها که خود را منتقدان دولت مي دانند. از دیگر سو، تلاش کرده است خود 
را نماد »جریان ســوم« نیز معرفي کند!  از چهره هاي مشــهور این فراکسیون مي توان به کاظم جلالي، بهروز نعمتي، جعفرزاده 

ایمن آبادي و مهرداد لاهوتي اشاره کرد. 
فراکســیون هاي گمنام مجلس دهم: مجلس دهم یکي از پر تشــکل ترین مجالس شــوراي اسلامي است. علاوه بر ۳ 
فراکسیون مذکور، حداقل 2۵ فراکسیون با عناوین گوناگون و بر اساس منافع گروهي و حرفه اي تشکیل شده و در حال فعالیتند. 
فراکسیون هاي زیتون و دانه هاي روغني، احزاب و تشکل هاي مدني، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقتصاد دیجیتال، فضاي مجازي، 
پاســخگو، حمایت از کودک و نوجوان، حقوق شــهروندي، احیاي دریاچه ارومیه و تالاب ها، حقوق بشر، اشتغال و تولید، زنان، 
دیپلماســي، روحانیت، فرش و صنایع دستي، رسانه، اهل سنت، ورزش، دفاع مقدس و فرزندان شاهد، کارگري، صنایع غذایي، 

خانواده و ایثارگران از این جمله اند. 
برخي از این فراکسیون ها نوپا هستند و برخی نیز با داشتن بیشترین فعالیت ها در حوزه تخصصی توانسته اند مؤثر عمل کنند.

براي به دســت آوردن وزن واقعي فراکســیون هاي سیاسي مجلس شــاخصه هاي متعددی وجود دارد که مهم ترین آن را 
مي توان سهم هر یک در ترکیب یازده نفره هیئت رئیسه مجلس دانست که انتخابات آن سالیانه در خرداد ماه برگزار می شود. 

ســخن آخر آنکه آنچه در مجلس مي گذرد، همگي معطوف به رقابت هاي سیاســي فراکســیون ها نیست. فراتر از منطق 
فراکسیوني، توجه به منافع ملي و نیازها و ضرورت هاي کشور و مطالبات مردم و موکلان و پذیرفتن نظرات کارشناسي است که 

منطق اصلی رفتار نمایندگان مجلس را تشکیل می دهد.
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پروفسور محمد لگنهاوزن : فمينيسم را غالباً به عنوان نهضتی که خواستار حقوق کاملًا برابر با مردان است، تعريف می کنند؛ ولی نکته مهم اين است که برابری های 
مورد نظر فمينيسم فراتر از تساوی در چارچوب قانون است. هدف فمينيسم از بين بردن همه تفاوت های موجود در نقش های اجتماعی مبتنی بر تفاوت های جنسيتی 

است و همين نکته است که فمينيسم را از ديگر نهضت های زنان متمايز می سازد.

   

 فتح الله پریشــان/ دامنه و حدود اختيارات فقيه جامع الشــرايط از 
مباحثی اســت که در ادبيات حکومت اســلامی و ولايت فقيه محل اختلاف و 
تمايز تفکر حکومتی علما و فقها از يکديگر محســوب می شود. به اين معنا که 
بررســی انديشه سياسی و ولايی قاطبه فقهای شيعی حکايت گر اعتقاد آنها به 
اصل ولايت فقيه در زمان حضور نداشتن امام معصوم)ع( است؛ اما آنچه سبب 
جدايی و نحله بندی تفکر آنها می شــود، حدود اختيارات و وظايف ولی فقيه از 
ديدگاه آنهاســت. در اين باره، برخــی فقها همانند نراق، صاحب جواهر و امام 
خمينــی)ره( اين اختيــارات را مطلقه و وفق وظايف معصوم و پيامبر در زمان 
حضــور برای فقيه در زمان غيبت در نظر گرفته انــد و بعضی ديگر، آن را در 

محدوده امور حسبيه محصور کرده اند. 
بررســی آرا و آثار به جامانده و همچنين مرور پاره ای از رفتار سياســی و 
اجتماعی مرحوم ســيدمحمدکاظم يزدی نشان می دهد صاحب عروه اختيارات 
ولی فقيه را در امور حســبه منحصر نمی دانند و دايره اش را وســيع تر گرفته اند؛ 
برای نمونه، وی در کتاب زکات عنوان می کند، دادنِ زکات به فقيه جامع الشرايط 
مستحب اســت؛ اما اگر فقيه مطالبه کرد، بر مالک واجب می شود زکات خود را 
تنها به فقيه جامع الشرايط پرداخت کند1 و اگر مال در دست فقيه تلف شد )حتّی 
با افراط و تفريط( مالک و دهنده زکات ضامن نيست.2 حتّی بعضی از فقها )مانند 
آقا ضياء( اشــکال کرده اند اين مورد، از امور حســبه خارج است؛ از اين رو فقيه 

نبايد حق مطالبه داشته باشد.
ادبيات سيديزدی نيز می تواند نشان دهنده اعتقاد و باور وی به اين موضوع 
باشد. وی در چند جا از فقيه جامع الشرايط با نام »نايب امام زمان« ياد می کند.3 
بنابراين، بديهی اســت نايب شخص، حداقل بايد بعضی از اختيارات اصلی او را 
داشته باشد تا عنوان »نيابت« بر او صدق کند؛ برای نمونه درباره پرداخت خمس 
می نويسد: »و اماالنصف مِنَ الخمس الذَّی للإمام)ع(، أمره فی زمان الغيبۀ، راجع 
الی نائبه و هو المجتهد الجامع الشــرائط، فلابدّ من الإيصال اليه...«4؛ اما نصف 
خمس، که مخصوص امام اســت، در زمان غيبت بايــد به نايبش، که مجتهد 
جامع الشــرايط می باشد، پرداخت شود... . شبيه اين عبارت را در جاهای ديگر 

نيز آورده است.
از مــوارد ديگری که ســيد روی آن تأکيد کرده، آن اســت که حکم فقيه 
جامع الشرايط قابل نقض نيست؛ ولو از سوی مجتهد ديگر5 و روشن ترين مورد آنجا 
است که ولی فقيه حکمی صادر کند، در اين صورت بر ديگر فقهاـ ولو خودشان 
را اعلم از او بدانندـ واجب است از آن حکم اطاعت کنند. اين نظريه بسيار به نگاه 
امام و رهبر معظم انقلاب نزديک بوده و در واقع، از ضرورت های عملی اداره نظام 
اسلامی و ايجاد وحدت در اطاعت پذيری از رهبر جامعه اسلامی به ويژه از سوی 

ديگر مجتهدان و مراجع در امور سياسی و ولايی است. 
در مجموع می توان چنين نتيجه گرفت که ســيد برخلاف بعضی از علمای 
وقت، معتقد بود حکومتی که فقيه عادل جامع الشرايط در رأس آن نباشد، نمی تواند 
مشروعيت داشته باشد. وی بر همين اساس، در ماجرای مشروطه، بسيار محتاطانه 
عمل کرد. بنابراين کسانی که رويکرد وی در نهضت مشروطه را نقد کرده و مورد 
ســؤال قرار می دهند، بايد به چرايی و دليل اقدام وی در مشــروطه توجه کنند. 
صاحب عروه به عنوان مجتهدی مسلم و در تراز رهبران و علمای ثلاث مشروطه 
وقتی ديد وضع به گونه ای اســت که شيخ شــهيد نوری مجتهد تراز اول تهران 
مجبور شده به حرم حضرت عبدالعظيم پناه ببرد، آن گونه مسير سياسی خود را 

از مشروطه چيان جدا کرد.
سيره عملی مستمر سيد يزدی در امور اجتماعی و سياسی، به دست آوردن 
آگاهی دقيق و کامل از جوانب، آثار و پيامدهای حوادث و رويدادها بود. وی آنگاه 
به انتخاب صحيح ترين راه می انديشيد و پخته ترين نوع برخورد را برمی گزيد. در 
اتخاذ تصميم و برخورد با جريان ها و جناح های گوناگون، از اقدامات شــتاب زده 
و احساساتی سخت پرهيز داشت و اگر کسانی ـ مغرضانه يا ساده لوحانه ـ سيد را 
در قبال حوادثی که بر جوامع اســلامی و تشــيّع می گذشت، عنصری بی تفاوت 
و کناره گير شــمرده اند، ســخت به خطا رفته اند. نامه ای که مرحوم سيد، در ايام 
تحصّن علمای تهران در قم، در صدر مشروطه، به دو نفر از علمای تهران )مرحوم 
حاج ميرزا ابوتراب شهيدی و حاج شيخ روح الله قزوينی( نوشته، به وضوح نشان دهنده 
اهتمام وی به اصلاح امور جامعه اسلامی و در عين حال متانت و احتياط اوست.۶
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»گری کارل لگنهــاوزن« متولد 1953 
آمريکا، استاد فلســفه و متافيزيک، بنيانگذار 
انجمن دانشــجويان مسلمان دانشگاه تگزاس 
جنوبی و عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی 
و پژوهشــی امام خمينی)ره( در ايران است. 
داستان زندگی و مســلمان شدنش خواندنی 
اســت. وی در اثر آشنايی با دانشجوی ايرانی 
در دانشــگاه تگزاس جنوبی به نام اکبر ملکی 
نوجه دهی)در سال ۶1 شمسی در فکه به فيض 
شهادت نائل شــد( با تشيع و انقلاب اسلامی 
ايران آشنا شــد و پس از تحقيقات عميق به 

مذهب شــيعه گرويد و نام خود را »محمد« انتخاب کرد. در سال 1989 مسئولان 
دانشگاه محدوديت هايی را برای تدريس وی در نظر گرفتند. لگنهاوزن در اثر تلاش های 
کمال خرازی، سفير ايران در سازمان ملل متحد با محمدتقی مصباح يزدی آشنا شد. 
در سال 1990 ميلادی، به دعوت انجمن حکمت و فلسفه به ايران مسافرت کرد و 
به تدريس اشتغال يافت. وی از استادان دانشگاه باقرالعلوم و مؤسسه امام خمينی)ره( 
از 1993 تا حال حاضر است. پروفسور محمد لگنهاوزن که در سال 1389 به عنوان 
چهره ماندگار فلسفه انتخاب شد، آثار زيادی در تأليف و ترجمه و برگرداندن متون 
مذهبی و فلســفی اسلامی به انگليسی از خود به جا گذاشته است. در حوزه مسائل 
جديد کلامی، کتابی با عنوان »ســياحت انديشــه در سپهر دين« دارد که به همت 
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به زبان عربی و فارسی چاپ و منتشر شده است. 

اين مجموعه درآمدی بر انديشه  دينی در عصر حاضر است که عمدتاً با منظری 
اسلامی در سه حوزه  کلی »حقوق و سياست«، »دين و اخلاق« و »فلسفه  دين« نگاشته 
شده است. بر اساس اين، در کتاب مباحثی از اين دست مطرح شده است: کسانی که 
می توانند وارد گفت وگوی تمدن ها شوند، بازخوانی اسلامی حقوق بشر، نقش شريعت 
در زندگی مسلمين، اسلام در رويارويی با فمينيسم، تاريخچه  کوتاهی از فمينيسم و 
نظريه  سياسی فمينيستی، نقش زن در اسلام، مخالفت اسلام با سوسياليسم، اخلاق و 
پيوند آن با دين، هشدارهای اسلام بر نقض اخلاق جمعی، اخلاق اصالت، راست گويی 
و دروغ گويی در فلســفه  اخلاق، متفکران مسلمان و ضرورت آشنايی با الهيات نوين 
مســيحی، رابطه  فلســفه و الهيات در عصر پسامدرن، تجربه گرايی و فلسفه  اسلام و 

علامه طباطبايی و الهيات فلسفی معاصر.

بررسی اندیشه سیاسی سیدمحمدکاظم  یزدی ـ 1۲
 گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط

سیاحت اندیشه در سپهر دین

فراتر
 از تساوی

سیاست نامه

فراز و فرود آیت الله منتظری ـ ۸
 تعرض به قانون اساسی!

از  زمانی/پــس   شــهاب 
ارتحــال امام خمينــی)ره(، مجلس 
خبرگان آيت الله خامنه ای را به عنوان 
جانشين ايشــان معرفی کرد. پس از 
اين امــر، منتظــری در نامه تبريک 
خود بــه آيت الله العظمــی خامنه ای 
می نويسد: »ان شاءالله در مسائل مهم و 
سرنوشت ساز مشورت با حضرات آيات 
عظام و علمای اعلام و شخصيت های 
متعهد و آگاه مورد توجه خواهد بود.«1

پاســخ رهبر معظــم انقلاب به 
اين نامه گويای بســياری از مســائل 
بود. آيت الله خامنــه ای از بابت تأييد 
اقدام مجلس خبرگان از ســوی آقای 
منتظری تشکر کردند.2 سلوک سياسی 
و اجتماعــی منتظری پــس از دوم 
خرداد 13۷۶ متفاوت تر شد. تحليل 
آقای منتظری از انتخابات دوم خرداد 
همان چيزی بود که رسانه های خارجی 
درصدد تئوريزه کردن آن بودند. توصيه  
آقای منتظری به رئيس جمهور وقت 
برگرفتــه از اين تحليــل بود که دوم 
خــرداد »نه« به جمهوری اســلامی 
و مشــی عملی ولی فقيه بوده است. 
درست به واسطه همين تحليل القايی 
بود که وی در ســخنرانی آبان 13۷۶ 
خود از توصيــه اش به رئيس جمهور 
ســخن می گويد: »من پيغــام دادم 
کــه اگر جای شــما بــودم می رفتم 
پيش رهبر و می گفتم: شــما مقامت 
محفوظ، احترامت محفوظ، ولی 22 
ميليــون مــردم به مــن رأی دادند، 
به من هــم که رأی دادنــد اين 22 
ميليون، همه می دانســتند که رهبر 
کشور به کسی ديگر نظر دارد... رأی 
اين 22 ميليون معنايش اين اســت 
که ما آن را که شــما می گوييد قبول 
نداريم«3 آقای منتظری در ســخنان 
خود تا آنجا پيش رفت که حتی رسماً 
رئيس جمهــور را دعوت به اعتراض و 
اســتعفای اعتراض آميز کرد: »ايشان 
)خاتمــی( قاعده اش اين بود می رفت 
پيــش مقام رهبــری و می گفت اگر 
بنا شــود که بخواهيد در وزاری من 
و در اســتاندارهای من دخالت بکنيد 
و افرادی را به من تحميل کنيد، من 
نمی توانم کار بکنم. بنابراين من ضمن 
تشکر از مردم استعفا می دهم...« وی 
خاتمــی را به دليل کوتــاه آمدن در 
مقابل رهبر معظم انقلاب محکوم کرد. 
آقــای منتظری به صراحت در مقابل 
نظام موضــع گرفت و آن را حکومت 
مطلقه ای خواند که در جهان با عنوان 
تجربه ای شکســت خورده شــناخته 
می شود. مشکل آقای منتظری البته 
فقط محــدود به اختيــارات رهبری 
نبــود. او جدای از مصــداق رهبری، 
مبنای انتخاب رهبر از سوی مجلس 
خبرگان را نيز به چالش کشيد و نشان 
داد، تبريــک وی به آيت الله خامنه ای 
بعد از تصميــم خبرگان صوری بوده 
است. خرده گيری های منتظری آغاز 
شده بود. مرحوم منتظری از ضرورت 
اعلميت رهبری گفت و تصميم مجلس 
خبرگان در برداشتن شرط مرجعيت و 
اعلميت را قابل خدشه دانست و بعد از 
آن شخص رهبری و جايگاه علمی و 
فقهی ايشان را تخطئه کرد.4 اما بزرگان 
حوزه علميه قم ساکت ننشستند و با 
خطابه های روشنگرانه خود اين مسئله 

را تبيين کردند.
آيــت الله امينی خطاب به آقای 
منتظری گفت: »اگر خبرگان اشتباه 
کرده انــد، چرا زمانی که شــما را به 
قائم مقامــی انتخاب کردند، آن موقع 
نگفتيد اشتباه کرده اند؟! اگر اعلميت 
در فقه را برای رهبری لازم می دانيد 
چــرا آن زمان که شــما را به عنوان 
قائم مقــام رهبــری انتخــاب کردند 
و آيــات عظام بزرگــواری، همچون 
گلپايگانی،  آيت الله العظمــی  مرحوم 
مرعشی نجفی و ديگران وجود داشتند، 
نگفتيــد اين آقايــان از نظر فقهی بر 
مــن ارجحيت دارند و آنان را انتخاب 
کنيــد؟«5 مجمع روحانيــون مبارز، 
دفتر تحکيم وحدت و ساير تشکل ها 
و ســازمان های کشور به اين سخنان 
واکنش نشــان دادند و شورای عالی 
امنيت ملی دولت اصلاحات تشکيل 
جلسه داد و حصر منتظری را تا سال 

1381 تصويب کرد.
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کتابخوان

افزایش شکاف بین اصلاح طلبان
دکتر تاجيک در مقــام ارائه راه 
حل به اصلاح طلبان می گويد: »اگـــر 
می خواهيم اصلاح طلبی را دوباره بـــه 
جامعه معرفی کنيم، بايد فاصله خود را 
نسبت بـه اصلاح طلبان مرسوم و معروف 

مشخص کنيم.« 
اين در حالی است که بيشترين 
آسيب اصلاح طلبان ناشی از اختلافات 
ميان طيف های متعدد آنهاست. توصيه 
تاجيک بــه فاصله بــا اصلاح طلبان 
مرســوم، به معنای شــعله ور کردن 
آتش اختلافات آنهاست. به ويژه آنکه 
تاجيک آنهــا را قدرت طلب و خود را 
اصلاح طلب واقعی ناميده و به مقابله با 
آنها برخاسته است. اصلاح طلبان امروز 
هر کجا که هستند چه در فراکسيون 
اميد و چه در شوراها، چه آنها که درون 
گردونه تصميم گيری هستند و چه آنها 
که معترض شورای سياست گذاری اند، 
دچار مسائل اختلافی عميقی هستند 
و به وحدت رســاندن آنهــا زمان و 
تــوان زيادی می طلبــد. ضمن آنکه 
نتوانســته اند درباره نحوه  آنها هنوز 
مواجهه با دولت به راه حل مشترکی 
برسند و هر راهی که پيش می گيرند، 
برای شان هزينه هايی دارد و می تواند 
به اختلافات درونی خودشان از يک سو 
و شکاف آنها با اعتداليون از سوی ديگر 

دامن بزند. 
بــه اين ترتيب طــرح اصلاحات 
تاجيک حتی اگر با نيت سازنده باشد، 
اين ترديــد را ايجاد می کند که يا وی 
از اختلافــات درون گروهی اين جريان 
در بی خبری به ســر می برد و نمی داند 
ايــن جريان اکنون با چه مشــکلاتی 
مواجه اســت يا می داند؟ اگر نمی داند 
صلاحيت نســخه پيچی نــدارد؛ چون 

نسخه شفابخش بايد با وضعيت بيمار 
همخوانی داشــته باشــد و حال او را 
وخيم تر نکند و اگر می داند بايد در نيت 

او ترديد کرد! 
واکاوی ديگر توصيه های وی نشان 
می دهد، ظاهراً گزينه دوم درســت تر 
است. چنانچه می گويد: »در اين مسير 
اصلاح طلبی بايد ابتدا ترديد ســـپس 
واکاوی، ويــران و از نــو بنــا کنيم. بر 
ويرانه های ســاختمان نمور و پر ترک 
اصلاح طلبی بايد عمارتی نو بنا کنيم، 
اين راه برون رفت اصلاحات از وضعيتی 
است که دچارش شده است. در غير اين 
صورت ترديد ندارم اين جريان به طور 
فزاينده ای از صحنه سياست جامعه و 
کنش گری هــای اجتماعی و فرهنگی 

ايران خارج خواهد شد.«

الزامات نو اصلاح طلبی مهیا نیست
بــا توصيه مذکور کاملًا روشــن 
می شــود، نظريه پرداز نو اصلاح طلبی، 
اصلاح طلبان را در حال فروپاشی می داند 
و چون به تعمير اين بنا اعتقادی ندارد، 
می گويد بايــد عمارتی نو بنا کنيم. به 
عبارت روشن تر، وی پيشنهاد می دهد 
خــود اصلاح طلبــان بــه تخريب اين 
ســاختمان کمک کنند. اين پيشنهاد 
زمانی می تواند ســازنده باشد که اولاً، 
تخريب ســاختمان فاجعه بار نباشد و 
تمهيدات لازم انديشــيده شده باشد. 
ثانيــاً، امکان و فرصت ســاخت مجدد 
وجود داشته باشد. ثالثاً، نقشه ساختمان 
جايگزين از پيش تهيه شده باشد. امروز 
اصلاحات در شرايطی است که نه  تنها 
هزينه های بنای يک ساختمان جديد 
را نــدارد؛ بلکه حتی نمی داند در ســر 
کسانی که از عمارت نو سخن می گويند، 
چه نقشه ای وجود دارد و حتی فرصت 

نجات خويش از زير آوار اين مخروبه را 
هم ندارد. چه کسی به اصلاحات تضمين 
می دهد که پــس از کمک به تخريب 

خودش بتواند دوباره خود را بسازد. 
تاجيک البته از موضوعات ديگری 
نيز ســخن می گويد تا کمتر بتوان در 
نيات درونش ترديد روا داشــت. آنگاه 
که از اصلاح طلبان می خواهد به تقابل 
گفتمانی با هدف فشار از بيرون رو کنند، 

بی پرده می گويد: 
»معتقدم هر مقدار از بيرون به ما 

هجمه وارد شـــود تقويت، غنی، فربه، 
اســتوار، فراگير و مقبول تر می شويم، 
مشکل زمانی است کـه از درون از هم 
بپاشيم. هميشه »دگر« درون مخرب تر 
از دگر بيرون اســت، دگــر بيرون به 
مقاومت و تقويــت ما می افزايد و ما را 

آبديده و کارکشته می کند.«

تقابل با کدام گفتمان ؟
اين اعتقاد و باور تاجيک که فشار 
از بيــرون موجب فربگــی يک جريان 
سياسی می شود، سخن درستی است؛ 
اما مشــروط بر آنکه اين فشــار ناشی 
از تقابــل بــا گفتمان های غير باشــد 
که بعيد اســت مقصود وی رويارويی 

با گفتمان های ليبرال دموکراســی يا 
مارکسيستی باشد؛ اما اگر منظور وی 
تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی باشد، 
بايد بداند که نمی توانــد اين تقابل را 
ســازمان دهی کند و از فشار آن برای 
فربگی گفتمــان اصلاحات بهره گيرد؛ 
چرا که اولاً، اصلاح طلبی يکی از دال های 
اصلی گفتمان انقلاب اســلامی است و 
غيريت سازی با آن، گفتمان اصلاحات 
را به ســمت گفتمان های غير و معاند 

می کشاند.
ثانياً، اصلاح طلبــان به ياد دارند 
همه جريان هايی که به تقابل با نظام رو 
آورده اند؛ از سازمان مجاهدين خلق تا 
مجاهدين انقلاب، از جبهه ملی تا ملی ـ 
مذهبی ها و نهضت آزادی، از جنبشی ها 
تا ميثمی ها، از انحرافی ها تا فتنه چی ها 
همه و همه خود حذف شده اند؛ چرا که 
نظام بر حق از پشتوانه مردمی برخوردار 
بوده و مردم وقتی جريان های سياسی 
را در مقابــل حق ببيننــد، در برابرش 
می ايســتند. اصلاح طلبــان به خوبی 
می دانند اولين چراغ تقابل شان با دين 
و انقلاب اندک پايگاه اجتماعی آنها را 

نيز از بين می برد. 
ضمن آنکه اصلاح طلبان می دانند 
بخش مهمی از مشــکلات امروزشان 
به دليــل تقابل گفتمانی و بعضاً تقابل 
سياسی و امنيتی است که در گذشته 
صورت داده و البته از نقش تاجيک هم 
به منزله نويســنده مانيفست شورش 
88 غافل نيستند. نسخه ای که به قول 
خودش با ادبيات توده ای ها نوشته و از 
قبل آن توانســته است نقش اول فيلم 
قلاده های طلا را به خود اختصاص دهد. 
با اين اوصاف می تــوان دريافت، 
بين اصلاح طلبــان و تاجيک از جهات 
گوناگونی اختلاف است که مهم ترين آنها 

تفاوت در انديشه و دغدغه آنهاست. يک 
اصلاح طلب واقعی امروز نگران وضعيت 
کشورش است؛ ولو اينکه منافع خود را 
در موفقيت نظام نيابد، اما تاجيک، نظام 
را در آستانه فروپاشی می انگارد و خودش 
و اصلاح طلبــان را بــالای دار؛ چنانچه 
می گويد: »ترديد نداشته باشيد اگر نظم 
و نظام کنونی ســاقط شود در فردايش 
يک ديکتاتوری و اســتبداد خشن برپا 
خواهد شد. کسانی که در متروپل های 
دموکراسی نشســته اند و رسانه دارند، 
هنوز به قدرت نرسيده مخالـــف خـود 
را برنمی تابند، هنوز به جايی نرسيده اند 
اعلام می کنند اولين کسانی را که بالای 
دار می بريم، روحانيون، اصلاح طلبان و 

فعالان مدنی داخل کشور هستند.«
با پيش فرضی که تاجيک مدنظر 
قرار داده، همه سخنانش مقبول است؛ 
اما آيا اصلاح طلبی اين اســت که برای 
نجات خويش تلاش کند يا کشور، مردم 
و مرامش؟ آيا روشــی که برای نجات 
اصلاحات پيشنهاد می شود، به برپايی 

ديکتاتوری کمک نمی کند؟ 
به نظر می رســد بايد در صداقت 
اين افراد شــک کرد؛ چراکــه اگر به 
فکر نجات اصلاح طلبان باشند، نجات 
کشور مقدمه نجات آنهاست. در چنين 
شــرايطی همه بايد کمک کنند تا در 
مقابل دشمن پيروز شويم نه به فکر يک 
جريان و گروه خاص باشيم؛ اما واقعيت 
آن است که عده ای امروز نگران دوران 
پســاپيروزی ملت بر ترامپ بوده و آن 
روزگار را پايان عصر غربگرايی در ايران 
می دانند. از نظر برخی روشــنفکران، 
حيات اصلاحــات در تعامل با غرب و 
آمريکاست؛ از اين رو توصيه امروزشان 
را بايد به مثابه خودکشی پيش از مرگ 

تفسير کرد.

نقد روز

نقدی بر آسیب شناسی محمد رضا تاجیک بر اصلاحات

نگران اصلاحات 
یا پایان عصر غرب گرایی؟

 واقعیت آن است که عده ای 
امروز نگران دوران پساپیروزی 
ملت بر ترامپ بوده و آن روزگار 
در  غربگرایی  پایان عصــر  را 
ایران می داننــد. از نظر برخی 
اصلاحات  حیات  روشنفکران، 
در تعامل با غرب و آمریکاست؛ 
را  امروزشان  توصیه  رو  این  از 
باید به مثابه خودکشی پیش از 

مرگ تفسیر کرد

 دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری/ 
پس از نقد روایات مورد استناد مخالفان 
برپایی حکومت در عصــر غیبت، در این 
شــماره و شــماره های آتی لزوم تشکیل 
حکومت از دیدگاه انقلاب اسلامی بررسی 

خواهد شد. 

بدیهی بودن ضرورت 
تشکیل حکومت اسلامی

انقلاب اسلامی بر پايه اين اصل شکل گرفته 
اســت که حکومت اولاً، برای بشر فطری و تبلور 
آرمان سياسی ملتی هم کيش و هم فکر است که 
به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و 
عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی )حرکت 
به ســوی الله( بگشايد)مقدمه قانون اساسی(. به 
عبارت ديگر، از نگاه اســناد بالادســتی انقلاب 
اسلامی، کمال و تکامل انسانی و حرکت به سوی 
الله جز در سايه تشکيل حکومت آن هم »حکومت 

اسلامی« محقق نمی شود. 
ثانياً، تشکيل حکومت اسلامی در هر دورانی 
بديهی است. اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی 
را ثمره انقلاب اسلامی بدانيم که به تأييد امام)ره( 
و تصويب مردم رسيده و در آن مبانی جمهوری 
اســلامی که همان مبانی انقلاب اسلامی است، 
ذکر شده است، اساساً تشکيل حکومت را هدف 
قيام ملت و انقلاب اســلامی تلقی کرده اســت: 
» طرح حکومت اســلامی بر پايــه ولايت فقيه 
که در اوج خفقان و اختناق رژيم اســتبدادی از 
سوی امام خمينی)ره( ارائه شد، انگيزه  مشخص 
و منسجم نوينی را در مردم مسلمان ايجاد نمود 

و راه اصيل  مبارزه مکتبی اسلام را گشود... .«
همچنين در ادامه بر اين مســئله که بايد 
صالحان عهده دار حکومت باشند، پای می فشرد 
و از اين طريق ديدگاه خود را نسبت به کسانی که 
بايد متصدی حکومت باشند، بيان می دارد: »در 

ايجاد نهادهای سياسی که خود پايه تشکيل جامعه 
است بر اســاس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار 
حکومــت و اداره مملکــت می گردند)ان الارض 
يرثها عبادی الصالحون( و قانون گذاری... بر مدار 
قرآن و سنت جريان می يابد.« بدون ترديد، اين 
نگاه و نگــرش با به کار بــردن عبارت »ولايت 
فقيه« در اصل پنجم قانون اساســی جمهوری 
اســلامی اين نکته را می رساند که مقصود آن از 

حکومت، زمان و عصر خاصی 
نيست. اين رويکرد در سراسر 
قانون اساســی ايران به ويژه 
در اصول دوم، ســوم، چهارم 
و پنجم با صراحت بر تشکيل 
حکومــت اســلامی در عصر 

غيبت دلالت دارد.  
شــهيد مطهری نيز در 
تعبيری مناســب نسبت بين 
حکومت و ديــن و ضرورت 
تشــکيل حکومت اسلامی را 
اين چنيــن توصيف می کند: 
»تنها در يک صورت است که 
می توان مسئله حکومت را از 
دين جدا کرده و آن هنگامی 
اســت که بتوان پيوند جسم 
را از روح آدمی گسســت.«1 

حضــرت امام)ره( نيز معتقدند هم شــرع و هم 
عقل بيان کننده ضرورت تشکيل حکومت اسلامی 
اســت.2 با وجود اين و برای اتقان بيشتر مطالب 
بــه ادله ای که هم از بعد عقلی و هم از بعد نقلی 
بر لزوم تشــکيل حکومت در عصر غيبت دلالت 

می کند، اشاره می کنيم:

دلایل عقلی تشکیل حکومت در عصر غیبت
در پارادايم فقهی انقلاب اسلامی، »عقل« از 
جايگاه ويژه ای برخوردار اســت و از اين جهت در 

مسيری حرکت کرده است که اصوليون شيعه گام 
برداشــته اند. يکی از قواعد پذيرفته شده از سوی 
اصوليون، قاعــده ملازمه بين حکم عقل و حکم 
شرع است که دليلی بر جايگاه عقل و روش عقلی 
محسوب می شود؛ يعنی عقل می تواند به تنهايی 
قانون کشف کند و از طرفی می تواند قانون وضع 
شــده را قيد بزند. شهيد مطهری در اعتبار عقل 
می نويسد: »عقل در فقه اسلامی، هم می تواند خود 
اکتشاف کننده يک قانون باشد 
و هم می تواند قانونی را تقييد 
و تحديد کند و يا آن را تعميم 
دهد و هم می تواند در استنباط 
از ساير منابع و مدارک مددکار 
انديشمندان  باشــد.«3  خوبی 
انقلاب اسلامی که خود را تداوم 
اسلام ناب می دانند، اعتقاد دارند 
اصالتی که اسلام به عقل داده 
است هيچ دين و مکتبی چنين 
اصالتــی به عقل نداده اســت. 
معتقدند  جريان  اين  متفکران 
هرگــز نمی توان نقش عقل در 
فهم دين را ناديده گرفت؛ چرا 
که گزاره های دينی با عقل قابل 
فهم و درک هســتند. شــهيد 
مطهری درباره اصالت عقل در 
اســلام می نويسد: »شما هيچ دينی و هيچ کتاب 
آسمانی را پيدا نمی کنيد که به اندازه اسلام برای 
عقل ارزش  و اصالت قائل شده باشد... اين خيلی 
افتخار بزرگی است که از صدر اسلام علمای اسلام 
آمدند گفتند که بين عقل و شرع هماهنگی است: 
عُ وَ کُلُّ ما  ــرْ »کُلُّ ما حَکَمَ بهِِ العَْقْلُ حَکَمَ بهِِ الشَّ
ــرْعُ حَکَمَ بهِِ العَْقْلُ«... يعنی مقررات  حَکَمَ بهِِ الشَّ
اسلام براساس يک مجهولات و مرموزات و خارج 
از دسترس انديشه و فکر و عقل نيست، براساس 
يک سلسله مصالح و مفاسد در زندگی بشر است 

که برای عقل قابل مطالعه است.«4 آنچه اعتبار عقل 
و روش عقلی در فهم دين را ثابت می کند، شناخت 
و باور اصول دين است. اصول دين حيطه انحصاری 
عقل است و حتماً بايد به وسيله عقل اثبات شود. 
البته ذکر اين نکته ضروری است که در انديشه اين 
جريان، عقل گرايی افراطی)مانند معتزليان( مردود 
است و مراد از عقل گرايی در انديشمندان انقلاب 
اسلامی عقل گرايی معتدل است؛ به اين معنا که به 
انگيزه اعتبار عقل از حريم دين نمی کاهد؛ همچنين 
به منظور قداست حفظ دين، ارزش و اهميت عقل 
را ناديــده نمی گيرد؛ بلکه عقل و وحی را طريقی 

برای رسيدن به حقيقت می دانند.5
با توجه به آنچه از حجيت عقل در استخراج 
منابع دينی بيان شــد، يکی از ادله های ضرورت 
تشکيل حکومت اسلامی از منظر متفکران انقلاب 
اسلامی ادله عقلی است. بنابراين عقلًا قبيح است 
که خداوند متعال که يکصد و بيست وچهار هزار 
پيامبر و ديگر ائمه معصوم)ع( را برای ارشاد بشر 
فرستاده است، در موضوعات اجتماعی که يکی 
از آنها تشکيل حکومت است، انسان ها را به حال 
خويش واگذاشــته باشد. دلايل عقلی مربوط به 
ضرورت تشکيل حکومت اسلامی را نيز می توان به 
دو دسته تقسيم کرد. يکی دلايلی که به طبيعت 
انسان استناد می کنند و ديگری که به لزوم اجرای 
قوانين الهی اشاره دارد. اين دلايل را در شماره های 

بعد بررسی خواهيم کرد.
پی نوشت ها
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آفاق
ماهیت شناسی و نحوه استمرار انقلاب اسلامی ـ ۴۶

 لزوم تأسیس حکومت در عصر غیبت

از حجیت  آنچه  به  توجه  با 
دینی  منابع  استخراج  در  عقل 
بیان شــد، یکــی از ادله های 
ضــرورت تشــکیل حکومت 
اســلامی از منظــر متفکران 
انقــلاب اســلامی ادله عقلی 
است. بنابراین عقلًا قبیح است 
که خداونــد متعال که یکصد 
و بیســت وچهار هزار پیامبر و 
برای  را  معصوم)ع(  ائمه  دیگر 
در  است،  فرستاده  بشر  ارشاد 
یکی  که  اجتماعی  موضوعات 
از آنها تشکیل حکومت است، 
خویش  حال  به  را  انســان ها 

واگذاشته باشد

 حسین عبداللهی فر/  اصلاح طلبان چندی پیش نشستی با عنوان »آسیب شناسی جریان اصلاحات« 
تشکیل دادند که یکی از سخنرانان آن »محمدرضا تاجیک« بود. وی در این نشست آسیب های مد نظر خود 
را در قالب تعابیری، چون »بی کفایتی، بی محتوایی، بحران حاملان و عاملان، اســتبداد گری، استفاده ابزاری 
از مردم، رسیدن به هدف با هر وسیله، افراطی گری با ژست دموکرات منشانه، انتقادگری به جای پاسخگویی، 

نومیدی، خمودگی و نتیجتاً از دست دادن پایگاه  رأی« مطرح کرد و در توضیح هر یک سخن گفت. 
طرح آسیب های بزرگ تر از چالش و چالش های بدون بازگشت، بحرانی نشان دادن وضعیت و مهم تر از 
آنها واگویه کردن آشکار این گونه مطالب که محفل آسیب شناسانه را به دادگاهی بی حیثیت کننده بدل می کند، 

نمی توان تصادفی، درون جریانی و با اهدافی سازنده توصیف کرد.



کارآمدن  روي  بــا   مهدي دنگچي/ 
دولت ســازندگي و اتخاذ سياست هاي خاص 
اقتصادي و فرهنگي، انتقادات نيز از سوی برخي 
جريان هاي سياســي آغاز شد که در آن مقطع 
ســردمدار آن مجمع روحانيون مبارز و احزاب 
و گروه هاي همسو با آن بودند. جريان عمومي 
طيف موســوم به چپ در اين سال ها به ويژه با 
سياست هاي اقتصادي دولت سازندگی مخالف 
بود. بخشي از اعضا و فعالان اين طيف با دولت 
در حوزه مسائل فرهنگي و سياسي همکار بودند؛ 
ولي در پســت هاي اقتصادي، تنها آن دسته از 
نيروهاي سابق چپ حضور داشتند که از مواضع 
گذشــته خود عدول کرده و بــه راه حل هاي 
اقتصــادي جديد معتقد شــده بودند. به نظر 
منتقدان دولت، سياست هاي اقتصادي جديد 
برگرفته از سياست هاي بانک جهاني و صندوق 
بين المللي پول بود و متخصصان و کارشناساني 
تهيه و تدوين کردند که خواستار فاصله گرفتن 
انقلاب از آرمان هاي اوليه آن بودند. به نظر آنان، 
ليبراليسم در هر شکل و شمايلي به زيان انقلاب 
عمل مي کند و ليبراليسم فرهنگي و سياسي را 
نيز به همراه مي آورد و فاتحه انقلاب اسلامي را 
مي خواند و متأسفانه دولت آقاي هاشمي دقيقاً 
سياست هايي را برگزيده که جز در بستر اقتصاد 

ليبراليستي قابل تفسير نيست. 
بــه اعتقاد عناصر ايــن طيف،  عده اي که 
سال ها در انتظار موقعيتي بوده اند تا آموخته هاي 
خويش از اقتصاددانان غرب را عرضه کنند، با 
اســتفاده از فضاي تازه حاکم بر کشور، شعار 
»رفاه براي همه« را مطرح کردند تا از اين طريق 
تئوري هاي اقتصاددانان نظام ســرمايه داري را 
نسخه اي نجات بخش معرفي کنند. اين عده در 
نگارش برنامه ها و ارائه سياست ها، عملًا حرف 
اول و آخر را زدند و سياســت هاي تجربه شده 
در کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي آمريکاي 
لاتيــن را براي ايران انقلابي هم تجويز کردند؛ 
اين در حالي بود که مدعي تبديل کردن ايران 

به ژاپن و کره جنوبي خاورميانه بودند.
در سال های 13۶9 و 13۷0 جريان موسوم 
به چپ مواضع انتقادي خود عليه سياست هاي 
اقتصادي دولت آقاي هاشمي را طرح می کرد. 
البتــه به دليل حاکميت اين طيف بر مجلس، 
نطق هاي قبل از دســتور نمايندگان نيز گاه و 
بي گاه بستر انتقاد از دولت مي شد و نمايندگان 
منتقد دولت به ويــژه به دليل عدول دولت از 

مواضع انقلابي دوران امام که آن را ناشــي از 
گزينش سياست هاي اقتصادي تازه مي دانستند ، 
لب به اعتراض مي گشودند. انتقادهاي اين طيف، 
کليت سياســت هاي اقتصادي دولت را شامل 
مي شد؛ ولي به تناسب، سياست هاي جزئي تر 
آن را نيــز در بر مي گرفت. در ادامه نمونه هايي 
از اين گونه اعتراض ها و انتقادها را مي آوريم تا 
فضاي آن سال ها و نوع برخوردهاي منتقدان با 

دولت و جناح ها با يکديگر روشن تر شود.
دوره،  اين  در  1ـ تجارت آزاد جهاني: 
 ماهنامــه »بيــان« بخش زيــادي از مقالات 

خــود را به نقــد نظام آزاد 
سرمايه داري و تجارت آزاد 
اختصاص داده و در ضمن 
آن از رويکــرد اقتصــادي 
در  می کرد.  انتقــاد  دولت 
يکــي از مقــالات انتقادي 
دربــاره تجــارت آزاد  اين 
گونــه نتيجه گيري شــده 
بود: »نظريــه تجارت آزاد 

واقعيت هاي ملموس اقتصادهاي جهان ســوم 
را به نحو آشــکاري ناديده مي گيرد. از اين رو 
در مسير توسعه اين کشورها چاره ساز نخواهد 
بود. نظــم جاري اقتصــاد بين الملل بر محور 
دوگانگي شديد شکل گرفته است. اين دوگانگي 
در طول زمــان نه تنها کاهش نيافته، بلکه در 
اثر عملکــرد روابط بين الملل من جمله روابط 
اقتصادي و تجاري،  تشــديد هم شده است. در 
چنين شــرايطي کشورهاي غني به خاطر نياز 
فزاينده به مواد خام و بازار مصرف براي کالاهاي 
توليدي شــان علاقه مند به جذب اقتصادهاي 
جهان سوم در اقتصاد جهاني هستند. »تجارت 
آزاد« بــه عنوان يکي از رهنمودهاي اساســي 

اقتصاد سرمايه داري،  محملي براي جذب اين 
کشورها در اقتصاد جهاني است.«

۲ـ آزادســازي اقتصادي: طبعاً وقتي 
اقتصاد بــاز و تجــارت آزاد در عرصه جهاني 
نامطلوب و ابزار سلطه سرمايه داري جهاني بر 
کشورهاي جهان سوم تلقي شود، الگوبرداري 
از آن زيــان بار خواهد بــود و ادغام در اقتصاد 
جهاني نفع دولت هاي مسلط را به همراه خواهد 
داشــت. »بيان« در نقد سياســت آزاد سازي 
اقتصادي نوشــت: »آزادسازي اقتصادي، حتي 
در کامل تريــن شــکل خود يعنــي رو  آوردن 
بــه اقتصاد بازار، مســائل 
را  ما  اقتصــاد  و معضلات 
و  توســعه نيافتگي  در  که 
عقب ماندگي تاريخي کشور 
ريشــه دارد،  حل نخواهد 
کــرد. ايجــاد و تکميــل 
زيربناهاي صنعتي، توسعه 
و بهبود آموزش و پرورش 
و بــه ويژه آمــوزش فني ـ 
حرفه اي گســترش ارتباطات و مهار و تنظيم 
منابــع طبيعي از جمله ضرورت هاي توســعه 
اقتصادي کشور ما محسوب مي شود. مکانيزم 
بازار که سياست آزاد ســازي اقتصادي در پي 
ايجاد آن است، قادر به تخصيص منابع کافي و 

در زمان مطلوب به اين موارد نيست.«
3ـ ایجاد مناطق آزاد تجاري: يکي از 
لوازم آزادسازي اقتصادي و تجارت آزاد جهاني، 
ايجاد مناطق آزاد تجاري اعلام شده و اين امر 
در برنامه دولت آقاي هاشــمي نيز قرار گرفت. 
از همان ابتدا، جريان موسوم به چپ اين اقدام 
دولت را نقد و نظرات کارشناســانه خود را در 
قالب مصاحبه ها و نطق ها و مقالات ارائه کرد. 

۴ـ واگذاري کارخانجات دولتي: يکي از 
سياست هاي اقتصادي دولت واگذاري صنايع و 
کارخانه هاي دولتي به بخش خصوصي بود؛ در 
اين زمينه نيز جريان چپ معترض بود و اين امر 
را سبب وابستگي کشور از طريق پيوند خوردن 
منافع بخش خصوصي با سرمايه داران جهاني 
مي دانســت. در واقع جريان موســوم به چپ، 
اساســاً معتقد نبود که مردمي کردن دولت با 
سياست هاي دولت آقاي هاشمي مي تواند قابل 
پيگيري باشد. به نظر آنان در تعريف »مردم« از 
سوي طرفداران اقتصاد سرمايه داري، يک مغلطه 
آشکار صورت مي گيرد؛ زيرا به جاي مردم تنها 
قشري اندک از صاحبان سرمايه و ثروت قادر به 
خريد کارخانه هاي دولتي  هستند. به نظر طيف 
چپ، بهترين راه »مردمي کردن دولت« ايجاد 
بخش تعاوني بود که تا آن زمان به صورت جدي 

مورد توجه قرار نگرفته بود.
5ـ بازگشت سرمایه داران به کشور: 
يکي ديگر از اقدامات دولت هاشمي براي تأمين 
سرمايه، مذاکره با ســرمايه داران ايراني مقيم 
خارج کشور بود تا با مراجعه به کشور و تحويل 
گرفتن کارخانه هاي مصادره يا توقيف شده در 
توسعه اقتصادي کشور نقش داشته باشند. اين 
سياست نيز مورد انتقاد شديد طيف چپ قرار 
گرفت و مقالات متعددي عليه آن نوشــته شد 
و نماينــدگان مجلس نيز ايــن اقدام دولت را 

نقد کردند. 
در يکي از مقالات از اين دست آمده است: 
»دعوت از سرمايه داران فراري پس از انقلاب، 
براي شــرکت دادن آنها در بازسازي کشور از 
جمله مواردي اســت که مي تواند زمينه بسط 
دخالت ســرمايه داري غرب در اداره کشــور را 
فراهم نمايد. زماني که اجازه ورود و اقامت در 
کشــوري چون آمريکا، فراهم شدن ملزوماتي 
مانند ارائه ســرويس به مــدت معين از طرف 
سازمان جاسوســي آمريکا را ايجاب مي کند، 
 بديهي است بازگشت اين عده تداوم فعاليت هاي 
جاسوســي را تضمين خواهد کرد و البته اگر 
نتواننــد در کودتا و ســرنگوني نظام موفقيتي 
کسب نمايند، با نفوذي که در زمينه کارشناسي 
پيدا خواهند کرد، بسط و گسترش فرهنگ غير 
ديني و تبليغ وابستگي به سرمايه داري غرب را 
به ارمغان خواهند آورد که پس از گذشت مدت 
زمان کوتاهي زمينه حاکميت فرهنگ ضد ديني 

ايجاد خواهد شد.« 
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۹ عظمت شب قدر

 حســین معیني/ عمليات 
»خيبر«، عمليات منحصربه فردی بود 
که پس از تثبيت فتح جزاير مجنون 
در پايــان ســال 13۶2، جنگ را در 
وضعيت جديدی قرار داد. ورود قوای 
ايران به خــاک عراق تحول جديدی 
به حساب می آمد؛ زيرا جزاير مجنون 
يکــی از مناطق راهبردی به شــمار 
می رفت. اين فتح بزرگ با بازتاب هايی 
جهانی همراه بود؛ برای نمونه روزنامه 
»فايننشال تايمز« در اين زمينه نوشت: 
»ذخاير نفتی جزايــر مجنون حدود 
هفت ميليارد بشکه تخمين  زده شده، 
به طوری که توليد اوليه آن روزانه 350 

هزار بشکه است.«
ابتکار جديــد ايران در عمليات 
خيبر دور از ذهن نظاميان و کارشناسان 
نظامــی  بود و اين نگرانی آمريکا را دو 
چندان می کرد؛ به گونه ای که راديوی 
آمريکا گفت: »آمريکا خواستار پيروزی 
هيچ طرفی نيست و حل جنگ را از راه 

گفت وگو ترجيح می دهد.«
رســانه های آمريکايی در شبکه 
ســی بی اس گزارش می دهند، آمريکا 
اطلاعاتی را که از طريق ماهواره های 
شناســايی خود دريافت می کند، در 
اختيــار عراق قرار می دهــد. ريگان، 
)رئيس جمهور وقــت آمريکا( نيز که 
دچار هراس شــده بود، دستور تهيه 
طرح های جديدی را به منظور تقويت 
عراق در جنگ با ايران صادر می کند.

پديده نبوغ ايرانی ها در عمليات 
خيبــر به گونــه ای بود کــه رهبران 
عراق به تلاش های متعددی دســت 
زدند. صدام به کشورهای خليج فارس 
هشــدار می دهد عراق خاکريز دفاع 
از آنها اســت، اگر اين ســد فرو ريزد 
طوفان در مرزهای خليج فارس متوقف 

نخواهد شد.
عــراق به جامعــه جهانی برای 
مقابلــه با ايران و نجــات خود اعلام 
مجدانه  تــلاش  خواســتار  می کند، 
بين المللی برای تحميل صلح به ايران 
است. همچنين فشار اقتصادی ناشی 
از جنگ بار سنگينی را بر نظام سياسی 
عراق وارد کرده است. به گفته سفير 
وقت رژيم عراق در کنيا، جنگ ماهيانه 
يک ميليــارد دلار هزينــه بر دوش 

حکومت تحميل می کند.

 محمدرضا قضایی/ شب قدر 
يعنی شب بزرگ و با عظمت؛ در قرآن 
کريم »قدر« به معنای منزلت و بزرگی 
خداوند عالم آمده است؛ »ما قدروا الله 
حقّ قدره«، يعنی آنان عظمت خداوند 
را نشــناختند؛ قدرتی که خداوند برای 
بخشــش بندگان اســتفاده می کند و 
آنان را مورد لطــف خود قرار می دهد. 
از پيامبر)ص( روايت شــده است: »هر 
کس شب قدر را احيا کند و مؤمن باشد 
و به روز جزا اعتقاد داشــته باشد، همه 
گناهانش بخشيده می شود.«1 در احاديث 
رسيده از جانب رسول خدا)ص( و ائمه 
معصوم)ع( از نازل شــدن مقدرات يک 
ســال آتی در اين شــب بر نبی خدا يا 
اوصيای ايشان خبر داده اند و اين سنت 
الهی از ابتــدای آفرينش زمين وجود 
داشته اســت و ادامه خواهد يافت. در 
آيه 39 ســوره مبارکه رعد آمده است: 
خدا هر چــه را بخواهد محو می کند و 
هر چه را بخواهد ثابت و پابرجا می نمايد 
و »امّ الکتاب« نزد اوست. حضرت امام 
محمدباقر)ع( تحقــق معنای اين قول 

خداوند را در شب قدر دانسته اند2. 
از هشــام روايت  احمد بن محمد 
کرده اســت، به حضرت امام صادق)ع( 
عرض کردم: اين ســخن خدای متعال 
که می فرمايد: »در آن شــب هر کاری 
محکم و اســتوار)از حقّ و باطل( جدا 
مي شــود، خدای تعالــی آن را مقدّر و 
معلوم مي گرداند)دخان/ 4( به چه معنا 
است؟ فرمودند: اين همان شب قدر است 
که در آن برات حاجيان و آنچه از طاعت 
خدا يا معصيت يا مرگ يا زندگی و آنچه 
بخواهد در شــبانه روز حادث می شود، 
حوالــه می گردد و به صاحب زمين القا 
می شود. حرث بن مغيره بصری پرسيد: 
صاحب زمين کيست؟ فرمودند: صاحب 

شما امام زمان تان )عليه السّلام(3.
به نظر می رســد خداوند دوست 
دارد در اين شــب بندگان به شناخت 
خود و خدای خود روی آورند، شــايد 
مهم ترين عمل در شب قدر، شناخت قدر 
و قيمت خودمان و دين مان و محبتی 
کــه خداوند از اهل بيت)ع( در قلب ما 

قرار داده، باشد.
پی نوشت ها

1ـ منهج الصادقين، ج 10، ص 308 .
2ـ الأمالي طوسی، ص ۶0.

3ـ بصائرالدرجات، ص 4۶2.

بازتاب فتح مجنون ـ 1

آيت الله بهجت)ره( می فرمايد: ما وظيفه داريم که در تعليم، تعلّم، تلاوت و عمل به قرآن کوشش کنيم، ولی شب های احيا قرآن بر سر می گذاريم و در مقام 
عمل آيه های حجاب، غيبت، کذب و آياتِ »وَيلٌ للِمُْطَفِفِينَ«، وای بر کم فروشان و نيز »فَلَا تقَُل لهُمَآ أفُ« پس به پدر و مادر افُ نگو، همچنين »لاَ تمَْشِ فیِ 

الأرْضِ مَرَحًا« و با ناز و تکبر در روی زمين راه مرو و… را زير پا می گذاريم و پامال می کنيم. 

 عمل نکردن
 به وظیفه

ثبات قدم در راه حق-10
 سیدحسین خاتمی خوانساری/ نقش رهبران الهی در هدايت مردم به 
سمت خداوند نه تنها قابل انکار و کتمان نيست؛ بلکه بايد الگويی برای همه رهبران 
جهان و همه مردم در دوران های گوناگون باشــد. پيامبران الهی که اصلی ترين 
هدايت گران تاريخ به شــمار می آيند، تلاش خود را برای تعليم معارف به مردم 
و حفظ آن از وسوســه های شــيطانی به کار بردند؛ اما آنچه آنان را به هدف شان 
رساند، ثبات قدم و استحکام در برابر فريب ها و نيرنگ های دشمنان خدا بود. در 
شماره های قبل از لزوم ثبات قدم گفتيم و اشاره ای کوتاه به نقش همين رهبران 
الهی داشــتيم. آنجا که حضرت موســی)ع( مردم را به خدا دعوت فرمود و برای 
شــروع سفرشان به سمت خدا به توبه و استغفار دستور داد، به ما آموخت برای 
گام نهادن در مسير دينداری بايد از هر آلودگی پاک بود و برای حفظ اين پاکی 
تلاش کرد، البته به شــرط مســتحکم بودن در هدف که چيزی نبود جز اجرای 
احــکام الهی برای لقای پروردگار. يکی از رهبران الهی امام حســين)ع( بود که 
حمايت از دين را فلســفه قيامش دانست و فرمود: »و انا ادعوکم الی کتاب الله و 
سنۀ نبيّه فانّ السنۀ قد اميتت و انّ البدعۀ قد احييت«؛ من شما را به کتاب خدا 
و سنت پيامبر فرامی خوانم. سنت مرده و بدعت زنده شده است. آری هدايت به 
سمت خداوند البته با استقامت در برابر دشمنان و شياطين. روش رهبران الهی 
در هر زمان تغيير می کرد، امّا هدف اصلی که همان بندگی بود هيچ گاه فراموش 
نشد. لزوم مطالعه و تحقيق درباره زندگی پيامبران و رهبران دينی برای شناخت 
و تســلط بر همين تاکتيک هاست که نشان از بصيرت و زمان شناسی آنها داشت 

که برای ما بسيار کاربردی است. 
نمونه های تاريخی زيادی وجود دارند که می توانند ما را در مسيری که قرار 
داريم راهنمايی کنند. نمونه ای از حرکت پيامبران و حتی مردم برای اقامه دين 
خدا. از تلاش های حضرت نوح گرفته تا زحمات پيامبر اسلام)ص( و ائمه معصوم)ع( 
برای احيای حق در جهان. البته همه اين تلاش ها با کمک خداوند بود و همان طور 
که گفته شــد اين ارتباط مخلوق با خالق او را پيروز می کرد. حضرت نوح)ع( در 
لحظه لحظه عمر خود و در تبليغ رسالت خود خداوند را فراموش نمی کرد و هر 
موفقيتی را از او می خواست. دعاهای حضرت نوح)ع( در قرآن نشان می دهد، آن 

حضرت هر حرکتی را با طلب ياری از خداوند شروع می کرد. 
از دعاهای حضرت نوح)ع( اين بود که »پروردگارا، قوم من مرا تکذيب کردند. 
بين من و آنان داوری کن و مرا و کسانی که با من ايمان آورده اند از دست آنان 
نجات بخش«1؛ »بارالها، من در هدايت مردم شکســت خوردم؛ تو خود مرا ياری 
فرما«2؛ »بارالها، در برابر تکذيب اين مردم مرا ياری کن«3 و هنگامی که در کشتی 
مستقر شدند، گفت: »حمد برای خدايی است که ما را از دست ستمکاران نجات 
داد... بارالهــا، مرا در منزلگاهی مبارک جای ده، تــو بهترين فرود آورندگانی«4. 
همين دعا از ســفارش های پيامبر گرامی اســلام)ص( به اميرالمؤمنين)ع( است 
کــه می فرمايد: »ای علی، هرگاه در جايی منزل کردی، بگو: »اللّهمّ أنزِلنی مُنْزَلاً 
مبارَکاً و أنتَ خيرُ المُنزِلين«؛ چرا که خير و خوبی آن منزل روزی تو می شود و 

شرّ و بدی آن از تو دور می شود5.
منابع:

1ـ شعراء/ 11۷ و 118.               2ـ قمر/ 10.
3ـ مؤمنــون/ 2۶. همين جمله در همين ســوره در آيه 39 از زبــان پيامبر ديگر آمده و نام او 
به صراحت ذکر نشــده اســت. بعضی آن پيامبر را هود »پيشوای قوم عاد« و بعضی ديگر صالح 

»پيامبر قوم ثمود« می دانند.
4ـ مؤمنون/ 28 و 29.

5ـ تفسير صافی، ج 3، ص 399.

گناهانی که از فرد گناهکار صادر 
می شــود، دو حالــت دارد: يا مصداق 
گنــاه در ترک امر واجبی اســت که او 
ترک می کند يا مصداقش ارتکاب  امر 
حرامی است که کار نهی شده را مرتکب 
می شــود. مصداق گناه چه اولی باشد 
يا دومــی، در هر دو صورت گناه اتفاق 
می افتد. اين مطلب يک لازمه بيّن هم 
دارد، اينکه مولــی فرمانی داد که اين 
کار را انجام بــده ولی عبد آن را ترک 
کرد يا مولی گفت آن را انجام نده، ولی 
عبد انجام داد؛ در هر دو صورت فرمان 
خداوند متعال زير پا گذاشته می شود و 
اين گناه کــردن چون خودش حرمت 
خداوند متعال را می شــکند، در نتيجه 
حرمت خودش را نگه نداشت. راوی از 
امام سؤال می کند می خواهم ببينم در 
ديد خداوند متعال چقدر آبرو دارم؟ امام 
فرمودند: ببين خداوند متعال در ديد تو 
چقدر آبــرو دارد همان اندازه که برای 
خدا اهميت قائلی، به همان اندازه برای 

خدا محترمی.

علل ارتکاب گناه 
از جملــه دلايلی کــه وارد گناه 
می شويم، نداشــتن چند نوع معرفت 

است که عبارتند از:
1ـ معرفت نداشــتن به حق 

تعالی 
خداونــد متعال را نشــناخت، در 
نتيجه خداوند متعــال را عصيان کرد. 
اگر يک فــرد عادی را بشناســيم که 
کيســت  امــرش را انجــام می دهيم، 
ولــی اگر نشناســيم اوامــر او را انجام 
نمی دهيم. اگر فرمــان خداوند متعال 
زير پا می رود، چون نفهميده اســت با 
چه کســی مخالفت می کند. از اسامی 
خداوند متعال »مالک الملوک« اســت، 
اين اســم نه به اين معنا که مالک اين 
دنيا است، يعنی سلطان اين ملوک باشد، 
چون دنيا ارزشی ندارد تا خداوند متعال 
ســلطان اين دنيا و ملوک آن باشد، در 
روايت دارد دنيا بی ارزش تر از آب بينی 
بز است؛ بلکه مراد سلطان ملکوت عالم 
است. خداوند متعال بر اين فضا مالکيت 

دارد و اگر اين معرفت درک نشود و در 
قلب او تابيدن نکند،  نبود معرفت مساوی 

است با جلوه گری گناه.
۲ـ معرفت نداشتن به قبح گناه

قباحت گنــاه را درک نکرده؛ اگر 
می دانست گناه چقدر قباحت دارد، گناه 
نمی کرد. انبيا چون به خداوند متعال و 
قبح گناه معرفت دارند، گناه نمی کنند.

اینکه  به  نداشتن  معرفت  3ـ 
گناه درهای رحمت الهی را می بندد

انســان نمی داند اگر گناه مرتکب 
شد، با گناه درهای رحمت الهی برايش 
بسته می شــود؛ اين را نمی داند و گناه 
می کنــد. عنــوان مؤمن بعــد از گناه 
به عنــوان فاجر تبديل می شــود، اگر 
می دانست چه درهای رحمت الهی بسته 

می شود، گناه نمی کرد.
اینکه  به  نداشتن  معرفت  ۴ـ 
گنــاه درهای عذاب الهــی را باز 

می کند
انســان اگــر بدانــد در گناه چه 
نکبت هايی وجود دارد و درهای عذاب 
برايش باز می شود، دنبال گناه نمی رود. 
پس در هر گناهــی چهار نوع معرفت 
نداشتن وجود دارد. افرادی که در گناه 
وارد می شوند يا به خدا معرفت ندارند و 
چون او را نمی شناسند گناه می کنند. يا 
قباحت گناه را نمی دانند که چقدر زشتی 
دارد. يا جاهلند که چه درهای رحمت 
الهی که زمان گناه به ســوی او بسته 
می شــود. يا نمی داند با گناه کردن چه 

درهای عذابی به روی وی باز می شود. 
ما دو عالم داريم:  عالم تشــريع و عالم 
تکوين؛ عالم تشــريع عالم ارسال انبيا 
و انذار آنهاست؛ اينکه به وسيله آنها ما 
را به عبوديت رهنمون کنند. »ماخلقت 
الجن و الانــس الا ليعبدون«؛ خداوند 
متعال می فرمايد: انبياء آمدند تا ما را از 
گناه دور کنند. عالم تکوين: به اين آيه 

سوره مبارکه طلاق نگاه کنيد: »اللهُ الَّذي 
خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأرَْضِ مِثْلهَُنَّ 
لُ الْأمَْرُ بيَْنَهُنَّ لتَِعْلمَُوا أنََّ اللهَ عَلی   يتََنَزَّ
کُلِّ شَــيْ ءٍ قَديرٌ وَ أنََّ اللهَ قَدْ أحَاطَ بکُِلِّ 

شَيْ ءٍ عِلمْاً«)طلاق/ 12(
اگر آيه به »لتعلموا« تمام می شد، 
خلقــت عالم تکوين برای مقام علم بود 
تا انسان از جهالت خارج شود. ولی آيه 
دنباله دارد و چيز ديگر دارد که فضا را 
عوض می کند. قــرآن می فرمايد: خدا 

قدرت مطلــق دارد. دوم، احاطه علمی 
خداوند متعال به همه امور عالم هستی. 
قــدرت و علم خداوند متعال عين ذات 
اوســت. چرا اينجا آيــه روی دو صفت 
عينی خداوند متعال دســت گذاشت. 
يعنی عالم خلقت آفريده شد تا بدانيد 
کسی بالاسرتان هســت. به دو صفت 
اشاره کرد که اگر گناه کردی و معصيت 
کردی، خداوند متعال آگاه اســت. هر 
جوری کردی خداونــد متعال می داند 
و هر کاری هم خداوند متعال می تواند 
با انسان بکند. خداوند متعال فرمودند: 
»از همه کارهای شما باخبر هستم« و 
علاوه بر بودن عليم و قادر بودن خداوند 
متعال هم هست. علت خلق عالم تکوين 
گناه نکردن است. خداوند متعال عالم 
تکويــن را خلق کرد تــا خودمان را در 
محضر او ببينيــم و در محضر خداوند 
متعــال ادب کنيم و گناه نکنيم. طبق 
صريح آيات و روايات، هر کســی عزيز 
شد به دليل عملکرد خودش است و هر 
کسی ذليل شد به دليل عملکرد خودش 
اســت. در اين عالم اعمالی وجود دارند 
که بــا انجام آنها درِ رحمت و برکت به 
روی انسان باز می شود و اعمالی وجود 
دارند که با انجام دادن آنها درِ نکبت به 
روی انسان باز می شود و در اينکه کدام 
يک از اين دو دســته اعمال را ما انجام 
می دهيم، اختيار دســت خودِ ماست. 
برخی خواسته ها هستند که تا آخر عمر 
به آنها نيازمنديم و در زندگی ما وجود 

دارند. اين خواسته  ها عبارتند از:
1ـ خدايــا می خواهــم در دل ها 
محبوب باشم و مردم مرا دوست داشته 
باشند، چکار بايد کنم تا اين محبوبيت 
را به دســت آورم؟ در سوره مريم، آيه 
9۶ می فرمايد: »اگر می خواهی خداوند 
محبت تو را در دل ديگران بيندازد و تو 
را محبوب کند در کنار ايمان بايد عمل 
صالح انجام بدهی و اين عمل صالح باعث 

محبوب شدن انسان می شود. 
2ـ خدايا می خواهــم در ديده ها 
عزيز باشم )چون گاهی انسان محبوب 
ديگران اســت؛ اما ديگران با ديد عزت 
به او نگاه نمی کنند( چکار کنم تا عزيز 
شوم؟ در سوره منافقون، آيه 8 اگر کسی 
بخواهد عزيز شود، بايد به خداوند عالم 
و رسولش و مؤمنان خود را پيوند دهد. 
3ـ خدايا دنيا را دارِ بلا قرار داده ای، 
چکار کنم که از منگنه بلا موفق بيرون 
بيايم؟ در سوره طلاق، آيه 2 می فرمايد: 
اگر می خواهی در مشکلات راه خروجی 
پيــدا کنی و موفق بيــرون بيايی، تقوا 

داشته باش.
4ـ خدايا دوســت دارم کارهايی 
را انجــام دهم که اعضــا و جوارح من 
برای آن خلق شــده اند، چشم آنچه را 
که بايد ببيند، ببينم. دســت آن کاری 
را کــه بايد انجام بدهد، انجام بدهم و... 
. چکار  کنم؟ در آيۀ الکرسی آمده است 
اگر ايمان درستی داشته باشيم، آن وقت 
خودِ خداوند عالم سرپرست ما می شود. 
وقتی خدا سرپرســت شد، همه کارها 

درست می شود.
۶ـ خدايا من چــکار کنم که در 
زندگی خودم مسير درست را طی کنم 
و از مسير حق منحرف نشوم؟ در آيه آخر 
سوره عنکبوت می فرمايد: اگر می خواهی 
مسير درست را طی کنی، بايد مجاهده 

کنی و جهاد با نفس داشته باشی. 
۷ـ خدايا می خواهم هميشه با من 
باشــی و در همه جا و همه حال خدا را 
حاضر و ناظر ببينيم. در آيه آخر سوره 
نحل داريم: خداوند با کسانی است که 

تقوا پيشه کرده اند و نيکوکارند. 
 s-tavakol.ir :منبع

 علل ارتکاب انسان مؤمن به گناه
گفتاری از آیت الله سیدرحیم توکل

آزادسازي اقتصادي، حتي در 
کامل ترین شکل خود یعني رو 
مسائل  بازار،  اقتصاد  به   آوردن 
و معضــلات اقتصاد ما را که در 
عقب ماندگي  و  توسعه نیافتگي 
تاریخي کشور ریشه دارد،  حل 

نخواهد کرد

سراج

علماي مجاهد در برابر اشغالگران انگلیسي
 محمد گنجي/ با آغاز و گسترش جنگ جهاني اول انگلستان به امپراتوري 
عثماني اعلام جنگ کرد و حمله خود را به سرزمين هاي تحت سيطره اين امپراتوري 
آغاز کرد؛ از جمله اين سرزمين ها شهر بصره عراق بود که در 9 خرداد 1293 ه.ش 

به اشغال قواي انگليس درآمد.
با شکست عثماني ها و پايان جنگ جهاني اول در سال 1918 ميلادي طبق 
قرارداد پاريس، کشورهاي عربي به اشغال قواي انگليس و فرانسه درآمدند و در سال 
1921 با موافقت »جامعه ملل« عراق، فلسطين و اردن تحت قيمومت امپراتوري 

انگليس، سوريه و لبنان تحت اداره امپراتوري فرانسه قرار گرفتند. 
مبارزه مردم مسلمان عراق براي اخراج قواي اشغالگر انگليسي از آغاز جنگ 
جهاني اول تحت رهبري علماي حوزه هاي علميه نجف، کربلا و کاظمين آغاز شد 
و در دهــه 1920 با حوزه علميه قم ارتباط پيدا کرد. آيت الله العظمي محمدتقي 
شــيرازي در فتواي خود اعلام کرد هيچ مســلماني نبايد فرد غير مسلمان را به 
عنوان حاکم خود انتخاب کند و از همه ســاکنان عراق چه شــيعه و چه سني و 
حتي مسيحي و يهودي دعوت کرد براي مبارزه با قواي اشغالگر انگليسي در صف 
متحد مبارزه بايستند. در قيام بزرگ سال 1920 که عليه استعمار انگليس صورت 
گرفت و آســيب جدي به قواي اشغالگر انگليسي وارد شد، حدود 20 هزار نفر از 
مردم عراق قتل عام شدند و اين يکي از بزرگ ترين مصيبت هايي بود که بيگانگان 

به مردم عراق وارد کردند. 
آيت  الله العظمي شــيرازي در اواخر ســال 1920 به رحمت ايزدي پيوست و 
بلافاصله آيات عظام شــريعت اصفهاني و ميرزامحمدحسين نائيني از حوزه علميه 
نجف، رهبري مبارزات مردم عراق را عليه اســتعمار بريتانيا و اشغالگران انگليسي 
به عهده گرفتند. وقتي که قواي وهابي به تحريک خارجي ها به جنوب عراق حمله 
کردند و نگراني فوق العاده اي بين مردم به وجود آمد، اصفهاني و نائيني هر دو به 
آيت الله شــيخ محمدمهدي خالصي که يکي از مراجع تقليد مقيم کاظمين بود، 
تلگراف کرده و از او برای تجمع عمومي و مذاکره در کربلا دعوت کردند. در همايش 
عظيمي که در آن زمان در کربلا تشکيل شد، بيش از سيصد هزار نفر از مردم و 
بيش از دو هزار و پانصد نفر از رؤساي طوايف مختلف عراق براي مبارزه با انگليس 
و پشــتيباني از رهبري علما شرکت و با صدور بيانيه اي تأييد کردند، به مقاومت 

و مبارزات خود عليه هرگونه دخالت بيگانگان در امور عراق ادامه خواهند داد.
مبارزات مردم عراق عليه اشغالگران انگليسي به قدري دامنه دار و محکم بود 
که امپراتوري انگليس برای جلوگيري از انقلاب اســلامي عراق تصميم گرفت از 
قيمومت رسمي عراق دست کشيده و فيصل يکي از فرزندان شريف حسين را به 
پادشاهي عراق منصوب کند. به اين ترتيب، عراق به ظاهر از قيمومت به يک نظام 
و کشور سلطنتي تحت نفوذ لندن منتقل شد، ولي طبق قراردادي که انگليس با 
فيصل در سال 1922 ميلادي امضا کرد همه حقوق و مزاياي متعلق به امپراتوري 
انگليس در باطن حفظ شد. انتصاب فيصل به پادشاهي و تأسيس نظام سلطنتي به 
دست انگليس نه تنها از نارضايتي ها و مقاومت مردم نکاست؛ بلکه شعله اعتراضات 

و مقاومت را عليه دست نشاندگان لندن گسترش داد.
در اين دوره دولت دست نشــانده تصميم گرفت براي استحکام حيات خود 
مجلس نمايندگاني تشــکيل دهد، که آيات عظام حوزه هاي علميه عراق شرکت 
در انتخابــات براي تشــکيل چنين مجلســي را تحريم کردند. فتواي مشــترک 
شــريعت اصفهاني، ميرزامحمدحسين نائيني و شيخ مهدي خالصي شرکت مردم 
عراق را در اين انتخابات منع کرد؛ زيرا چنين انتخاباتي تحت شرايط نفوذ انگليس 

نامشروع و غير قانوني محسوب مي شد.
با وجود اعلام اســتقلال عراق از ســوی انگليس در 1932ميلادي، الگوي 
نظام ســلطنتي که امپراتوري انگليس پس از اشغال عراق و دوران قيمومت براي 
آن کشور تجويز کرده بود، نتوانست مشروعيتي کسب کرده و دوام يابد. در سال 
1958 ميلادي رژيم پادشاهي عراق در نتيجه شورش گروهي از افسران ارتش آن 

کشور منقرض شد و اين آغاز دوران حکومت حزب بعث و ملي گرايان عراق بود.

جام جهان نما

تذکار

تاریخ حماسه

نگاهی به سیاست هاي اقتصادي دولت سازندگي 

زیر تیغ انتقاد
در آیینه تاریخ

نوع  گناهــی چهار  هر  در   
دارد.  وجود  نداشــتن  معرفت 
افرادی که در گناه وارد می شوند 
یا به خدا معرفت ندارند و چون او 
را نمی شناسند گناه می کنند. یا 
که  نمی دانند  را  گنــاه  قباحت 
چقدر زشتی دارد. یا جاهلند که 
چه درهای رحمت الهی که زمان 
گناه به سوی او بسته می شود. یا 
نمی دانند با گناه کردن چه درهای 

عذابی به روی شان باز می شود
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 ندا کرمانشــاهی/ داری 
حظش را می بری، در اوج هيجان 
هستی، به نقطه عطفش رسيده ای، 
می آيد و تمام رشــته افکارت را به 
هــم می ريزد، آن هم وســط يک 
فيلــم 35 دقيقه ای گاهی بيش از 
3 دقيقه! تبليغات پشت تبليغات، 
تبليغاتــی که بيــش از هر کس، 
کودکان و خردســالان طرفدارش 
هســتند، با دقت می بينند، حفظ 
می کنند و تکرار می کنند به ويژه 

اگر شعر و آهنگی داشته باشد.
اما برای ما بزرگ ترها تيزرهای 
تبليغاتی گاهی آزاردهنده هستند؛ 
به ويژه اگر يک کالا يا محصول را 

بيش از ده بار در روز ببينی.
برخی پيام هــای بازرگانی را 
آنقدر تکــرار می کنند که تک تک 
ثانيه هايش را از حفظ می شــويم، 
حتی گاهی شبکه را عوض می کنيم 
تا از اين همه تکرار خلاص شويم؛ 
اما با عوض کردن شبکه در کمال 
ناباوری با همان تيزر در همان زمان 

مواجه می شويم.
اما، برخی تيزرها به سفارش 
ارگان يا نهادی توليد می شوند تا 
از طريق اين تبليغــات، پيام ها و 
محتواهای مورد نظــر خود را به 
گوش مخاطبان برسانند، و بدون 
شــک بی تأثير هم نيست و گاهی 
بســيار هم پرفايده اســت، مثل 
کمک به ســيل زدگان، احترام به 

پدر و مادر و... .
ايــن روزهــا هــم کــه ماه 
رمضان است تيزرهايی در تشويق 
افطاری های ســاده پخش شد که 
قطعاً لازمه جامعه کنونی ما است. 
اين پيام ها با محتواهای خودشان 
گاهــی کار يــک کتاب يــا فيلم 
بلند را می کنند و تأثير بســزايی 
در فرهنگ ســازی دارند؛ اما حتی 
تکرار بيش از حد آنها هم موجب 
آزار بيننده و مخاطب می شــود؛ 
برای نمونه با شــروع ماه رمضان 
يک پيام بازرگانی  از شــبکه های 
مختلف ســيما پخش می شد که 
با به تصوير کشــيدن صحنه هايی 
از تصادف و جشــن تولد، مردی 
از مرگ همســرش می گفت که با 
اهدای اعضــای بدنش جان چند 
نفر را نجات داده است، قطعاً پيام 
اين تيزر بســيار با ارزش است؛ اما 
اين پيام دقيقــاً در اوج زمان های 
پرمخاطــب و در لحظــات پس 
از افطــار حتی ده ها بار از ســوی 
شبکه های مختلف پخش می شد 
تا جايی که صــدای مخاطبان را 
درآورد و ســبب واکنــش آنها به 
اين پيام در صفحات مجازی شــد 
و حتی اکانت توئيتری با نام شوهر 
 مهناز )همســر فــرد اهداکننده( 

راه افتاد.
 بســياری هم ايــن آگهی را 
جــدای از پيــام خوبــش تيزری 
آزاردهنده خوانــده و از تکرار آن 

انتقاد کردند.
تــا جايی کــه بازتــاب اين 
نارضايتی ها سبب شد محمدحسين 
رنجبــران، مديــر کل اداره روابط 
عمومی ســازمان صدا و ســيما 
اعلام کند با وجود اينکه اين پيام 
سبب 40 برابر شدن ثبت نام برای 
دريافــت کارت اهــدای عضو در 
ايران شده اما به احترام مخاطبان 
با مدير کل مرکز بازرگانی سازمان 
صداوسيما صحبت کرده تا پخش 

اين تبليغ کاهش يابد. 
واقعيت اين اســت که تکرار 
بيش از حد يک مطلب ولو در قالب 
يک پيام بازرگانی سبب پس زدن 
مخاطب و شنونده می شود، مانند 
آنچه در اين تيزر شاهدش بوديم 
و اين در حالی اســت که اين پيام 
بازرگانی حرفش، حرف درست و 
هدفش، هدف با ارزشــی بود، چه 
برسد به پيام هايی که تنها حاوی 
تبليغات کالا و محصولی هستند. 
بنابراين چنانچه سفارش دهندگان 
به اين موضوع توجهی ندارند، پس 
اين مديران تصميم گير در رسانه 
ملی هســتند که بايد با بررســی 
روانشناســی و جامعه شناســی و 
سپس تعيين شکل انتشار پيام ها 
رضايــت مخاطبــان را در اولويت 

قرار دهند.

ضد حال رسانه ای!
رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: من از صداوسيما گله مندم، به دليل اينکه به جای ترويج زبان صحيح و معيار و زبان صيقل  خورده و درست، گاهی زبان بی هويت 
و تعابير غلط و بدتر از همه تعابير خارجی را ترويج می کند. انتشار فلان لغت فرنگی يک مترجم يا نويسنده از تلويزيون، موجب عمومی شدن آن لغت و آلوده شدن زبان 

به زوايد مضر می شود.

از صداوسیما
 گله مندم

یادداشت

 محبوبه ابراهیمی/ زن و مرد جوان از مدت ها پيش به دنبال خانه ای برای 
اجاره بودند. اين بار رد نشانی را گرفتند و وارد يک مجتمع آپارتمانی شدند. سکوت 
ســاختمان، آن هم در بعدازظهر بهاری حيرت انگيز بــود. انگار هيچ بچه ای در اين 
ساختمان حضور نداشت! جلوتر با کاغذی روی ديوار مواجه شدند که در آن نوشته 
شــده بود: »برای رعايت حقوق و حفظ آرامش ســاکنين، بازی کودکان در محوطه 
مجتمع فقط از ساعت 5 تا ۷ عصر ممکن است. با ساکنان متخلف برخورد می شود. 
مديريت مجتمع« لبخند رضايتی بر روی لب های شان نشست. اينجا همان ساختمانی 

بود که آرزويش را داشتند: آرام و قانونمند...
شــايد اين آرامش، آرزوی همه آدم هايی باشد که در خانه های ويلايی به دنيا 
آمدند و در اتاق های مستقل و حياط های بزرگ و زيبا بازی کردند و بزرگ شدند؛ اما 
حالا مجبورند اثاث خود و بچه های شان را در يک اتاق کنار هم بچينند وکودکان را 
در چهارديواری خانه های کوچک محدود کرده و آنها را از دويدن و بازی و حتی بلند 
حرف زدن منع کنند. رشــد جمعيت شهرنشين و کمبود فضای ساخت وساز امکان 
زندگی در خانه های ويلايی را از آنها گرفته و به ويژه در کلان شهر هايی مانند تهران 
محکوم به آپارتمان نشينی هستند؛ اما چيزی که بيش از کوچکی خانه ها، آزار دهنده 
و رنج آور اســت غربت و تنهايی غريب آنهاست. خانه ها اگرچه خيلی به هم نزديک 
شده اند؛ اما آدم هايش غريبه و بيگانه تر از گذشته اند. در راهرو ها از کنار هم می گذرند، 
اما حتی نام همديگر را نمی دانند و برای سلام هم به يکديگر نگاه نمی کنند. بر خلاف 
محله های قديمی که همسايه ها به قول خودشان »سفره يکی« و »خانه يکی« بودند 
و همســايه را از فاميل نزديک تر می دانســتند، حالا در مجتمع های مدرن امروزی، 
دريغ از چای ساده ای که دو هم ديواری را در کنار هم بنشاند! نه تنها با هم دوستی 
ندارند که حتی نسبت به هم بی توجه و بی اهميت شده اند؛ آن روزها دور يک سفره 
می نشستند و حالا سفره شان را از پنجره می تکانند و خرده های نان و برنج و غذا را 
در بالکن همســايه طبقه اول می ريزند. دور هم جمع می شدند و نذری می پختند و 
علاوه بر ثواب، از دورهمی های شــان لذت می بردند؛ اما حالا در محوطه مشاع نذری 
می پزند و سهم همسايه ها، فقط بوی غذاست و بس! در حالی که شايد زنی باردار در 
ساختمان باشد يا کودکی بهانه آن غذا را بگيرد... همسايه های قديم برای آرامش هم 
تلاش می کردند و قلب های شان برای هم می تپيد؛ اما حالا بی توجه به يکديگر، فقط 
به فکر آرامش خودشــان هستند؛ از اول صبح بچه ها را به محوطه می فرستند تا از 
سرو صدای شان در امان باشند؛ غافل از اينکه شايد همسايه ای سالخورده و بيمار باشد، 
يا نوزادش را به سختی خوابانده باشد. بعضی ها صدای مهمانی ها و جشن های شان تا 
نيمه های شب ادامه دارد يا صدای حيوانات خانگی شان خواب ديگران را برهم می زند، 
اما در مقابل اعتراض همسايه ها می گويند: »چهار ديواری ، اختياری...«، در حالی  که 
چهار ديواری های امروزی خيلی هم اختياری نيستند. نه تنها حياط و راهرو و پله ها 
که حتی ديوار و ســقف و زمين شان هم مشاعند! سقف يکی، زمين ديگری است و 
زمينش، سقف واحدی ديگر؛ بايد مواظب بود تا از هيچ سويی آزاری به ديگران نرسد.
و البته چه تلخ و تأسف بار که خانه؛ محل راحتی و آرامش، از ترس آزار نديدن 
همسايه ها به جايی برای سکوت و سرکوب هيجانات کودکان و حتی کنترل صدای 
خنده ها و گريه ها تبديل شــده اســت. اما چاره چيست؟ بايد زندگی کرد...؛ ولی نه 
بی توجه به آسيب هايی که ديگران را تهديد می کند. بايد به دنبال راهکاری منطقی 
و مشترک بود تا با تفاهم اعضا، آسيب ها را به حداقل برساند و آرامش را به همسايه ها 
تقديم کند؛ اينکه همه ساکنان، حقوق و تکاليف خاص خودشان را بپذيرند و عمل 
کنند و به تعبير ديگر فرهنگ آپارتمان نشــينی داشته باشند. حقيقت اين است که 
همه کشورها با تغيير سبک زندگی به همين اصل رسيده اند و تقريباً در فرهنگ ها و 
ملل مختلف، اصول و قواعد خاصی برای اين منظور در نظر گرفته شده که برگرفته 
از فرهنگ همان مردم است. ما هم با داشتن پشتوانه ملی و دينی می توانيم غنی ترين 
و منصفانه ترين فرهنگ ها را در اين باره داشــته باشــيم و اين مشکلات را به حداقل 
برسانيم. خودبينی، ســتم، دعوا، کينه توزی و غريبه بودن همسايه ها ، نه با فرهنگ 
ملی ما سازگار است و نه با آيين ما. در مقابل، احترام، ادب، انصاف، دوستی، مهربانی 
و بسياری اصول مهم اخلاقی ديگر، در سبک زندگی ايرانی و اسلامی ما ريشه دارند 
که البته در آپارتمان نشــينی های امروزی گم شده اند. حالا که از خانه های سنتی به 
آپارتمان ها و برج های مدرن کوچ کرده ايم، هوای دل های يکديگر را داشته باشيم تا 

ريه های مان از هوای پاک آرامش و اکسيژن ناب مهربانی پر شود.

زندگی

راه نرفته

پرســش: جوانی ۲5 ساله هســتم که برای داشتن ازدواج موفق 
و انتخاب همســر بین نگاه والدینم و نگاه مدرن سرگردانم، لطفاً مرا 

راهنمایی کنید.
پاسخ: برای رسيدگی به اين دغدغه توجه به چند نکته ضروری است:

درباره ازدواج موفق، به شرايط و امکانات و معيارهای لازم در انتخاب همسر 
بينديشيد و با افراد آگاه، با تجربه، دلسوز و مورد اعتماد مشورت کرده و از تجارب 
آنها، به ويژه شکست های آنان استفاده کنيد. شناخت اين شکست ها سبب می  شود 
در اين زمينه ها بيشتر توجه کنيد تا دچار حسرت و خسارت نشويد، در اين راستا، 
»والدين« بهترين گزينه ای هستند که می  توانيد از آنان کمک بگيريد. همچنين 
در صورت امکان می توانيد از نظرات مشاور ازدواج بهره بگيريد که کمک بسيار 
خوبی اســت؛ در ضمن سعی کنيد با مطالعه بيشتر در اين زمينه، از ملاک ها و 

معيارهای »همسر شايسته« آگاهی کامل تری پيدا کنيد.
گفتنی اســت، بايد در نظر بگيريد فرد مورد نظر، همه آن ويژگی ها را به 
طور کامل ندارد؛ همان طور که خود انسان نيز دچار نقص ها و ضعف هايی است.

معيارها و ملاک هايی که در انتخاب همسر بايد در نظر گرفته شود، دو نوع 
اســت: الف ـ معيارهايی که رکن و اساس بوده و برای يک زندگی سعادتمندانه 
لازم اســت.  ب ـ ملاک هايی که شــرط کمال بوده و برای بهتر و کامل تر شدن 

زندگی است و بيشتر به سليقه و موقعيت افراد بستگی دارد.
اين شــاخصه ها و ملاک ها عبارت اســت از: 1ـ دين داری؛ انسانی که دين 
ندارد، در حقيقت مرده متحرک اســت و کســی که به دين پايبند نباشد، هيچ 
تضمينی وجود ندارد که به رعايت حقوق همسر و زندگی مشترک متعهّد باشد. 
2ـ اخلاق حسنه؛ شامل : نرم خويی و انعطاف پذيری، خوش گويی )خوش زبانی(،  
خوش رويی و گشاده رويی است و در واقع بزرگواری و انعطاف پذيری در پذيرش 
حق، بيان کننده احوال درونی و آينه دل انســان اســت و بايد شخص مورد نظر 
تا حدودی آنها را داشــته باشد. 3ـ شــرافت و اصالت خانوادگی؛ منظور نجابت 
و پاکی خانواده هاســت؛ زيرا ازدواج دختر و پســر تنها پيوند و ترکيب دو فرد 
نيست؛ بلکه پيوند دو خانواده است و نمی توان گفت من می خواهم با خود اين 
فــرد ازدواج کنم و کاری به خانواده و فاميلش ندارم! اين فرد شــاخه ای از اين 
خانواده است و از ريشه های همان درخت تغذيه کرده و صفات اخلاقی، روحی 
و جسمی آن خانواده را از راه وراثت و محيط و عادات به دست آورده است. 4ـ 
تناسب، همتايی و کفو همديگر بودن؛ اينها از حساس ترين نکاتی است که بايد 
در انتخاب همســر مورد توجه قرار گيرد. همتايی و تناسب از نظر و جنبه های 
گوناگون ضروری اســت؛ پيشــتر از همه همتايی و هماهنگی از نظر اعتقادی و 
باورهای فرهنگی و فکری اوست که اگر اتفاق بيفتد تقريباً 80 درصد کفويت و 

هماهنگی های ديگر را در بر دارد.

 شهناز ســلطانی / در کشــورهای 
توســعه يافته، کارمندان بيش از پنج ساعت در 
روز کار مفيــد انجام می دهند و به موفقيت های 
کاری و در پی آن اقتصادی  می رســند تا جايی 
که در چند سال اخير به اين نتيجه رسيده اند که 
ميزان ســاعات کاری نيروهای خود را کم کنند 
تا بيشــتر تفريح و استراحت داشته باشند. اما ما 
جماعت ايرانی چقدر کار مفيد انجام می دهيم؟ 
آخريــن آماری که مرکــز پژوهش های مجلس 
شــورای اسلامی از ميزان ســاعات کار مفيد ما 
ايرانی ها ارائه کرده، نشان می دهد، در روز کمتر 
از دو ساعت کار مفيد انجام می دهيم و متأسفانه 

اگر کارمند دولتی باشيم، کمتر از 22 دقيقه! 
نيــروی کار مهم تريــن مؤلفه هــر بنگاه 
اقتصادی کوچک و بزرگ اســت که پس رفت يا 
پيش رفت آن واحد اقتصادی ارتباط مستقيمی با 
آن دارد. اگر نيروی کار بازده خوب و قابل قبولی 
داشــته باشد، پايه های آن محکم و قوی خواهد 
بود و اگر بازده کار رو به افول باشــد، آن واحد 
اقتصادی رفته رفته به فروپاشی نزديک می شود. 
اين ساده ترين شکل بيان ارتباط مستقيم نيروی 
کار با واحدی است که در آن مشغول کار است؛ 
اما چه چيزی ســبب می شــود بازده کاری در 
کشور ما کم و در کشــورهای توسعه يافته زياد 
باشد. عوامل متعددی دخيل است که به بعضی 

از آنها اشاره می کنيم. 

تعداد کم شغل
در کشور ما نيروی کار و تعداد شغل با هم 
تناســب ندارد؛ يعنی هميشه نيروی کار بيشتر 
از تعداد شــغل هايی است که بايد نيروی کار آن 
را به دســت بگيرد. بنابراين به اين نکته از ســر 
ناچاری خيلی توجه نمی کنيم که آيا به شــغل 
خــود علاقه ای داريم يا اينکــه آيا تخصصی در 
آن داريم! بنابراين در شــروع کار بخشی از وقت 
و انرژی ما صرف فراگيری آن می شود و بازده ما 

کاهش می يابد. 

افزایش روحیه تجمل گرایی
ســطح درآمد ما با نيازهای رو به افزايش و 
خواسته های تجمل گرايانه ما همخوانی ندارد. پس 

ناچاريم بيشتر کار کنيم، يعنی در بيش از يک جا 
مشغول به کار باشيم. پس همه توان خود را صرف 
انجام يکی از کارها نمی کنيم؛ چرا که بايد برای 
انجام کار بعدی هم انرژی داشته باشيم که اين به 
معنای کاستن از بازده کار در هر دو شغل است. 

مدیر و کارمند پاره وقت 
برخی مديران در چند جا کار می کنند و فقط 
روزهای محدود و هر بار ساعت های محدودتری را 

در يکی از مشاغلی که دارند 
سپری می کنند. اين مسئله 
مسبب می شــود نه به طور 
کامل کار را به دست بگيرند 
و به قول معروف ســوار بر 
کار باشند نه ارتباط عاطفی 
کاری خوبی با زيردســتان 
خود داشته باشند. اين نبود 
ارتباط عاطفی روی کم کاری 

کارمندان تأثير بسزايی دارد. کارمند پاره وقت هم 
وقتی در چند جا کار می کند، تعلق خاطر به يک 
کار ندارد که با تمام وجود و احساس مسئوليت 

آن را انجام بدهد. 

نبود نظارت کافی
اين جمله به گوش همه ما آشناســت که 
»چــه کم کار کنی و چه زيــاد فرقی ندارد و به 

چشم کسی نمی آيد« اين در محيط های کاری ما 
ايرانی ها کاملًا مصداق دارد؛ چون نظارت دقيق و 
کافی روی عملکرد کارکنان وجود ندارد. بنابراين 
چــه کم کار کنی و چه زياد چندان فرقی با هم 
نــدارد، پس به تبع کاری را انتخاب می کنی که 
کمتر باشد؛ چون با طبع راحت طلب آدمی بيشتر 
همخوان است. در حالی که يک مدير لايق بايد 
به خوبی عملکــرد کارکنان خود را رصد کند و 
فرق اساسی برای کار کمتر و بيشتر و کار بهتر و 
بدتر قائل شود و به دنبال آن 
از ابزارهای تشــويق و تنبيه 

استفاده کند. 

نادیده گرفتن نیازهای 
کارکنان 

تورم افسارگسيخته بالا 
می رود و دخل و خرج با هم 
همخوانی ندارند، از طرفی در 
افزايش حقوق ساليانه اين ناهمخوانی چندان مورد 
توجه قرار نمی گيــرد. نارضايتی از ميزان درآمد 
تأثير مستقيمی بر ميزان کار مفيد می گذارد. وقتی 
عملًا نيازهای کارکنان ناديده گرفته می شــود، 
انگيزه را بــرای انجام کار خوب از کارکنان خود 
گرفته ايم. او بايد بتواند با اين درآمد به نيازهای 
معقول خود پاســخ دهد و ذهنی پر از نگرانی و 

استرس و دغدغه نداشته باشد. 

کمبود وجدان و اخلاق کاری 
وجــدان و اخــلاق حکم می کنــد ما اگر 
مســئوليت انجام کاری را پذيرفته ايم و در ازای 
انجام آن حقوق دريافت می کنيم، آن را درست 
انجام دهيم. متأسفانه اين موضوع ناديده گرفته 
می شود؛ در حالی که ما متعهديم و بايد به تعهدی 

که داده ايم وفادار باشيم. 

مسئولیت اجتماعی
ما چقدر نسبت به آينده کشورمان احساس 
مسئوليت می کنيم؟! هر چه اين احساس مسئوليت 
عميق تر باشد، در انجام کاری که به عهده گرفته ايم 
مفيدتــر خواهيم بود و قطعاً بازده کار فردی و به 

دنبال آن کار جمعی افزايش پيدا می کند. 

تربیت اجتماعی ما
وقتی بچه های مان را تربيت می کنيم، چقدر 
حس مسئوليت پذيری و کار خوب و با وجدان و 
اخلاق را به آنها می آموزيم. آيا به آنها ياد می دهيم 
برای به دســت آوردن خواسته هايش بايد خوب 
تلاش کنند يا اينکــه در ذهن آنها کار راحت و 
کم دغدغه و پردرآمد را نهادينه می کنيم. نهادهای 
خانواده و مدرسه و دانشگاه و رسانه های جمعی در 
پرورش اين ذهنيت مؤثرند و آيا از اين تأثير پذيری 

آگاهند و اگر هستند چگونه عمل می کنند؟

کم اهمیتی زمان 
برای ما ايرانی ها اگر منصف باشــيم مسئله 
زمان چندان اهميتی ندارد. اگر مهم باشــد در 
کاری که در پيش می گيريم، نهايت استفاده را از 
آن می بريم و برای زمان های ديگرمان برنامه ريزی 
می کنيم. اين ويژگی جمعی ماست. برای نمونه، 
اگر مديری از کارمندش بخواهد در زمان مشخص 
و محدودی کار محوله را انجام دهد، آن وقت آن 
کارمند به ســرعت و در زمان کمی آن را انجام 
می دهد و به سراغ کارهای بعدی می رود و اين گونه 

بازده کارش هم افزايش پيدا می کند. 
به هرحال يادمان باشــد اگر کشــوری را 
توسعه يافته می ناميم و رشد شاخص های اقتصادی 
آنها را تحسين می کنيم، شک نکنيم که در سايه 
کار خوب و تلاش زياد با بازده کاری بالا بوده است.

کنکاش
کار مفید ما ایرانی ها کم است

چرا فقط 22 دقیقه کار می کنیم؟

 نسیم اسدپور/  اين روزها 
اســت  توانســته  صفحات مجازی 
مخاطبان زيادی را جذب کند، کم 
می توان فردی را يافت که گوشــی 
هوشــمند نداشته يا در هيچ يک از 
شــبکه های مجازی عضو نباشد. با 
اين حال تا همين چند ســال قبل، 
نه از شبکه های مجازی خبری بود 
و نــه از مخاطبانش، بنابراين طيف 
تلويزيون  مخاطبان  گســترده تری 
بودند و شــايد ايــن روزها به دليل 
همين صفحات مجازی اســت که 
تا حدی مخاطبان تلويزيون ريزش 
داشته اســت؛ اما واقعيت اين است 
که در اين ميان آنچه ريزش کمتری 
داشته و اتفاقاً گاهی حتی صفحات 
مجازی به جذب مخاطب آنان کمک 
زيادی کرده، ســريال ها هستند، به 

ويژه سريال های مناسبتی.
سريال ها داستان روايت می کنند 
و هميــن روايت اســت که موجب 
می شــود همچنان مخاطبان زيادی 
داشته باشند. همين داشتن مخاطبان 
هميشگی سريال هاست که می تواند 
عوامل زيادی را به عرصه هنر معرفی 
کند، کــم نبودنــد بازيگرانی که به 
دليل حضور در يک نقش ولو بسيار 
کوچک و کوتاه، راه شان برای حضور 
در عرصــه بازيگری هموار شــده و 
رفته رفته جايگاه خوبی را به دست 
آورده انــد. همين مدتی قبل بود که 
ســريالی با عنوان »بانوی عمارت« 
از رســانه ملی پخش شد و توانست 
بازيگران توانمندی را به عرصه هنر 
معرفی کنــد؛ اما معرفی چهره ها در 
سريال های تلويزيونی تنها به بازيگری 
و تصوير بــاز نمی گردد، بلکه برخی 
هنرمندان عرصه های ديگر معروفيت 
و محبوبيت خــود را مديون همين 
سريال ها هستند، از جمله خوانندگان.
برای نمونه، محمد اصفهانی در 
اوايل دهــه ۷0 با خوانندگی تيتراژ 
سريال »پهلوانان نمی ميرند« شناخته 
شد و از آن پس آلبوم های موسيقی 
بسياری را به بازار ارائه داد و به فروش 
نسبتاً خوبی هم دســت پيدا کرد. 
اصفهانی پس از آن خوانندگی تيتراژ  
سريال های ديگری، مانند»تنهاترين 

ســردار«، »ولايت عشق«، »ارمغان 
تاريکی«، »وفا«، »شکرانه«، »آخرين 

دعوت« و... را برعهده گرفت.
ديگری  فرد  اخشــابی،  مجيد 
بود که با آهنگســازی و خوانندگی 
تيتراژهای تلويزيونی به شهرت رسيد. 
در مقطعی از زمان، آهنگســازی و 
خوانندگی بخش  قابــل توجهی از 
تيتراژهای ســريال ها و برنامه های 

شبکه سه برعهده او بود!
در بســياری از سريال ها حتی 
تيتراژ آن با جذابيت خود ســريال 
رقابت می کرد و اتفاقاً در اين رقابت 
هم جا نمی ماند، »روزگار جوانی« و 
»زير آسمان شــهر« را به خوبی به 
ياد داريم، دو ســريال پرطرفدار در 
زمان خود که ســريال تمام شد؛ اما 
تيتراژشان تا سال ها بر سر زبان مردم 

زمزمه می شد. 
»سبز سبزم، ريشه دارم«، تيتراژ 
سريال خانه سبز بود که نه تنها آن 
زمان طرفداران زيادی پيدا کرد؛ بلکه 
الآن هم موسيقی نوستالوژيک است 
که خاطرات خــوب آن دوران را به 

يادمان می آورد.
امير تيمــوری خواننده تيتراژ 
سريال »معراجی ها« خودش در اين 

باره گفته است: »پيش از اينکه تيتراژ 
اين سريال را بخوانم، چند تک آهنگ 
خوانده بودم. اما در حقيقت می توانم 
بگويم خيلی شناخته شده نبودم. اما 
با تيتراژ سريال »معراجی ها« معروف 
شدم و خواندن اين کار برايم اتفاق 

خوب و بزرگی بود. به هرحال کار در 
تلويزيون بی تأثير نيست و خوانندگی 
تيتراژ در به شــهرت رســيدن يک 
تأثير بســزايی  خواننــده می تواند 

داشته باشد.«

تیتراژها مفاهیم فرهنگی را
 به مخاطب تزریق می کنند

حالا اين سؤال مطرح می شود 
که چطور می شود که يک خواننده 
می تواند پس از خواندن يک تيتراژ 

اين چنين به شهرت برسد؟ پاسخش 
کاملًا واضح اســت، سريال ها هنوز 
هم جزء پرمخاطب ترين برنامه های 
صداوسيما هستند و گاهی به راحتی 
می توانند جريان ســاز بوده و سبک 
زندگی ها را تغييــر دهند. بنابراين 
آنچه به سريال مربوط است به همان 
اندازه و گاهی حتی بيشتر می تواند 
اهميت داشته باشــد. خانواده ها و 
جوانان ســريال را می بينند و بعد با 
تيتراژ آن خو می گيرند، خواننده اش 
را دوســت می دارند و با وجود اتمام 
ســريال دوســت دارند آهنگ های 
ديگر آن خواننده را پيگيری کنند. 
اين موضوع بيانگر اهميت شعرهايی 
است که در تيتراژها خوانده می شود، 
در واقع در اهميت شعر و ترانه يک 
تيتراژ می توان به اين بســنده کرد 
که با آن می توان محتوای فرهنگی 
مناسب يا غيرمناسب را به خواننده 
تزريق کرد و حتی سليقه مخاطب را 
تغيير داد و سبب تنزل يا پيشرفت 

آن شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در 
ديدار اخير خود با شاعران اين نکته 
بسيار دقيق را گوشزد کردند که تا 
چه حد می تواند تيتراژ سريال مهم 

باشد و شايد بسياری از رسانه ای ها 
و حتی مديران و مسئولان مربوطه 
از ايــن امر غافل بودند، که شــعر و 
ترانه يک تيتراژ سريال می تواند چه 
تأثيرات مطلوب و نامطلوبی داشته 
باشــد. مؤمنی، رئيس حوزه هنری 
در اين باره گفته است، رهبر فرزانه 
انقــلاب از برخی ترانه هــای پايان 
سريال های تلويزيونی گلايه کرده و 
فرموده اند، برخی از اين ترانه ها بسيار 
ضعيف هســتند،  بنابراين از وزارت 
ارشاد و حوزه هنری خواسته اند که 
در ايــن زمينه وظيفه خود را انجام 
دهند و بيشــتر اين مسئله را مورد 

توجه داشته باشند.
همان طور که ذکر شد، ضعيف 
بودن اشــعار و ترانه های يک تيتراژ 
می تواند سطح سليقه مردم را تنزل 
دهد و به طور قطعی زمانی که سطح 
ســليقه مخاطب تقليل پيدا کند، 
رفته رفته کيفيــت کارهای هنری 
و موســيقی ها نيز تنزل يافته و آن 
زمان است که ديگر نمی توان جلوی 
اين چرخه را گرفت و بنابراين پس 
از مدتی نمی توان محتوای خوب را 

ارائه داد.

ترانه هایی که سلیقه 
مخاطبان را تنزل می دهد

به طور مسلم می توان در اشعار 
ايــن تيتراژها افزون بــر جذابيت، 
مــواردی مانند غيرت، شــجاعت، 
عزت، وفــا و صداقت را به مخاطب 
ياد داد؛ اشعاری که در عين انتقال 
ايــن مفاهيم بــا ارزش، می تواند از 
جاذبه هــای لازم برای يک ترانه هم 
باشد، مانند اشعار مولانا،  برخوردار 
که در عين حال که سبب حفظ زبان 
و ادبيات فارسی می شود، مضامينی 

بسيار زيبا و جذاب دارد.
زمانی که ســليقه مخاطب به 
چنين شعرهايی عادت کند، شاعران 
جــوان را نيز مشــتاق می کند تا با 
برای  مفاهيم و مضامينــی قوی تر 
مخاطبان خود شــعر بســرايند، از 
طرفــی خواننده ترانــه نيز تلاش 
می کند به ســراغ شاعرانی برود که 
شعرهای استخوان دارتری می سرايند.

وقتی ترانه سریال ها کار را خراب می کند!

تیتراژهای بد  سریال های خوب

و  اشــعار  بــودن  ضعیف 
می تواند  تیتراژ  یک  ترانه های 
سطح سلیقه مردم را تنزل دهد 
و به طور قطعی زمانی که سطح 
سلیقه مخاطب تقلیل پیدا کند، 
رفته رفته کیفیت کارهای هنری 
و موسیقی ها نیز تنزل یافته و آن 
زمان اســت که دیگر نمی توان 

جلوی این چرخه را گرفت

این جملــه به گــوش همه ما 
آشناست که »چه کم کار کنی و چه 
زیاد فرقی ندارد و به چشــم کسی 
نمی آید« این در محیط های کاری ما 
ایرانی ها کاملًا مصــداق دارد؛ چون 
نظارت دقیــق و کافی روی عملکرد 

کارکنان وجود ندارد

چهار دیواری هایی که اختیاری نیستند!

طرح پرسش: ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳

لیلا وطنخواه
دکترای مطالعات زنان و خانواده

معیارهای همسر شایسته



    عمــار قلعه نویــی/ 
نخستین  از  گلستان  استان 
استان های گرفتار در سیلاب 
در ماه هــای اخیــر بود که 
آب گرفتگی بخش های زیادی 
به دریا در  نزدیک  از مناطق 
استان را در پی داشت. در این 
از نهادهای درگیر  بین، یکی 
امدادرســانی، سپاه  امر  در 
مجموعه های  سایر  و  استان 
ســپاه در خود اســتان یا 
اســتان های همجوار بود؛ از 
این  رو برای بررسی کم و کیف 
فعالیت های سپاه در گفت وگو 
معروفی  حســین  سردار  با 
فرمانده سپاه استان گلستان 

و حجت الاســلام جعفر رعایتی 
مســئول نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه این اســتان این موضوع را 

واکاوی کردیم.
***

سپاه سپر بلای مردم است
ســردار معروفی در گفت وگو با 
صبح صادق با اشــاره به وقوع سيل از 
روزهای پايانی اسفند ماه سال 139۷ 
در اســتان گلســتان گفت: »مکتبی 
بودن، انقلابی بودن و مردمی بودن سه 
عامل مهم فلسفه  وجودی سپاه است و 
حضور شبانه روزی پاسداران در سراسر 
کشور در کنار مردم سيل زده و تلاش 
برای رفع مشکلات آنها نمونه بارزی از 
مردمی بودن اين نهاد انقلابی است.«

وی گفت: »ســپاه خود را سپر 
بلای جان مردم می داند و تا رفع کامل 
مشکلات و آلام مردم سيل زده در کنار 

آنها خواهد بود.«
سردار معروفی با اشاره به اينکه 
خدمت رســانی به مردم سيل زده در 
همان لحظات اوليه از ســوی ســپاه 
نينوای اســتان گلســتان آغاز شد، 
اظهار داشــت: »تشکيل ستاد بحران 
در ســپاه نينوای استان تحت عنوان 
قرارگاه امداد و خدمات رسانی حضرت 
استقرار در شهرستان  سلمان)ص( و 
آق قلا و گميشان که بيشتر آسيب را 

در وقوع سيل ديدند انجام شد.«
فرمانده ســپاه نينوای اســتان 
گلســتان بــا اشــاره بــه تصميم و 
اتخــاذ برنامــه راهبردی ســتاد کل 
سپاه پاســداران انقلاب اسلامی برای 
خدمت رسانی به مردم سيل زده استان 
گلستان ادامه داد: »هفت سپاه استانی 
)از جمله سپاه همدان، خراسان  رضوی، 

البــرز، قم، اصفهان، تهــران بزرگ و 
قزوين( به عنوان معين استان گلستان 
برای پشتيبانی و خدمات رسانی مناطق 
هفت گانه که به هفت بلوک در استان 
گلســتان براســاس وضعيت منطقه 
و وسعت آسيب تقســيم شده بودند 

اعزام شدند.«
ســردار معروفی با بيــان اينکه 
از همــان روزهای ابتدايی ســيل در 
اســتان گلســتان، حضــور فرمانده 
وقت و جانشين کل ســپاه، فرمانده 
نيروی زمينی، رئيس ســازمان بسيج 
مستضعفين، فرمانده قرارگاه سازندگی 
خاتم الانبياء، هفت فرمانده سپاه استانی 
معيــن و ديگر عزيزان را در اســتان 
داشتيم، موضوع سرعت خروج آب از 
شهر و خدمات رسانی به مردم سيل زده 

در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامــه گفــت: »تعــداد 
48/493 نفر روز شامل پرسنل پايور، 
وظيفه و بسيجی تحت عنوان گروهان، 
گروه های جهــادی، تيم های درمانی، 
اطلاعاتــی و 1۶88 گــروه جهادی 
بسيجی به اســتعداد 2134۶ نفر در 
حوزه های عمرانی، فرهنگی، خدماتی 
و پاکســازی منازل و تعــداد 3259 
تيم به استعداد 1324۷ نفر در قالب 
گشت های رضوين بسيج جهت تأمين 
امنيت مناطق ســيل زده به کارگيری 

شدند.«
فرمانده ســپاه نينوای اســتان 
گلســتان با توجه به نقش اساسی و 
بی نظيــر معاونت بهداشــت و درمان 
سپاه و سازمان بسيج جامعه پزشکی 
ســپاه در خدمات رســانی بهداشتی 
و درمانی به مردم ســيل زده اســتان 
گلستان اشــاره کرد و گفت: »روزانه 
به طور ميانگيــن 15 اکيپ درمانی 

قريب به 120 نفر شــامل پزشــک و 
پرستار به روســتاهای صعب العبور و 
سيل زده جهت انجام امورات درمانی 
اعزام می شدند و راه اندازی بزرگ ترين 
بيمارستان صحرايی تخصصی و فوق 
تخصصی مدرن توسط بهداری رزمی 
نزســا در شــهر آق قــلا و راه اندازی 
در شهرستان  بيمارســتان صحرايی 
بيمارســتان  راه اندازی  و  گميش تپه 
صحرايــی تخصصی در شهرســتان 
سيمين شهر با کمک ندسا و در مجموع 
خدمات ارائه شده درمانی و پزشکی به 
تعداد 9۷/000 نفر در طول اين مدت 
انجام شده است که ارزش ريالی اين 
خدمــات بيش از 1 ميليــارد و 800 

ميليون تومان بوده است.«

ســردار معروفــی بــه اقدامات 
مهندسی و عمرانی و اولويت بندی در 
اين حوزه پرداخت و گفت: »لايروبی 
جهت روان سازی آب دهانه گرگانرود 
و کانال سيمين شهر و انفجار خطوط 
راه آهن در ســه نقطه با درخواســت 
وزير محترم کشــور و مصوبه شورای 
تأمين استان گلســتان و احداث 18 
پل ارتباطی بين جاده ای توسط نيروی 
مهندسی سپاه، ايجاد کانال بند ولی در 

انحراف آب سد وشمگير و تکميل سر 
کانال در محدوده تپه فقره ای گميشان 
و ايجــاد کانال انحرافــی بر رودخانه 
گرگانرود جهت هدايت روان تر سيلاب 

به سمت دريا انجام شده است.«
فرمانده ســپاه نينوای اســتان 
گلســتان در پايان به نقش سپاه در 
به کارگيری ماشــين آلات ســبک و 
ســنگين و دو فروند بالگرد هوافضای 
سپاه به تعداد 104 پرواز و 18 فروند 
قايق موتوری و جت اســکی از نيروی 
دريايی و نيروی زمينی ســپاه اشاره 
کرد و گفت: »ســپاه نينوای اســتان 
گلستان در توزيع مواد غذايی و خدمات 
پشتيبانی به مردم سيل زده با توزيع 
1485۶3 پــرس غذا در ســه وعده 
روزانه، توزيــع 19۶123 بطری آب 
معدنی، 84895 قوطی کنسرو، 8919 
کيلوگرم برنج، 2348 کيلوگرم خرما، 
24۷4 کيلوگرم روغن، 1 تن گوشت، 
323 کيسه آرد، 1450 کيلوگرم قند، 
1۷۶9 قوطی شــير خشک و در اقلام 
غير خوراکی به تعــداد 92313 پتو، 
9212 بطری مواد شوينده، 2813۷ 
بسته پوشک بهداشتی، 5009 جفت 
چکمه، 50 عدد چادر، 99 رول موکت 
در خدمت رسانی بی منت و خالصانه به 
مردم در کنار آنها بوده است و صد البته 
تا پايان کار ساخت واحدهای مسکونی 

خواهند ماند.«

۴۶00 طلبه 
در خدمت مردم سیل زده

حجت الاســلام جعفــر رعايتی 
مســئول دفتر نمايندگی ولی فقيه در 
سپاه نينوا، در گفت وگو با صبح صادق 
با بيان اينکه در حادثه سيل، روحانيت 
کــه همواره در صــف اول جبهه های 

مختلف بودند، اينجا هم به کمک 
مردم ســيل زده اســتان آمدند، 
به  گفت: »مردم استان گلستان 
همگان نشــان دادند که هر جا 
کشور دچار مشکل شود همگی 
در کنار هم هستيم و وحدت مان 

عملی است.«
يــن  ا «  : د و فــز ا ی  و
خدمت رســانی ها مصــداق بارز 
يکی بودن ما بود و مظهر وحدت 

يکايک مردم شد.«
مسئول نمايندگی ولی فقيه 
در ســپاه نينوای استان گلستان 
در ادامه خاطرنشان کرد: »مبنای 
اعتقادی ما قرآن، احاديث و اهل 
بيت)ع( است و اين اعتقاد باعث 
شــده که در طول چهل سال از عمر 
انقلاب اســلامی هر وقت که دشمن 
تلاش داشته صدمه ای به اين مملکت 
وارد کند، با تدبيــر امامين انقلاب و 
حضور به موقع مردم با شکست مواجه 

شده است.«
حجت السلام رعايتی با اشاره به 
خدمت و فعاليت های حوزه نمايندگی 
ولی فقيــه در ســپاه نينوای اســتان 
گلستان به مردم سيل زده اظهار کرد: 
»جــذب و ســازماندهی 1000 نفر 
طلبه روحانی شيعه و سنی در داخل 
استان توسط بســيج طلاب و تعداد 
3۶00 نفر از خارج استان برای کمک 
و خدمت رســانی به مردم ســيل زده 
اســتان انجام شــد که اين تعداد در 
قالب تيم های عمرانی به 4 شهر و 12 
روستا به تعداد ميانگين 355 نفر روزانه 

اعزام شدند.«
مســئول نمايندگی ولی فقيه در 
سپاه نينوا اعزام طلاب و روحانيون را 
بــرای فعاليت های فرهنگی و تبليغی 
از ديگر خدمات حوزه نمايندگی ولی 
فقيه در ســپاه نينوا به مردم ســيل 
زده برشــمرد و گفــت: »اعزام مبلغ 
و امام جماعت به محل اســکان های 
موقــت مــردم و برگزاری ايســتگاه 
صلواتی و ايستگاه نشاط و تعالی برای 
دانش آمــوزان و نونهالان و تخليه آب 
و لجــن از منازل و مــدارس، تهيه و 
جمع آوری کمک های مردمی و توزيع 
اقلام مورد نياز بين مردم ســيل زده 
و آماده بــاش کليه پاســداران حوزه 
نمايندگی ولی فقيه در سپاه نينوا در 
کنار مابقی نيروها و خدمات رســانی 
و فعاليت جهادی و سازماندهی انجام 

شده است.«

آرایش جدید اطلاعاتی سپاه
 علیرضــا جلالیان/ ســپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی يک نهاد 
بی بديــل و بدون تجربــه تاريخی بود 
کــه از ارديبهشــت ماه ســال 1358 
شکل گرفت و چون نمی خواست مقلد 
مدل های غربی و شرقی در تشکيلات 
و سازمان باشد، روی پای خود حرکت 
رو بــه جلو را آغاز کــرد. فعاليت های 
امنيتی، اطلاعاتی و دفاعی اين نهاد در 
دهه اول انقلاب دچار تحولات زيادی 
شــد. اصلی ترين عامل ساخت درونی 
سپاه »دفاع مقدس« بود که سبب شد 
سپاه پس از سال 13۶8 و آغاز ولايت 
رهبر معظم انقلاب امــام خامنه ای با 
مدنظر قراردادن يک دهه گذشته خود، 
تشکيلات و سازمان خود را بازآفرينی 
کند تا بتواند متناسب با مأموريت های 
زمــان خود عمل کند. در اينجا به نظر 
می رســد برای بيان مصاديق اين امر 
فرصت نباشــد؛ اما بايد بــه طور کل 
دانســت سپاه در چهل سال عمر خود 
همواره متناسب با مأموريت صيانت از 
انقلاب اســلامی، ساختار و تشکيلات 
خود را نســبت به نيازهای زمانه تغيير 
داده اســت. روزگاری بعــد از دفــاع 
مقدس سپاه افزون بر مأموريت نظامی، 
مأموريت بازسازی يافت. همزمان توجه 
ويژه به نهضت های اســلامی و رسالت 
جهانی انقلاب ســپاه را بر آن داشــت 
تا به سمت تجميع يگان های فعال در 
بيرون مرزهای کشــور حرکت کرده و 
نيروی چهارم خود را تشکيل دهد. در 
همين زمــان با توجه به تفکيک ميان 
مأموريت های مردمی ســپاه با نيروی 
زمينی، نيروی مقاومت بسيج هم شکل 
گرفت. سال های بعد برخی اختلالات در 
دستگاه های اطلاعاتی کشور سبب شد 
سپاه که چند سال اول انقلاب متولی 
اصلی فعاليت های اطلاعاتی و امنيتی 
بود و با تشکيل وزارت اطلاعات اين امور 
را واگذار کرده بود، به صورت جدی وارد 
موضوع فعاليت های اطلاعاتی شــود و 
ساختار اطلاعاتی سپاه بار ديگر در درون 
خود سازمان اطلاعات را جای داد. امروز 
که حدود ده سال از بازتشکيل سيستم 
اطلاعاتی ســپاه می گــذرد با حضور 
فرمانده جديد سپاه و نيز با احساس نياز 
انقلاب به ابعاد جديدی از فعاليت های 
اطلاعاتی در ســاختار و تشــکيلات 
اطلاعات سپاه، اصلاحات ساختاری رخ 
داد. در اين راســتا، سردار سلامی در 
مراسم معارفه جانشين جديد سازمان 
اطلاعات ســپاه از ساختار جديدی در 
اطلاعات اين مجموعه به عنوان »آرايش 
جديد اطلاعاتی سپاه« رونمايی کرد که 
به نظر می رســد بر اساس نياز انقلاب 
مقيــاس عمل اطلاعات ســپاه به کل 
نظام، انقلاب و جغرافيای تهديد عليه 
جمهوری اسلامی کشيده شده است. 

واقعيت اين است که صحنه نبرد 
به نوعی عرصه مواجهه اطلاعاتی بين 
ايران و آمريکا اســت. فضايی ترکيبی 
از عمليات روانی و عمليات ســايبری، 
تحرکات نظامی، ديپلماسی عمومی و 
القای رعب و وحشت که برای مقابله با 
آن بايد سازمان های اطلاعاتی دست به 
کار شــوند. هرچند نمی توان به ابعاد و 
جزئيات اين تغييرات اشاره ای داشت؛ 
اما بايد دانســت دشــمن در پی اين 
تغيير که مبتنی بر هيچ يک از اصول و 
قواعد استفاده شده آنها نبوده و کاملًا 
بومی است، مترصد شناسايی ابعاد آن 
است تا برای نمونه همچون سال های 
گذشــته که شــبکه داخلی همکار با 
نهادهای اطلاعاتی متخاصم از ســوی 
سازمان اطلاعات سپاه با يک کار تميز 
اطلاعاتی منهدم و مديريت شد، دوباره 
از اقدامات اطلاعاتی سپاه شوکه نشود؛ 
اما اين بار هم ضربه های سنگين تری به 
ابعاد راهبردی منافع دشمن زده خواهد 

شد. ان شاءالله
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مسئول بسیج مهندسین سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی

500 نیروگاه تولید برق خانگی  ایجاد می کنیم
  احسان امیری/ از برنامه های ويژه سال 
139۷ سازمان بسيج مستضعفين می توان به اجرای 
طرح جهاد روشنايی با استفاده از ظرفيت همه اقشار 
بســيج به منظور نصب ســه هزار پنل خورشيدی 
خانگی )پنج کيلوواتــی( در 200 نقطه از مناطق 
محروم کشور اشــاره کرد. استان خراسان جنوبی 
يکی از موفق ترين استان ها در بين سپاه های استانی 

در تحقق اين هدف بوده، از اين رو در گفت وگويی با مهندس  ســهرابی 
از چند و چون اين اقدام که هم در حوزه اقتصاد مقاومتی و هم در حوزه 
محروميت زدايی و توانمندســازی مردم منطقه است، جويا شديم که در 

ادامه مباحث وی را می خوانيد.
»امسال در قالب طرح جهاد روشنايی مقرر شده است به تعداد 500 
خانوار، 500 عدد نيروگاه نيم کيلو واتی ايجاد شود که ماحصل آن ايجاد 
درآمد پايدار برای خانواده های محروم است. از مهم ترين اهداف اين طرح 
کمک به توليد انرژی در کشــور مطابق با مؤلفه هــا و معيارهای اقتصاد 
مقاومتی و نيز ايجاد اشــتغال و درآمدزايــی در مناطق محروم از طريق 
ساخت و راه اندازی نيروگاه های خانگی است. در اين صورت روستاييان با 
اشــتغال به نيروگاه داری و فروش برق توليدی نيرو گاه های خود در قالب 
طرح تشويقی وزارت نيرو درباره خريد تضمينی برق تجديد پذير برای مدت 
20 ســال، ضمن بازپرداخت تسهيلات از محل فروش برق، از يک درآمد 
نسبتاً خوب و مستمر بهره مند شده و با عزت به فعاليت بيشتر در محيط 
روستا می پردازند تا زندگی بهتری را برای خود و فرزندان شان رقم بزنند.

اين طرح در حوزه بســيج صنعتی به اقتصاد مقاومتی کمک شايانی 
می کند و تاکنون در چندين اســتان اجرايی شده است و استان خراسان 
جنوبی بالاترين سهم از تعداد نيروگاه های کشور را به خود اختصاص داده 
است. سازمان بسيج مهندسين با هدف کمک به توليد انرژی پاک در سطح 
اســتان و همچنين کمک به معيشت خانواده های محروم استان اقدام به 

راه اندازی طرح جهاد روشنايی کرده است.
نقش ســازمان در اين زمينه فراهم کردن تســهيلات قرض الحسنه 
برای خانواده های محروم با کمک دســتگاه های ذی ربط و اجرای پروژه با 
استفاده از ظرفيت شرکت های توانمند بومی و مهندسان بسيجی در قالب 

گروه های جهادی است.
فرايند اجرای طرح از سال گذشته آغاز شده و در سطح کلان کشور، 
شرکت های مجری نيروگاه ها محصولات خود را عرضه و قيمت پيشنهادی 
را بيان کرده اند. همچنين در سطح استان فرايند توجيه نيروهای بسيجی 

و مسئولان شهرستانی طرح نيز انجام شده است.
آغاز فرايند اجرايی طرح منوط به تأمين اعتبار تسهيلات مورد نياز از 
سوی دستگاه های دولتی است که به محض نهايی شدن زمان پرداخت و 

بانک عامل اين تسهيلات اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
برای اجرای طرح جهاد روشنايی کارگاه توجيهی ايجاد نيروگاه های 
خورشيدی ويژه مسئولان بسيج سازندگی شهرستان ها برگزار شد. در اين 
کارگاه که با حضور مسئول نيروگاه های خورشيدی شرکت برق خراسان 
جنوبی و همچنين مشــاور طرح نيروگاه های خورشــيدی کميته امداد 
امام خمينی)ره( در ســطح اســتان برگزار شد، مسئولان شهرستان های 
بســيج سازندگی نسبت به فرايند اجرا و همچنين نکات مهم در انتخاب 
مکان نيروگاه خورشيدی توجيه شدند. در پايان برنامه سهميه ابلاغی هر 

شهرستان مشخص و فرم های شناسايی مکان ها تحويل افراد شد.
گفتنی اســت، گسترش اين طرح در اســتان هايی که ظرفيت اين 
موضوع را دارند و از آفتاب خوبی برخوردارند، می تواند علاوه بر اينکه در 
ساعات اوج مصرف برق تأمين کننده نياز شبکه سراسری باشد، به اقتصاد 
روستاهايی که آب کافی برای کشاورزی ندارند، کمک کرده و سبب رونق 
روســتاها و محروميت زدايی فراوان شــود که اين موضوع نيازمند همت 

مضاعف مسئولان دولت است.«

می گفت ما پاســداريم و داريم 
خدمت خــود را به انقلاب ســپاه 
انجام می دهيم. خيلی راغب نبود در 
بسيج محل فعاليت کند. حضورش 
در مسجد فقط در حد نماز جماعت 
بود. يک روز قصد کردم خيلی جدی 
باهــاش بحث کنم و اين افکارش را 
نقد کنم. دعوتش کردم به دفتر بسيج 
مسجد. اول امتناع کرد و گفت وقت 
ندارم. تا اينکه با اصرار من قبول کرد 
10 دقيقه صحبت کنيم. 10 دقيقه 
شــد دو ساعت بعد از دو ساعت که 
صحبت کرديم و برنامه ها و اقدامات 
و تأثيراتــی را که بســيج در محل 
داشــته برايش گفتيــم و بعد چند 
جلســه ديگر شش ماه بعد خودش 

شد فرمانده پايگاه. 

 جذب فرمانده پایگاه!

سردار مصطفی ربيعی، مشاور فرمانده کل سپاه گفت: تربيت، آموزش و به کارگيری مديران تراز انقلاب و مأموريت های خطير سپاه از الزامات و اولويت های راهبردی سپاه 
در اين مقطع حساس و در ادامه راه گذشته است که در اين راستا انتقال تجارب ارزنده و راهگشای هشت سال دفاع مقدس و دوران  تثبيت انقلاب و مقابله با دشمنان داخلی 

و خارجی از اهميت ويژه ای برخوردار بوده است.

اولویت های 
راهبردی سپاه

نقطه سرخط

گپ وگفت

     
کپسول اکسیژن را باید از جیب بخرم

09110000۷35/ درباره افرادی که قبل از ورود به ســپاه دارای پرداخت بيمه از 
شرکت های خصوصی هستند و اعمال آن در سنوات مثبت اقدامی کنيد.

09110008385/ چگونگی تبديل عضويت کد 88 خواهران به رســمی شدن را 
پيگيری کنيد.

09130002۶80/ چرا فروشگاه اتکا از روی کارت اتکا برنج هندی توزيع می کند؛ 
آن هم در سال رونق توليد؟/ »سلطانی زاده« از يزد

09130000300/ هنوز پاداش پايان خدمت را نگرفتيم و هر روز دارد ارزشــش 
کمتر می شود.

0914000۶910/ بنده از مهاباد با 15 سال سابقه خدمت هستم. چهار سال است 
که منتظر وام مسکن هستم؛ اما هيچ خبری نيست. 

09140005۶80/ چرا مسئولان درباره ارشديت تحصيلی سختگيری می کنند و 
اقدامی صورت نمی گيرد.

0914000258۶/ ســال 139۶ يا 1395 بود کاغذی پشــت فيش حقوقی آمد 
مبنی بر اينکه فوق العاده عملياتی بسيجيان شناسه 89 گردان رزم مانند برادران 

شناسه 11 پرداخت خواهد شد؛ ولی بعد از گذشت دو سال هنوز خبری نيست.
09150002185/ فروشــگاه طلائيه شرق خراســان رضوی وابسته به خدمات 
کارکنان، خريد برای عموم را آزاد گذاشته؛ بنابراين وضع اسفبار حجاب مشتريان 
بدون کوچک ترين تذکر سبب ناراحتی خانواده ها شده است. از طرفی اجناس هم 

به سرعت تمام می شود. 
091500015۶۶/ جانباز شيميايی هستم دکتر برام کپسول اکسيژن نوشته. بيمه 
خدمات درمانی نيروهای مسلح می گه برو از جيب خودت هزينه را بده چطور بنياد 

تمام هزينه را به جانباز می دهد ولی اينها نمی دهند؟
09150000۶11/ آيا درست است که سنوات مثبت خدمتی به شاغلان در مناطق 

عملياتی تا 5 سال در صورت درخواست شخص داده می شود؟
091۶000۷84۶/ چرا مناطق عملياتی شــمال  غرب سال 13۷5 تا 139۷ برای 

معاف يا کسر خدمت فرزندان پاسدار حساب نمی شود؟
091۶0004580/ چرا نيروهای مسلح يا حداقل سپاه طرحی برای خريد خودرو 
کارکنان ندارند؟ سرويس های اياب و ذهاب فرسوده اند؛ مسافت ها طولانی و کرايه 

رفت و آمد بالا و حقوق پايين است.
091۷0004985/ مجتمع امام حسن)ع( سپاه در شهر صدرای  شيراز درمانگاه ندارد.

091۷0001894/ چرا بنياد تعاون سپاه در زمينه احداث اماکن فرهنگی، ورزشی 
و مذهبی در پروژه های زيرمجموعه کوتاهی کرده؟ نمونه آن مجتمع 250 واحدی 

شهرک شهيد مطهری شيراز./ »نامور« شيراز
09180004۶28/ از بنياد تعاون ســپاه سؤال شود که آيا واقعا وام مسکن بسيج 
عملياتی کد 89 بيســت ميليون تومان اســت! چرا که بعد از سال ها مستأجری، 
چند ماه پيش به اســم وام مســکن 20 ميليون تومان به عده ای از ما بسيجيان 

89 پرداخت کردند!
091800099۷0/ پس انداز تســری کارکنان بايد آزاد شود. واقعاً الآن به اين پول 

نياز داريم.

روی خط

اثبات  مردم  برای  باید  امروز 
کنیم که ولایت فقیه تجلی توحید 
ربوبی است و بدون ولایت فقیه در 
واقع شــرک رخ می دهد. اگر در 
عصر حاضر که ناکارآمدی دولت ها 
یکی پــس از دیگری برای مردم 
ولایت  کارآمدی  می شود،  عیان 
فقیه را بــرای مردم اثبات کنیم 
که مشخصاً هم در صحنه مشهود 

است، این جواب می دهد

فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نینوا از مردم یاری در سیل اخیر می گویند

حضور شبانه روزی سپاه در کنار مردم 

ـ پيامک های خانم »حميده يزدی زاده« از خوزستان و آقای »نصرت کهنسال« از رشت و چند      
پيامک بدون اســم، خدمت معاون بهداشت و درمان، امداد و آموزش پزشکی سپاه ارسال شد و پس 

از دريافت پاسخ در همين ستون درج خواهد شد. 
ـ همچنين تعدادی از پيامک های مربوط به ايثارگران از جمله پيامک آقای »علی دهقانی نژاد« 
از ياسوج برای »سردار صفری« مشاور ايثارگران فرمانده کل سپاه ارسال شد که متناسب با نوع پيام 

يا با آنها تماس گرفته می شود يا اينکه پاسخ در همين ستون درج خواهد شد.
ـ تعــداد زيــادی از پيامک های مربوط به موضوع مســکن و وام حکمت و پروژه ها نيز در قالب 

نامه مکتوب به قرارگاه مســکن بنياد تعاون ســپاه ارســال و پيامک های جديد نيــز به آن افزوده 
 شــده که به مرور بعد از بخش بندی و موضوع بندی پاســخ پرســش های پر تکرار در اين ســتون

 درج خواهد شد.
ـ ساير پيامک های مرتبط با بنياد تعاون سپاه نيز برای واحد مربوط ارسال شده است.  

ـ همچنان به دنبال برقراری کانال ارتباطی با معاونت نيروی انسانی سپاه برای ارسال پيامک ها 
و دريافت پاسخ هستيم.

پیگیری

دیده بان

 منطقه به یک میدان آتش بالقوه برای آمریکایی ها تبدیل شده است

خواهان جنگ نیستیم؛ اما مرد جنگیم تکریم و معارفه در فرماندهی سایبر الکترونیک

فرمانده کل سپاه گفت: »منطقه به یک میدان آتش بالقوه برای آمریکایی ها تبدیل شده 
و حوادث روزهای اخیر هم حجم واقعی قدرت دشمن را آشکار کرد.«

ســردار سرلشکر حسين سلامی، فرمانده کل سپاه در مراسم تکريم و معارفه جانشين و معاونان 
جديد ســپاه اظهار داشــت: »امروز انقلاب ما در يکی از زيباترين فرازهای خود قرار دارد و دشــمن با 

شکست های سنگين مواجه شده است.«
وی با بيان اينکه فلســفه سياســی آمريکا غارت ملت ها، ايجاد فضای برده داری مدرن و سيطره 
يکجانبه بر سرنوشت انسان هاست، افزود: »اين فلسفه مولد جنگ ها و مداخلات ظالمانه است و هرگز 
مولد قدرت نيست؛ بلکه مولد دشمن است و به تعبير خود آمريکايی ها سبب ايجاد ريسک در سراسر 
جهان می شــود. چرا آمريکا از حملات گروه های جهادی در دنيا می ترسد؛ چون سرزمين های اسلامی 

سال ها تحت سيطره آمريکا قرار داشته است.«
ســردار سلامی خاطرنشان کرد: »اين نگرانی موجب شده است منطقه به يک ميدان آتش بالقوه 

برای آمريکايی ها تبديل شود و حوادث روزهای اخير هم حجم واقعی قدرت دشمن را آشکار کرد.«
فرمانده سپاه گفت: »آمريکايی ها در انفعال قرار گرفتند و از تهديد لفظی در شکل منفعلانه خود 
استفاده کردند. ما با يک دشمن به ظاهر قدرتمند مواجه هستيم؛ اما اين دشمن در حال فرسايش است 
و به عبارتی دچار پوکی استخوان شده و اين مسيری است که همه قدرت های شيطانی سپری می کنند.«

وی بــا بيان اينکه امروز در آســتانه خوردگی 
تدريجی اين قدرت هســتيم، عنوان کرد: »در آينده 
نزديک شــاهد شکست پايه های اين قدرت به ظاهر 
بزرگ خواهيم بود؛ چرا که آنها خســته و نااميد و به 
دنبال راهی برای بازگشــت هستند.« سردار سلامی 
افزود: »مــا آموخته ايم که تهديدات عامل رشــد و 

قدرتمند شدن ما هستند. رشد سپاه نيز گلخانه ای نبوده؛بلکه با دشمنان بزرگ دست و پنجه نرم کرده 
است.« فرمانده کل سپاه ادامه داد: »داشتن دشمن بزرگ برای قدرتمند شدن يک فرصت است و امروز 
که دشمن به ما نزديکتر شده، اين فرصت برای سپاه به وجود آمده و قوای سپاه در راهبرد، عمليات و 

تاکتيک به حرکت در آمده است.«
وی تصريح کرد: »دشــمنی مانند آمريکا هرگز از توجه و تمرکز ما خارج نمی شود و تا زمانی که 

دشمن قصد دارد خود را جهانی معرفی کند، طبيعی است که در برابر او بايستيم.«
فرمانــده کل ســپاه بــا بيان اينکــه ما به دنبــال جنگ نيســتيم، اما از جنگ نمی هراســيم، 
 خاطرنشــان کــرد: »تفــاوت مــا بــا آنها اين اســت کــه آنهــا از جنــگ می ترســند و اراده آن

 را ندارند.«

مراسم تکریم و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در فرماندهی سایبر الکترونیک هفته گذشته با حضور نماینده 

ولی فقیه در سپاه در محل این فرماندهی برگزار شد.
در اين مراسم حجت الاسلام علی زمانی به عنوان مسئول دفتر 
نمايندگی ولی فقيه در فرماندهی سايبر الکترونيک سپاه معرفی شد و 
از زحمات حجت الاسلام حسنعلی موذنی تقدير و تشکر به عمل آمد. 
حجت الاسلام والمسلمين عبدالله حاجی صادقی، نماينده ولی فقيه 
در سپاه طی سخنانی در اين مراسم ضمن تبريک ميلاد امام حسن 

مجتبی)ع( و گرامی داشــت ايام ماه مبارک رمضان فرصت بهره بردن از فيوضات الهی در اين ماه به 
ويژه در شــب های قدر را فرصت طلايی بندگی و آمرزش دانســت و همگان را به بهره بردن از اين 

فرصت طلايی دعوت کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: »دشمن بداند ملت ما 
جنگ طلب نیست. ما خواهان جنگ نیستیم؛ اما مرد جنگیم.«

دريادار عليرضا تنگســيری فرمانده نيروی دريايی سپاه، در آيين 
پاسداشت حماسه آزادسازی خرمشهر که با حضور جمعی از يگان های 
نيروهای مسلح و آحاد مردم در مصلای نماز جمعه بندرعباس برگزار 
شــد، آزادسازی خرمشهر را افتخاری بزرگ برای ملت ايران دانست و 
اظهار داشــت: »در خلق اين عزت و شکوه ملی ارتش قهرمان و سپاه 
جان بر کف و بسيج در هم ادغام شدند و با وحدت و همدلی حماسه ای 

آفريدند که بايد از آن در طول تاريخ کشورمان ياد کنيم.« وی با بيان اينکه در آزادسازی خرمشهر با 
دست خالی دشمنی را به شکست کشانديم که در اوج آمادگی قرار داشت، خاطر نشان کرد: »امروز نيز 
اگر بخواهيم در مقابل دشمن ايستادگی کنيم، بايد اين تاريخ پرافتخار را  يادآوری و به رخ آنان بکشيم.«

سامانه پیامک صبح صادق ۳۰۰۰۹۹۰۰۳۳
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پژواک

»پول ديجيتال« واژه ای اســت که شــايد نزديک به يک دهه از ايجاد آن 
می گــذرد؛ امــا هنوز هم انواع جديدی از آن را می شــنويم. پول در حالت کلی 
می تواند به دو شکل وجود داشته باشد: »اسکناس کاغذی« که همه ديده ايم و 
در خريدها اسکناس را به فروشنده می دهيم و در قبالش کالا دريافت می کنيم 
و »پول ديجيتال« که ديگر خبری از اســکناس در آن نيست و با کشيدن يک 
کارت پول رد و بدل می شــود و همان کالا را دريافت می کنيم. سابقه پول های 
فيزيکی در اين مطلب نمی گنجد و مورخان بايد درباره آنها توضيح دهد و هدف 

ما در اين مطلب پول های ديجيتال است.
پول ديجيتال انواع گوناگونی دارد و هنوز برای آن دسته بندی که همگان 
آن را قبول داشــته باشند، تعريف نشده  است. پول ديجيتال می تواند دو حالت 
داشته باشد: يک: پولی که در حساب شما است، معادل کاغذی آن را می توانيد 
هرلحظه که بخواهيد دريافت کنيد. بانک به صورت متمرکز بر آن نظارت دارد 
و پشتوانه پول های رايج را دارد؛ اما شما هنگام خريد تنها کشيدن کارت، انجام 
تراکنش و انتقال پول به صورت ديجيتالی را می بينيد و پس از آن گويی در واقع 
همان پول کاغذی را خرج کرده ايد. اين پول ديجيتال قديمی ترين نوع آن است 
و حتی عده زيادی آن را جزء دســته پول های ديجيتال حســاب نمی کنند. دو: 
پولی که معادل کاغذی آن در هيچ جايی وجود ندارد و از پايه به صورت ديجيتال 
ايجاد شــده اســت. تعريف اين نوع پول تنها صفر و يک ها می باشد. درباره اين 
نوع پول که »پول مجازی« به آن هم گفته می شود، بيشتر توضيح خواهيم داد.

پول مجازی پولی است که بستر آن شبکه های اينترنتی است و توليد آنها 
کامــلًا با پول کاغذی متفاوت اســت. پول های مجازی به دو صورت متمرکز و 
غير متمرکز ايجاد می شوند. در حالت متمرکز يک شرکت معتبر، پول مجازی 
ارائه می کند، کاربر در سايت آن شرکت نام نويسی می کند و برای نمونه، 1000 
دلار حســاب خود را شارژ می کند و در سايت ها و کشورهای مختلف می تواند 

با آن پول خريد انجام دهد. در حالت متمرکز شرکت ارائه دهنده خود پشتوانه 
پولش اســت، ارزش پول آن هميشه ثابت است، يعنی هر وقت بخواهيد شارژ 
حســاب خود را پس دهيد، همان 1000 دلار به شما بازگشت داده می شود و 

نرخ آن تغيير نمی کند.
پول های مجازی متمرکز شــبيه پول های ديجيتال است با اين تفاوت که 
خريدار با پول ديجيتال می تواند عموماً از پايگاه ها و فروشگاه های کشور خود خريد 
کند؛ اما با پول مجازی متمرکز خريدار از همه سايت هايی که با شرکت ارائه دهنده 
آن پول قرارداد دارند، می تواند خريد کند. برای نمونه خريدار در کشور مالزی که 
ارز آن رينگت اســت، می تواند با ارز مجازی از سايتی در کشور ايران که ارز آن 
ريال اســت بدون تبديل پول، خريد انجام دهد، به اين صورت که سايت ايرانی 
بايد قراردادی با شرکت ارائه دهنده آن ارز مجازی داشته باشد و درگاه خريد با 
آن ارز را در پايگاه خود قرار داده باشد. ارزهای مجازی متمرکز ذاتاً قابل تبديل 
به ارز واقعی و فيزيکی هســتند، حالتی که در ارزهای غير متمرکز به دنبال آن 
نيستيم، يعنی ارزهای مجازی غير متمرکز تنها در فضای مجازی بايد ارزشمند 

باشند و ارزش ذاتی خود را از مجازی بودن آن می گيرند. 
حالت مهم تر که در واقع اين نوع پول دنيای تراکنش ها را متفاوت کرده و 
اقتصاد آينده مجبور است آن را بيشتر از حال بپذيرد، پول و ارزهای غيرمتمرکز 
هســتند. مهم ترين ارز غير متمرکز »بيت کوين« اســت. اين نوع ارزها از سوی 
شخص، شرکت، دولت و... مديريت نمی شوند. در واقع منبع اصلی ارز مشخص 
نيست، تحت حاکميت کسی نيست و از خيلی قوانين آزاد هستند. ارزهای غير 
متمرکز به صورت همتا به همتا و بدون واســطه بين کاربران جابه جا می شود. 
درست مانند اينکه شما کاغذ اسکناس را مستقيم به خريدار بدهيد با اين تفاوت 
که ديگر بانکی برای مديريت وجود ندارد. برخلاف ارزهای متمرکز که ارزش شان 
ثابت اســت، پول های غير متمرکز ارزش متفاوتی دارند و نرخ آنها در بازه های 
زمانی بالا و پايين می شود. برای نمونه يک بيت کوين در هنگام معرفی اين ارز 
تنها 20 دلار ارزش داشــت؛ اما ســال پيش ارزش آن به 20 هزار دلار برای هر 
بيت کوين هم رسيد! هرچند هر بيت کوين الآن چيزی حدود ۷ هزار دلار ارزش 
دارد. بيت کوين و ارزهای غير متمرکز را در شماره های بعد توضيح خواهيم داد.

     نکته و نظر
حسن ختام

کتیبه سبزتقویم انقلاب

در اشتباه نمان!
خودت را بتِکان، هرچه افتاد يعنی نبايد با تو بماند. خواهی ديد که آنچه 
می افُتد، اشتباهايت، خطاهايت، کينه هايت، حسادت هايت و... است. آنچه می افُتد، 
يعنی جزئی از تو نيســت و نبايد در تو ماندنی باشد. وجودت را از زشتی ها رها 
کن، تجربه ها را قاب کن به ديوار و بدان که اشتباه کردن خطا نيست، خطا در 

اشتباه ماندن است!

در تقويم انقلاب اسلامی يک روز به نام »روز قانون«  نام گذاری شده است. 
هنگامی که اولين مجلس شورای اسلامی تأسيس و افتتاح شد و کار خود را 
شروع کرد، مصادف با روز مبارک ميلاد حضرت علی)ع( بود که بعدها همين 

روز، يعنی روز هفتم خرداد سال 1359 را روز »قانون« نامگذاری کردند. 
البته در ســير تحولات قبل و بعد از انقلاب روند شکل گيری قوه مقننه 
بسيار پرماجراست. امام خمينی)ره( بنيانگذار نظام جمهوری اسلامی و رهبر 
کبير انقلاب در طول عمر پربرکت شان همواره بر »قانون« حساسيت خاصی 
داشتند و با دقت لازم همه امور را در چارچوب قانون رصد می کردند. همين 
قدر بدانيم که قانون در نظر ايشان آنقدر مهم بود که هنگام تبعيد )در دوره ای 
که در فرانسه بودند( تهيه پيش نويس قانون اساسی را در دستور کار قرار دادند 
و بعد از پيروزی انقلاب هم دولت موقت را مأمور تشــکيل مجلس کردند که 
منتخبان آن از ناحيه مردم باشــد. روند به گونه ای پيش رفت که در نهايت 
مجلس خبرگان قانون اساســی تأسيس شــد و مردم اعضای آن را از طريق 
انتخابات برگزيدند تا پيش نويس را بررسی نهايی کرده و قانون اساسی نظام 
جمهوری اســلامی را تدوين کنند. اين اقدام هم از سوی نمايندگان منتخب 
مردم با اســتفاده از منابع متعدد قانون اساسی در حداقل زمان ممکن انجام 
و بعد به رؤيت عموم مردم رســانده شد. سپس به مدت دو روز به همه  پرسی 
گذاشته شد و آحاد مردم به صندوق های رأی مراجعه کرده و آرای شان را به 
صندوق ها ريختند و با رأی اکثريت مطلق به تصويب رســيد و ايران صاحب 
قانون اساسی جديد شد. طبق اين قانون سازمان و ساختار نهادهای حاکميت 
بر مبنای تفکيک قوا و وظايف قوای ســه گانه تحت امر ولايت فقيه تعريف و 
تعيين شــد. همچنين براساس اين قانون، اولين انتخابات رياست جمهوری و 
بعد از چند روز اولين انتخابات مجلس شــورای اسلامی برگزار شد و رؤسای 
قوه قضائيه و فقهای شورای نگهبان از سوی امام خمينی)ره( منصوب شدند و 
ديگر نهادهای حاکميت و انقلابی يکی پس از ديگر تأسيس شدند. روز تأسيس 
مجلس شورای اسلامی روز »قانون« هم ناميده شده؛ در اين زمينه چند نکته 

مهم قابل تذکر و يادآوری است:
ـ قوه مجريه بايد مجری و حافظ قانون باشــد. ســلب اعتبار قانون در 
ميــان مردم از لحظه ای آغاز می شــود که دولتمردان موجب تخطی و تجاوز 

از قانون شوند. 
ـ مهم ترين نقش قوه قضائيه برقراری قانون در همه شئون کشور است و 
دستگاه قضا بايد با جديت کامل مانع قانون شکنی صاحبان نفوذ و قدرت شود 

و با متخلف از قانون با قاطعيت برخورد کند. 
ـ قوه مقننه نيز بايد بر اجرای مصوبات خود کاملًا نظارت داشــته باشد 
کــه اگر قانون نداريم،  تدوين کند و اگر قانون داريم با نظارت و پيگيری بايد 

اجرا شود، چون بخش مهمی از حقوق اساسی مربوط به قوه مقننه است. 
بنابراين مهم ترين ريشــه معضلات و مشکلات کشور در رعايت نکردن 

قانون است که نارضايتی عامه را به دنبال دارد. 

 شب های روشن
شب های حرکت است؛ شب های رفتن و دل کندن، شب های بيدار 

شدن و نه بيدار ماندن، شب هايی که بانگ الرحيل نواخته می شود و تنها 
کسانی در دل اين شب تاريک و نامشخص قدم می گذارند که بدانند 

انتهای اين تير گی ها و پيچ و خم ها روشنايی است و تنها آنهايی اين جاده 
ناهموار و سخت و نامعلوم شب را به روشنايی سحر می کنند که دست در 

دست راه بلدی بگذارند که شب را بفهمد و کتاب درونی افراد را خوانده 
باشد و کسی باشد که تأويل سوره قدر باشد، قرآن ناطق باشد و نور باشد؛ 

چرا که اين مسير ظلمت زده جز با نور به مقصد نمی رسد.
مولای من!

در دل اين جهان تاريک و قيرگون دستی که دست نابلد کور را 
برای رسيدن به شهر روشنايی بگيرد، ساليان سال هم که قدم بزند راه به 
جايی نخواهد برد؛ چرا که ديگر سلام سحرگاهی را نمی بيند و نمی شنود 

و نمی فهمد. نمی بيند؛ زيرا از نور ترسانيده اند و نمی شنود؛ چرا که دستش 
در دست ديگری است و نمی گذارد که صدای سلام سحرگاهی را برايش 
بخوانند و کسی که نتواند همه زيبايی ها و شيرينی های زندگی را در دل 
اين شب های آشفته ببيند و بشنود، ديگر نور را، سلام را، سحر را و طلوع 

فجر را  نمی فهمد.
 آقاجان!

می دانم کسی که نفهمد، گوش هايش تاب و توان شنيدن ندارد و 
چشم هايش طاقت ديدن و هر کسی که بخواهد از نور تلاوت کند و مسير 

روشنايی را نشان دهد، برايش شمشير تيز می کنند و در دل سياه  شب 
منتظرش می نشينند تا در دل سجاده نور، در طلوع فجر، در هنگام سلام 

سحرگاهی نمازش، شمشير بر فرق مبارکش بنشانند.

از چالش اختیار تا وعده دولت جوانان
 حمیدرضا حیدری/ هفته ای که گذشــت هفته ای داغ در فضای 
مجازی بود. فضایی که هر چند متأثر از فضای حقیقی جامعه است؛ اما 

ادبیات و مختصات خاص خودش را دارد. 
  اولين سوژه مجازی صحبت رئيس جمهور درباره نداشتن اختيار کافی برای حل 
مشکلات در ديدار فعالان سياسی بود که کاربران با ايجاد هشتگ »اختيار« به اين موضوع 
واکنش نشــان دادند. در اين باره تقريباً همه نظرات چه نظرات موافقان و چه مخالفان 
دولت در چند نکته خلاصه می شود: اول اينکه اگر اختياری وجود نداشته، چرا فرد مورد 
نظر دوباره کانديدای رياســت جمهوری می شود و دوم اينکه چرا پس از شش سال تازه 
فهميده است اختيار ندارد و سوم اينکه بسياری اختيار مدنظر رئيس جمهور را برای مذاکره 
درباره خطوط قرمز نظام مانند موشکی می دانند و چهارم اينکه تعدادی از کاربران هم اين 
صحبت های رئيس جمهور را حاصل اتاق فکر دولت برای تطهير چهره روحانی می دانند.

 »دولت جوان و حزب اللهی« هم يکی از هشتگ های داغ مجازی در چند 
روز گذشته بوده است. اين هشتگ زمانی در فضای مجازی ايجاد شد و رونق گرفت 
که رهبر معظم انقلاب در ديدار با دانشجويان فرمودند: »زمينه را برای روی کار 
آمدن دولت جوان و حزب اللهی آماده کنيد.« اين جملات رهبری شور و شوقی 
در ميان کاربران جوان ايجاد کرد و يکديگر را به کار برای زمينه سازی اين مهم 
دعوت کردند. يکی از کاربران نوشت: »آستين ها رو بزنيد بالا، ان شاءالله ما دولت 

تعيين می کنيم. »دولت جوان و حزب اللهی« نه يک کلمه کم، نه يک کلمه بيشتر.«
 هشــتگ »ســوم خرداد« هم در روزهای منتهی به ســالروز آزادسازی 
خرمشهر جزء کليدواژه هايی بود که بسيار تکرار شد. هشتگ سوم خرداد را در 
فضای مجازی که نگاه می کنی می بينی هر کاربر، از آن به دنبال نسخه ای برای 
امروز ماست. يکی از مقاومتش حرف می زند و ديگری از اراده خداوند برای اين 
پيروزی که »خرمشهر را خدا آزاد کرد.« و ديگری يادآوری می کند »خرمشهرها 
در پيش است.« نکته ای که خيلی ها به آن اشاره کردند، اين بود که »ما با سازش 

خرمشهر را بازپس نگرفتيم، خون داديم جان داديم وليکن خاک نداديم.«
 و اما آخرين موضوع مربوط به داستان انتصاب علی ربيعی، وزير سابق کار 
به عنوان سخنگوی دولت است. انتصابی که واکنش های بسياری را در پی داشت. 
يکی از کاربران نوشت: »در اين دولت هيچ مديری از بين نمی ره فقط از يک ميز 
به ميز ديگه تغيير مکان می ده...«  در ميان توئيت ها چند نکته مشــترک اســت؛ 
اول اينکه بسياری از کاربران از دولت انتقاد دارند زيرا فردی که در کرسی وزارت 
ناکارآمدی اش بر همگان ثابت شــده، چرا بايد دوباره به يک بهانه جديد به هيئت 
 دولت بازگردد؟ دوم اينکه برخی معتقدند اين دولت يک محفل خصوصی برای برخی 
افراد خاص شده و نخبگان و جوانان به آن راه ندارند و سوم اينکه خبر اين انتصاب 
را با خبر اســتعفای ترزا می نخســت وزير انگليس مقايسه کردند. او پس از اثبات 
ناکارآمدی اش استعفا می کند؛ اما در دولت ما ناکارآمدها پست های جديد می گيرند.

 تأثیر نیکی
نکته: مردی خدمت حضرت علی)ع( آمد و عرض کرد: يا اميرالمؤمنين 
مــن حاجتی دارم. حضرت فرمود: حاجتــت را روی زمين بنويس! زيرا من 
گرفتاری تو را آشــکارا در چهره تو می بينم و لازم نيســت بيانش کنی! مرد 
روی زمين نوشت: »انا فقير محتاج«، من فقيری نيازمندم. حضرت علی)ع( 
به قنبر فرمود: با دو جامه ارزشمند او را بپوشان. مرد فقير پس از آن، با چند 
بيت شــعر از اميرالمؤمنين علی)ع( تشکر کرد. حضرت فرمود: يکصد دينار 
نيز به او بدهيد! بعضی گفتند: يا اميرالمؤمنين او را ثروتمند کردی! حضرت 
علی)ع( فرمود: من از پيغمبر خدا)ص( شنيدم که فرمود: مردم را در جايگاه 
خود قرار دهيد و به شخصيت شان احترام بگذاريد. آنگاه فرمود: من به راستی 
تعجب می کنم از بعضی مردم، آنان بردگان را با پول می خرند؛ ولی آزادگان را 

با نيکی های خود نمی خرند. نيکی ها انسان را برده و بنده می کند.
نظر: رفتار زیبا و بسیار شریفانه امام علی)ع( با یک نیازمند طبعاً 
می تواند الگوی مناسبی برای پیروان آن حضرت باشد. نظام علوی در 
رفتار با یک فقیر سعی می کند شأن و شخصیت او را حفظ کند، اگر 
چنین رفتاری به زبان روز دنیا ترجمه و با ادبیات امروز اطلاع رسانی 
شود، شاید کسی شــکی نداشته باشد که مردمی ترین حکومت ها 
همین حکومت ائمه و پیامبر اکرم)ص( بوده است؛ زیرا از یک سو با 
قدرتمندان، ثروتمندان و حاکمان اسلامی فاسد برخوردهای بسیار 
شدید می کردند؛ از سوی دیگر با قشر مستضعف و نیازمند با نیکی 
رفتار می کردند تا آنهــا را آزاد کنند و از بردگی نجات دهند. امید 
است جامعه اســلامی ما که امام علی)ع( را الگوی خود قرار داده، 
رفتار با نیازمندان را در جهت احترام به شــخصیت آنها و رفع فقر 

فرهنگی دنبال کند.

     
قبیله عشق ایستگاه

داغ های مجازی 

حدود 10 ماه پس از پيروزی 
انقلاب اســلامی در حالی که فقط 
شش ماه از ازدواج شان می گذشت، 
به صورت داوطلب به غرب کشــور 
رفت و با گــروه جنگ های نامنظم 
به فرماندهی شهيد چمران، با هدف 
منهــدم کردن انبــار مهمات گروه 
قاســملو به مقر آنها حمله کردند، 
که بعــد از موفقيت در عمليات در 
راه بازگشــت به محاصره دشــمن 
درآمدند. به گفته يکی از همرزمان 
شهيد  او به همراه هفت نفر ديگر از 
همرزمان به صورت داوطلب، دشمن 
را مشغول کردند تا ديگر رزمندگان 
از مهلکه رهايی يابند که سرانجام به 
درجه رفيع شهادت نائل آمد. دشمن 
پيکر مطهر آنها را به اسارت برد و در 
برابر تحويل دادن اجساد مطهر آن 

عزيــزان طلب آزادی تعداد زيــادی از عناصر ضد انقلاب را کرد. پيکرش ده روز 
بعد از شهادت به تقاضای خانواده در قطعه 24 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 
شهيد دکتر چمران در مراسم خاکسپاری اش از او به نيکی ياد کرده و شجاعتش 

را ستود. پس از شهادت هم مسئولان مدال شجاعت به وی اهدا کردند. 
به نقل از رضا برادر شهید محمدرضا عظیمی
محمدرضا اول مهر 133۷، در شهرسـتان ازنا چشـم به جهان گشود. پس 
از گذراندن تحصيلاتش در دوره ابتدايی در 12 سالگی به تهران عزيمت کرد تا 
در کنار تحصيل به کار و فعاليت نيز مشــغول شود. روزها کار می کرد و شب ها 
در مدارس شــبانه به امر تحصيل مبادرت می ورزيد. در 18 سالگی به استخدام 
اداره تسليحات ارتش درآمد. پس از مدتی به دليل مخالفت و اعتراض به مقامات 
مافوق به دليل نحوه برخورد با کارکنان زيردست و رعايت نکردن شئونات اسلامی 
و انســانی از جانب آنها اخراج شد. بعد از پيروزی انقلاب به دليل سابقه انقلابی 
درخشان او اداره تسليحات ارتش بار ديگر او را فراخواند. در عين حال عضو فعال 
کميته انقلاب اسلامی ميدان خراسان بود. به عنوان ارتشی در جبهه حضور يافت. 
تا اينکه 28 مرداد 135۷، در پاوه به دســت نيروهاي عراقي بر اثر اصابت گلوله 

شهيد شد. مزار او در بهشت زهرای تهران واقع است.

نذر حجاب!
 اکبر کریمی/ بيست وهفتمين نمايشگاه بين المللی قرآن نيز مانند سال های 
گذشــته در مصلای غالباً نمايشگاهی تهران برگزار و آخرين روز اين نمايشگاه نيز 

به اولين شب قدر ماه مبارک رمضان ختم شد.
شکل و محتوای اين دوره از نمايشگاه جای نقد و بررسی دارد  که در اين مقال 
نمی گنجد؛ اما اگر در حاشيه نمايشگاه سری به غرفه حجاب و عفاف نمايشگاه امسال 
زده باشــيد، لابد گرانی بی حد و اندازه اقلام و محصولات فرهنگی هوش از سرتان 
برده اســت؛ چادر مشــکی، بهترين نماد فرهنگی کشور ما در مقايسه با سال های 
گذشته افزايش قيمت 150 تا 200 درصدی داشت. روسری هم که ارزان ترين آن 
50، ۶0 هزار تومان اســت که آن هم البته اســم روسری را يدک می کشيد. ساير 

اقلام نيز سوار بر خط عمودی نمودار بالا رفته بود.
شــايد بگوييد همه اجناس و کالاها گران شده اند، کالاهای فرهنگی هم مثل 
بقيه، دولت چه بايد می کرد؟ مگر دولت چقدر بودجه دارد که برای همه چيز يارانه 

بدهد؟ و حرف هايی از اين قبيل.
اما نبايد به خطا رفت! کسی منکر اين مسائل نيست؛ ولی دولت می توانست 
در کنار بودجه ای که برای تأمين کالاهای اساســی و غير اساسی مردم تخصيص 
داده، که از سال گذشته تا به امروز از مرز 21 ميليارد دلار گذشته است  )لازم است 
بدانيم اين رقم نيمی از درآمدهای يک ســال پرفروش نفتی کشور است ( مديريت 
صحيحی وضع می کرد و برخی کالاهای فرهنگی را نيز در وضعيت کنونی فرهنگ 
که شــاهد گسترش بی بندوباری های داخلی از يک سو و برنامه ريزی و هجمه های 

دشمنان خارجی هستيم جزو اين اقلام به شمار می آورد. 
همچنين دولت می توانست به جای تخصيص ارز 4200 تومانی برای واردات 
لوازم تزئينی، غذای سگ و گربه، توتون و تنباکوی هموژنيزه، خاک رس و گل سرشور 
و... در جايگاه دولت جمهوری اسلامی تدبيری بينديشد که بخشی از اين حيف و 
ميل ها حداقل در واردات همين کالاهای فرهنگی خرج  شود و مصرف کنندگان اين 
کالای اســلامی و ملی، که بخش زيادی از آنها از طبقات متوسط و ضعيف جامعه 

هستند در چنين وضعيت اقتصادی فشار بيشتری را متحمل نمی شدند.
علاوه بر اين، دولت فعلی و دولت های گذشته می توانستند با اتخاذ سياست های 
حمايتی و بلندمدت، دســت توليدی های کالای فرهنگی داخل کشور را بگيرند تا 
امــروز، که بخش زيادی از اين کالاها به خصوص چادر مشــکی که از خارج وارد 
می شود، شاهد فعاليت توليدی های کشور و تأمين نياز داخلی از اين طريق باشيم؛ 
اما با وجود گرانی چند برابری محصولات فرهنگی، حرکت فرهنگی غرفه »شرکت 
حجاب شــهرکرد« با عنوان »نذر حجاب« همچنــان بارقه اميد را در دل فرهنگ 
دوستان زنده نگه می دارد. در اين غرفه، چادرهای مشکی توليدی اين شرکت ايرانی به 
قيمتی مناسب با چادر کهنه تعويض می شد. اين اقدامات در کنار شبيخون فرهنگی 
دشمن، امری ضروری است که به نظر می رسد در وضعيت خواب آلودگی مسئولان 
امور فرهنگی، امروز تنها چاره کار فرهنگ کشــور در راه اندازی پويش های مردمی 
در حمايت اقتصادی از فرهنگ، آداب و رسوم اسلامی ـ ايرانی به شمار می رود که 

می تواند »نذر حجاب« تنها شروع و سرآغاز اين حرکت مبارک باشد.

نکته گرام
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سیدمهدی حسینی
کارشناس تاریخ

 روز قانون

 سید عزت الله ضرغامی: رئيس جمهور محترم 
در حالــی از اختيارات ويژه ســخن می گويد، که با 
تحريم جلســات فرا دولتی فرصت های ويژه ای را از 
دولت خود سلب کرده اســت. رؤسای جمهور قبل 

اين گونه نبودند!
 محسن رضایی: شکست ترامپ از ملت ايران، 
او را به سرخورده ترين رئيس جمهور در تاريخ آمريکا 

تبديل خواهد کرد.

  قالیباف: ملت ايران، چهل سال با استقامت 
پيموده و اينک در ابتدای گام دوم با استواری و اميد 
بيشتر، پيش می رود. غيرت ملی و نهراسيدن از طبل 
و دهل لشکريان دشمن که امروز، علی رغم ضعف و 
زوال، آواز بلندی دارد، شرط موفقيت است، چنانکه 
در سال ۶1 هـ .ق، ياران حضرت حسين)ع( با منطق 
شهيد پيروز قلوب را فتح کردند و در سال 13۶1 هـ 

.ش، ياران امام عزيز، خرمشهر را.

محمد ایمانی: دولت در مديريت اقتصادی موفق 
نبوده اســت. مردم و کارشناسان و فعالان اقتصادی 
درباره نمره مردودی دولت متفق القول هستند. آمارهای 
اقتصادی رقيق شده دولت نيز با وجود همه کتمان ها، 
از همين واقعيت حکايت می کند. در چنين شرايطی، 
اقتضای عقلانيت اين اســت که دولت از خودرأيی و 
خودکامگی بکاهد و مشــورت پذيری و تصميم گيری 

جمعی را دستور کار قرار دهد.

 »چراغ های روشن شهر«
 در روایتی زنانه

کتاب »چراغ های روشــن شــهر« خاطرات زهره 
فرهادی از روزهای مقاومت در سال های جنگ تحميلی 
و حضور در جهاد است که فائزه ساسانی خواه آن را تدوين 
و نشر سوره مهر آن را منتشر کرده است. اين کتاب 543 
صفحــه ای که خاطرات فرهادی را در بردارد، روايتی از 
روزهای پيش از پيروزی انقلاب اسلامی و حضورش در 
فعاليت های فرهنگی و تحول شخصيتش تا سال های پس 
از پيروزی و آغاز دفاع مقدس مردمی ايران است. کتابی 
که دفتر ادبيات و هنر مقاومت حوزه هنری آن را آماده 
و منتشر کرده و تصويری را از حضور زنان و دختران در 

روزهای پيروزی انقلاب و پس از آن جهاد ســازندگی و 
فعاليت های پشتيبانی جبهه نشان می  دهد. فرهادی در 
زمان آغاز جنگ دختری 15 ساله است و قرار است وارد 
دوره متوسطه شود که آتش ماشين جنگی صدام مدارس 
را به تعطيلی می کشاند و فرهادی را عازم مسجد جامع 
خرمشهر می کند. مسجدی که مرکز هدايت کمک های 
مردمی در زمينه های گوناگون بوده و پايگاه مقاومت مردم 
شهر به شمار می آمده است. شايد مهم ترين بخش اين 
کتاب مربوط به روزهای آغازين جنگ و مقاومت مردم در 
خرمشهر باشد که راوی با جزئيات بسياری مطرح کرده 
است. کتاب »چراغ های روشن شهر« دربردارنده خاطرات 
زهره فرهادی و حاصل پنج سال مصاحبه با راوی است 

که با قيمت 50 هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

یار مهربان

 داستان سنگ!
يک اتفاق ساده، مرا بی قرار کرد

بايد نشست و يک غزل تازه، کار کرد
در کوچه می گذشتم و پايم به سنگ خورد

سنگی که فکر و ذکر دلم را، دچار کرد
از ذهن من گذشت که با سنگ می شود

آيا چه کارها که در اين روزگار کرد
با سنگ می شود جلوی سيل را گرفت

طغيان رودهای روان را، مهار کرد
يا سنگ روی سنگ نهاد و اتاق ساخت

بی سرپناه ها همه را، خانه دار کرد
يا می شود که نام کسی را بر آن نوشت

با ذکر چند فاتحه، سنگ مزار کرد
يا مثل کودکان شد و از روی شيطنت

زد شيشه ای شکست و دويد و فرار کرد
يا می شود که سنگ کسی را به سينه زد

جانب از او گرفت و بدان افتخار کرد
ناگاه بی مقدمه آمد به حرف، سنگ

اين گونه گفت و سخت مرا بی قرار کرد:
تنها به يک جوان فلسطينی ام بده

با من ببين که می شود آنگه چه کار کرد.

علی فردوسی
شاعر

 پس از شهادت
 مدال شجاعت گرفت

قیام سر به زیر
اي سجود باشکوه و اي نماز بي نظير

اي رکوع سربلند و اي قيام سر به زير
در هجوم بغض ها اي صبور استوار

در ميان تيرها اي شکست ناپذير
شرع را تو رهنما، خلق را تو رهگشا

عشق را تو سرپناه، مرگ را تو دستگير
فرش آستانه ات بوريايي از کرم

تخت پادشاهي ات دستبافي از حصير
کيست اين يگانه  مرد اين غريب شب نورد
اينکه آشناي اوست هم صغير و هم کبير

کاش قدر سال بود آن شب سياه و تلخ
آسمان! تو غافلي زان طلوع ناگزير

بعد از او نه من نه عشق از تو خواهم اي فلک
يا ببندي ام به سنگ يا بدوزي ام به تير

دست بي وضو مزن بر ستيغ آفتاب
آي تيغ بي حيا! شرم کن وضو بگير

لختي اي پدر درنگ پشت در نشسته اند
رشته هاي سرد اشک کاسه هاي گرم شير....

سعید بیابانکی
شاعر

تمهید احیای شب قدر
حضرت علی)ع( فرمودند: فاطمه)س( نمی گذاشــت کسی از اهل خانه 
در شــب های قدر به خواب رود، به آنان غذای کم می داد و از روز قبل برای 
احيای شــب قدر آماده می شــد و می فرمود: محروم کسی است که از برکات 

اين شب بهره مند نشود.
دعائم الاسلام، ج 1، ص ۲۸۲


